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 تک عشق

 
 

 

 

 فصل اول

نشدم باباو  که يادم میاد ھر چي تو زندگیم خواستم بھش رسیدم اما لوس و ناز نازي ھم بزرگ از وقتي
خودم باشم . درسته که خانوادم  مامانم بیشتر خارج از کشور بودن و اين باعث شده که روي پاي

نگذاشتن ھمیشه پیشم نبودن اما خدايي ھیچي برام کم  .... 

 کیا امشب يه پارتي خوب افتادم میاي ؟ -

باشما ترنم نمیزاري دو دقیقه تو افکارخودم -  .  

  خب میاي ؟ -

بیکارم . خیلي از پسرا خوشم میاد که الکي بیامنه مگه  -  .  

  آخه تو نیايي طرلانم نمیاد تازه تولد کیوان دوست شايانه -

  . باشه میام اين قدر غر نزن -

  . ايول . بای -
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دراينه  بود رفتم حمام يه کم ارايشم کردم يعني خیلي ساده يه ماتیک کمرنگ . به خودم شب 7ساعت 
کتک میخورند حق دارند دلشون  وله خودمو مي بینم پسراي بیچاره که از دستما  ار بارنگاه میکنم انگ

دماغي خوش فرم و کوچک پوستي سفید و لباي  باديدنم بلرزه آخه چشمايي عسلي موھاي طلايي
 ... میرسه 160 سرخ . تنھابديم قدمه که به زور به

م میاد و مي بند و شلوار اسپرت ابي که بابام ازايتالیا اورده میپوشم موھام که تا شانه ھام يه پیراھن
ھمرنگ میپوشم و بیرون میرم شايان برادر  لاک ابیمم میزنم و سريع مانتوي کوتاه ابیمو با شال و کفش

درخانه ترنم با ترنم و طرلانم میرسند دم  .  

  سام علیک به ھمگي -

ابا يکم با کلاس حرف بزن ابرو برام جلو شايان نموندهب -ترنم    

  اگه منظورت فقط شايانه که منو میشناسه -

راست میگه -شايان    

اتونو شروع نکنیدتوروخدا باز دعو -طرلان  .  

درضمن اقا شايان من اونجا میشینم به خواھرتم بگو فقط فوتبالمو با گوشیم نگاه میکنم ناسلامتي  -
و بارسا بازي دارند رئال .  

بازم فوتبال ؟؟؟ -ترنم    

 .من عشق فوتبالم -

 ... اونجا که رفتیم يه گوشه نشستم و ھر چي پسرا پیشنھاد دادند کم محلي کردم

  

**********  

  صداي زنگ گوشیم بلند شد خودمو به بیخیالي زدم اما قطع نمیشد که به زحمت گوشیمو پیدا کردم

  ھان؟ -

يه بار بگو جانم مرضو ھان -  

  بنال اول صبحي چیکار داري -

  اول صبح کجا بود ساعت يکه ظھره -

  خب که چي ؟ -

  کیانا برنامه امروزمون چیه ؟ -

  . خب میريم پاتوق خیلي وقته نرفتیم تري -
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  . تري چیه صد بار گفتم بگو ترنم -

ه ثانیه نکشید که دوباره گوشیم زنگ خافظ تري جونم ...... و قبل از اينکه حرفي بزنه قطع کردم ب -
 خورد

  ديگه -

  علیک سلام -

  چي میگي طرلان ؟ -

  . خواستم بیدارت کنم زخم بستر نگیري -

  نترس نمیگیرم میخوام صبحانه بخورم مزاحم نشو -

  . خره برو ناھار بخور وقت صبحانه تموم شد -

  . خافظ -

  يه بار بگو خداحافظ چي میشه ؟ -

  . خافظ راحت تره -

سالش بود میخواست صبحانه اماده کنه 49از اتاقم بیرون امدم جمیله خانم مستخدم ما که حدود    

  . جمیله خانم ساعت يکه يک راست ناھار بده خودتم خسته نکن -

  چشم خانم -

  لطفا نگوخانم اونوقت فکر میکنم مادربزرگ شدم -

  ايشا الله مادربزرگم میشي -

کنه ... متنفرمخدان -  .  

  از نوه ؟ -

  . ازھمه چي شوھر بچه . ديگه به نوه نمیرسه -

جونشو  مستخدم بود اما من ھمیشه دوسش داشتم و با احترام باھاش حرف میزدم اونم درسته که
 دختر به نام سھیلا که ھمسن و برام میده جمیله خانم با شوھرش اقا جمال از تولد من با ما بودند . يه

دوم مھندسي در دانشگاه صنعتي شريف ھست  س من ھست با يه پسر به نام سھراب که ترمھمکلا
سالمه و بعد اين تابستان اول 15راننده من ھست اخه من  ھم بچه ھاشون ھستند . سھراب گاھي

 وجود سنم قیافم بزرگتر میخوره و کلي خواستگار دارم . خلاصه چون عاشق دبیرستان میرم اما با
  . رانندگیم خودم رانندگي میکنم

و سونا و ...  خانه بزرگي داريم حیاطي بزرگ که بیش از سه ھزار متره و باغي بي نظیره استخر واقعا
خانه اقا جمال ايناست و ساختمان  که با دري مخصوص تقريبا از حیاط جدا میشه يه طرف حیاطم که

و درھاي مشکي است در طبقه اول يک اتاق مرمر  خانه خودمان که دو طبقه و با سنگ فرش ھايي
بابا يک اتاق براي خوشنويسي و نقاشي و موسیقي که تقريبا اتاق کار  براي مھمان يک اتاق براي کار
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پله ھاي  حساب میاد به علاوه اشپزخانه و سالن ناھار خوري و ... روبروي در ورودي ھم مامان به
رنگ ھاي نارنجي و قھوه اي  يک اتاق براي من که بادوبلکس خودنمايي میکنه در طبقه ي بالا ھم 

خواب مامانینا و اتاق مورد علاقه ي من يعني  تزئین شده و ھر سال يک رنگ میشود و ھمچنین اتاق
مجھزيه براي خودش . و در اخر بالکني که زيبايي باغ رو به رخ میکشد اتاق مبارزه و تمرين که باشگاه  . 

ياد دو تا چلغوز خودم يعني تري و طرلان میافتم که گوشیم زنگ میزنه ناھارو میخورم میرم حمام .   

 بله طرلان -

  سلام -

  علیک -

  کجايي -

  خونم کاري داشتي -

  . نه میخواستم ببینم زنده اي يا نه -

 . خافظ راستي اماده باشین بريم بیرون -

پوشیدمو از خانه خارج شدممانتوي عسلیمو با شلوار جین زرد و شال زرد و کیفو کفش عسلیمو  ...  

  رفتیم رستوران نشستیم

  . اوه . بروبچ اونجارو مريمینا . از امتحانات به بعد نديده بودمشون -

مري -بعد بلند گفتم   .  

ه به دوستاي قديمي چه خوش شانس يه رستوران شیک جشنه پاشین بريمب -مريم    

  ... اما -

اما بي اما پاشین که بريم -مريم   . 

  حرکت کرديم و به سمت ھتل رفتیم البته تنھا ھتل نبود مجتمع تفريحي تجاري ورستوران ھم بود

اي چه ھتل شیکیه از اين به بعد بايد اينجارو بکنیم پاتوقو -طرلان    

ن ندارم میرم رقص وسطمن حوصله نشست -مريم   . 

  ماسه تاخوب بیخیالیم اخه چي چي ھستن اين پسرا ؟؟ -

ونجارو سه تا پسره چه بیخیال تر از ما ھستندا -طرلان   .  

  نگاھمو چرخاندم سه تا پسر در میز کناري ما نشسته بودند

اين گربه نرا چه خوشکلن -ترنم    

دخترکشن -طرلان   ..  
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  .خدا ببخشه به مامیشون لبولوچه اويزونتونو جمع کنید -

ون يکیه مثل تو کیانا بي احساسه . دريغ از يه نگاه . يکي م دارن مارو نگاه میکنن اما ااون دوتا -ترنم 
  . ديگم بھشون ملحق شد

رفتم  پسره افتاد چشمايي ابي داشت . واقعا خوشکل بودند به خصوص اين . بلندشدمو نگاھم به
دستمو  دستشويي داشتم دستمو میشستم که حضور يک نفرو پشت سرم احساس کردم سريع

واقعا ادم در درياي ابي  ام رو دو تا چشم ابي ثابت موند . به قول رمانامشت کردمو برگشتم که چش
  چشماش گم میشد . بیصدا نگاھش میکردم

  پسره خنديد و گفت

  باباکاريت ندارم که اين جوري دستاتو برام مشت کردي اجازه میديد برم داخل يا نه ؟-

ره تونگاه خودم کردم خندم گرفت جلوش واستاده بودمو نمیزاشتم ب  .... 

  . رفتم بیرون و رفتم پیش چلغوزاي خودم

ت اين پسره يه نگاھم به ما نمیکنه حداقل اون سه تا مثل وزغ ما رو زيرنظر عجب ادمي ھس -طرلان 
 ... دارند اما اين دريغ از يه نیم نگاه

 . فھمیدم برگشته اما بي اعتنا مشغول خوردن غذام شدم

لل خالق اين چشاشون ديونم کرده ابي سبز خاکستري عسلي . مثل رنگین کمان میمونندج -ترنم   . 

  . ترنم طرلان بزاريد غذامونو بخوريم ديگه -

يعني اسماشون چیه ؟ -طرلان    

پسران برتر از گل -ترنم   !!!! 

ه در برابر اينا ھیچ اندکبابا اونا  -طرلان   .  

 سه تا دختر ... ون ابیه عقابه اون عسلیه پلنگه اونام خر و شتر .. بیخي باباحیوانات جنگل ا پس گروه -
مشکي و چھره اي معمولي که زير صد  به سمت میز پسرا رفتندو وايستادند . دختري که مو و چشم

افتخارنمیديد ؟ دستم خودم نبود زدم زير خنده اخه دختر  نوع ارايش مخفي شده بود داشت گقت اقايون
 ..... د پرو و جلفتا چه ح

که دست تو رو میبوسه پاشو میلاد -چشم عسلیه   . 

ا وقتي داداش پیماني مثل تو ھست احتیاجي به من نیستت -چشم سبزه   . 

وب مي برين و مي دوزين پس من چي ؟خ -چشم خاکستريه   

لپس با ھم میريم اقا امیر گ -پیمان   . 

يد ؟ بسلامتنما واقعا نفھمیديد سرکاربسه . خا -چشم ابیه   .  

امیر و میلاد اون يکي ھم جذبه وپیمان  -طرلان   . 
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دخترا رو ضايع کرد ؟ ديديد چه راحت -ترنم   

 . و پسرا رو خفه . اما من نمیتونم شما رو خفه کنم-

تو ھم با اين اخمات -طرلان   ... 

باز  سمت میز پسرا کشیده شد پسره لباسي ابي رنگ تنگ پوشیده بود که تا سینه ھايش نگاھم به
 .... بود و ھیکل دختر کششو به نمايش میگذاشت . چه ھیکل ورزيده اي ھم داره

 بچه ھا سوپرايز -

 .قبل از اينکه فرصتي برا حرف زدن بھشون بدم رفتم سر میز پسرا

به به بفرمايید -پیمان    

ما کاري ندارممن با ش - . 

پس چرا اومديد اينجا ؟؟؟؟؟ -امیر    

 . ماشا ا... اجازه صحبت نمیديد که -

خانم بگو کارتو و برو -چشم ابیه   .  

  میتونم بشینم بگم که ؟ -

 .فقط سريع -

 شما ... چه جوري بگم شما اھل فوتبال ھستید ؟ -

  . ببین خانم اگه کاي نداري برو -

هکار دارم شما جواب بد -  .  

  .گیرم که بله -

  خب بازيم میکنید ؟ -

ه بابا فوتبالیست مشھور نیست امضا ھم نمیدهن -پیمان   .  

  اولا من با شما صحبت نکردم ثانیا خودم میدونم. اره يا نه ؟ -

 .خب گاھي -

ي ديدم بدن ورزيده ا پیشنھاد داشتم . ما با پسرا فوتبال بازي میکنیم اما تمام پسرا رو میبريم من يه -
 . داريد گفتم شايد فوتبال خوبي بشه . به ھرحال مرسي باي

  کجاخانم ؟ -

 . من عادت ندارم نه بشنوم يا مسخره بشم برا ھمین میرم -
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  ھمه حرفاتون الکي بود ؟ -

  . نه -

  پس چرا میريد ؟ -

 مگه قبول میکنید؟ -

  چرا که نه . کي کجا ؟ -

6ساعت  سه شنبه باشگاه .... -   

  . امیدوارم فقط حرف نباشه -

 . نیست خافظ . راستي شرط سر ده میلیون ده تا ما ده تا ھم شما -

  . برگشتم پیش بچه ھا

ابا جون به سرم کردي چه کردي يک دفعه اونم پیش ايناب -ترنم   . 

نامرد تنھا تنھا -طرلان   . 

فوتبال با ھمین گربه نرا6سوپرايز بود ديگه سه شنبه  -   

دروغ میگي ؟ -ترنم   

  من کي دروغ گفتم ؟؟ -

و من حساب کنراولالا ... يه گل  -طرلان    

يه پاس گلم رو من -ترنم   . 

**** 

  

  باصداي گوشیم بیدارشدم

  بله -

  . سلام بچه امروز زود بیدارت کردم تا سرحال باشي -

ه جه خبره ؟حالا مگ -   

  . يادت رفته فوتبال داريم پاشو بچه -

  ساعت چنده تري ؟ -

- 11 .  



Nabroman.xyz 
 

میام دنبالتون البته پیاده . تیپ اسپرت بزنید . باباي 4باشه پس ساعت  -  . 

 ... گوشي را قطع کردم و پايین رفتم واقعا اگر اين گربه خوشکلا رو ببريم چه قدر خوب میشه

داشت  سريع رفتم حمام و پیراھن شلوار ورزشي مشکیم که خط ھاي قرمزبود 3نگاه کردم  به ساعت
قرمزمم زدم مانتوي مشکي  را پوشیدم تا اونجا اماده باشم و نیازي به لباس پوشیدن نداشته باشم حد

کوله ي مشکي قرمزمو برداشتمو راه افتادم  و شال قرمزمو با کفش مشکي قرمزم ست کردم در اخرم
تا ھم رفتم و سر ساعت در ورزشگاه بوديم رفتم داخل رختکن و  ود دنبال اون دو.سھیلا ھم اماده ب
اوردمو و موھام ھم باز دورم ريختم چک را ھم نوشتم و سر زمین بازي رفتیم شال و مانتومو در  . 

کیا اونجارو چه کرده اين پسر -تري   .  

ورزيده اش رو به  گ واقعا اندامکردم پیراھني استین کوتاه و ابي مشکي با شلواري ھمان رن نگاھي
چکھا رو داديم داور اشاره کرد با ھم دست  رخ میکشید . اونم مثل من کاپیتان بود پیش داور رفتیم و

داد من با سردي و خشونت دستش را گرفتمو سريع دستمو  بدھیم نگاھي خشن به من کرد و دست
ن پاس داد طرلان ھم به من اما قبل از پاس دادم به ترنم و اونم با طرلا . کشیدم . بازي شروع شد

توپ به من برسد کسي سريع ازجلوم ردشد.پوزخندي اينکه  

  

به دويدن  که از صد تا حرف بدتر بود به خودم امدم ھمون چشم ابیه بود . سريع شروع کردم به من زد
دروازه بان ما نمیتونه اينو  جلوي دروازه رسیدم ھمین لحظه پسره شوت کرد عجب جايي مطمئن بودم

بستم و رفتم جلوي توپ بگیره .. دستامو از پشت به ھم قلاب کردم چشمامو  .. 

  چه قدر محکم زده . خیلي دردم گرفت . چشمامو بازکردم

وقتي خوب جلو  گل نشد . سريع سانتر کردم جلو جايي که ترنم بود و شروع کردم به دويدن !!!!! ايول
پاس داد باحرکتي نمايشي شوت کردم  سھیلا , اونم به طرلان و طرلان سريع به منامدم تري پاس داد 

 ........... و گل

البته پسرا ھم بیکار نبودن و ھمان چشم ابیه يک گل زد ھمکاري پسرا به خصوص اون چھار تا عالي 
 بود

 نیمه ي اول تمام شد رفتم يک ابي به صورتم بزنم چھار تا پسره انجا بودند

 . پیمان _ چه پیشي ملوسايي شدند

 میلاد _ پیشي کجا بود اينا کلاغ سیاھن که خودشونو رنگ کردند

 امیر _ نیمه دوم که باگل ھامون اب ريختیم روشون رنگاشون ازبین میره

از شدت عصبانیت رو به انفجار بودم دستامو طوري مشت کردم که صداي قرچ قرچ استخوان ھايش 
 راشنیدند

ما براي دعوا يا چیزديگه اينجا نیستیم پس اين کاراتونو جمعش کنید چشم ابیه _  . 

  از انھا دورشدم مطمئنم فھمیدن من انجا ھستم
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صاحب توپ  بود که چشم ابیه 90دوم يه گل زدم و يک پاس گل پسرا ھم يک گل زدند دقیقه ي  نیمه ي
تک شد و شوت کرد ھمین لحظه  بهشد ھیچکس جلودارش نبود مايک گل جلوتر بوديم با دروازه بان تک 

قبول نشد و ما با شانس برديم سوت پايان زده شد دقیقابعد از سوت توپ گل شد اما  . 

 سھیلا زنگ زده بود به سھراب اما من با انھا نرفتم ساعت نه و نیم شب بود

  بر و بچ من میخوم پیاده برم _

فظي کرديم و راه افتاديمھمه قبول کردند پس من و تري و طرلانم از بچه ھا خداحا  . 

تا پسر مست داخلش بودند مزاحممان شد 7داشتیم میرفتیم که يک ماشین که   .. 

 خانم خوشکلاي تھران بپريد بالا _

 گمشید _

 مشکلي نداره با زبان خوش نمیايید با زور مجبور میشید که بیايید _

تعدادشان  امون را شروع کرد اماوايستاد و پیاده شدن اولین کسي که به من نزديک شد دعو ماشین
با سرعت از  3بودم که يک مزدا  خیلي زياد بود و منم تنھايي از پس انھا بر نمیامدم ديگه ناامیدشده

پیاده شد کنارمون رد شد سريع ترمز کرد و عقب امد و  

 واي خدا اينکه ھمون پسره ھس

 . کمکم کرد و تمام پسر ھا رو زد مبارزه اش واقعا خوب بود

ره _ نبايد شما ھا اين قدر بي فکر باشین . سوار بشید تا ببرمتون در خانه تونپس  

  نه مرسي _

من تعارف نکردم اين قدر بي غیرت نیستم که چند تا دخترُ که بشناسم تنھا بزارم تازه مگه  _
 چندسالتونه ؟نکنه منتظر يک ماشین ديگه ھستین؟

د و بعدبه سمت خانه ما رفتسوارشديم حرکت کرد اول ان دو تا رو پیاده کر  

 ببخشید يک دفعه عصبي شدم _

 بدبخت زنت _

سالمه مبارزتم بد نیستا 19من زن ندارم من تازه  _  

سالگي 7ووشو کارمیکنم از  _  

 اما ھنوز خیلي جاي کار داري _

 سکوت کردم دوباره پرسید _خانواده شما چطور اجازه میدن تا اين موقع بیرون باشید؟

 خانواده من بھم اعتماد دارند بیشتر موقع ھا ھم خارج ھستن رسیديم مرسي _

 اسمتو نمي گي ؟ _
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 کیانام . خافظ _

 . باي کیانا خانم _

 فصل دوم

بود رفتم پايین 11از خواب بیدارشدم ساعت   . 

 جمیله خانم سھیلا کجا ھس؟ _

 . رفت شیشه پاک کن بیاره _

 . چیکار اين سھیلا داريد پول که ھست يه مستخدم براي کمک دست بگیريد اين قدر خسیس ننبشید _

 . سھیلا امد

بیرونیم اماده شو . جمیله خانم شما ھم يک مستخدم ديگه بگیر تنھا نباشي نه فقط  12سھیلا تا  _
 . امروز براي روز ھاي ديگه لازم میشه

 صبحانه را خوردم گوشیم زنگ خورد

 بله _

 سلام علیکم _

 به به علیرضا خط جديد گرفتي؟ کي امدي ايران؟ _

اره خط جديده. ديروز . خواستم بگم زن عموي شما يا مادر بنده ناھار و شام دعوتت کردن قدم روي  _
 چشماي زن عموت بزار و بیا

 امروز پنج شنبه ھست ؟ _

 اره _

 ناھارو باشه اما شام قرار دارم _

کي کلک ؟ با _  

 ترنم وطرلان سھیلا ھم گفت نمیاد _

 اخه بچه ي سوم راھنمايي يا حالا اول دبیرستان قرار داره براي چي؟؟؟؟؟؟؟ _

 ... تا چشماي بعضي ھا در بیاد _

 دختر عمو بايد بگي پسر عمو تو ھم بیا خوش حال میشم _

 من خوش حال نمیشم که !! تازه دوستام دخترن _

 چه بھتر _
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 .. علي _

نبايد مواظب شما جوجه ھا باشه ؟اخه يکي  _  

 . جوجه خودتي بیا دنبالم ناھارو ھستم خافظ _

 باشه باشه عصبي نشو اماده بشو باي _

دوست داشتم  پوشیدم و شیک و تر و تمیز منتظر علي شدم تا بیاد علیو مثل برادر نداشتم لباس
 . خصوصا چون خیلي با بابام خوب بود و ھمیشه پیش بابام بود

 علي _ سلام خوشکله عجب تیپي زدي اي شیطون دنبال خواستگار میگردي ؟

 نه میخوام چشماي داداشیمو در بیارم تا به من نگه جوجه _

 واقعا از استقبال و ھدفت مرسي _

  خواھش مي کنم -

 .. رفتیم خانه عمو . تا عصر با علي سرگرم بوديم تا بالاخره منو رساند خانه

سھیلا  ابا رو برداشتم و با سھیلا ترنم و طرلان به سمت پاتوق جديد رفتیمشکلاتي ب لامبورگیني
فوله نمیخواست بیاد اما راضیش کردم درسته گواھینامه ندارم اما رانندگیم   

وقتي رفتیم داخل نگاه بچه ھا به سمت میز سه گربه افسانه اي چرخید اخه يکیشون نیامده بود و سه 
 . تاشده بودند

بعیده بچه ھا خودتون را جمع کنید سھیلا از تو _   

 ... پشت میز دفعه قبلي که نزديک به میز پسرا بود نشستیم

 ترنم _ بابت اون شب از چشم ابیه تشکر کردي؟

 نه مگه من بھش گفتم برسونتمون _

 طرلان _خاک بر سرت .. اگه نبود معلوم نبود چه بلايي سرمون مي اومد

 کي بود ؟ چي کاره بود ؟ به اون چه ؟ _

 . غذاي پسرا تمام شد چشم ابیه پول رو داد و بیرون رفت منم پول غذا رو حساب کردم و بیرون رفتم

 امشب ديگه ھوس پیاده روي نکنید و سبک بازي در نیاريد _

میخوام برم  شما مربوط نیست دوما حرف دھنتونو بفھمید سوما نخیر ماشین دارم چھارما اولا به _
براي اونشب مرسي پیست مسابقه اگر اومديد ھم مطمئن باشید از من میبازيد پنجما  

 ... من رانندگي خانما رو اصلا قبول ندارم خصوصا شما اما باشه -

 دوستاش امدند
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 پسره _ بچه ھا میريم پیست

  پیمان _ ايول

 میلاد _ دمت گرم امید سر عقل امدي

هپیمان _ بريم به ياد گذشت  

 .... امید _ گذشته رو فراموش

 پس اسمش امید بود

 رسیديم پیست اون يکي دوستشون که جمع چھارتايشون رو کامل میکرد ھمین جا تو پیست بود

 پیمان _ به به اق امیر

 امیر _ امید چه عجب يادي از قديما کردي؟ چه نقشه اي تو سرته ؟

ت کردم و بس و گرنه من گذشته رو فراموش امید _ ھیچي اصلا ھم ياد قديم نکردم فقط ھواي پیس
 . کردم پس ديگه اسم گذشته رو جلوي من نیاريد

امیر _ براي اين مسابقه بايد چھار نفر باشیم منم ھستم خودت میدوني که اين مسابقه با مسابقه 
 . ھاي معمولي پیست فرق داره

ھا پیاده  میگفت مسابقه يه جوره خاصي بود بخش بخش بود و در ھر ايستگاه يکي از ھمراه راست
 ي ماشین ھا ھم چندين کیلومتر با میشد .. تمام ھمراھان من پیاده شده بودند منو امیدتنھا بوديم بقیه

امید پیچید جلوم ما فاصله داشتند و عقب بودند ... يک دفعه   

 چي میخواي ؟ _

کارت دارم پیاده شو _  

  ارام و با کمي ترس پیاده شدم

 چي کارم داري ؟ _

 نترس جوجه فقط يک شرط بندي کوچولو _

 اولا به من نگو جوجه بدم میاد ثانیا چه شرط بندي ؟ _

اگه تو بردي ھر چي گفتي ھر چي گفتي قبول میکنم ولي اگر من بردم بايد ھر چیزي که گفتم بي  _
 چونه قبول کني

د تو يه چیز بد از من بخواھيشرمنده شاي _  

 .... میگم جوجه اي بگو نه . نترس بچه من از اين تريپ پسرا نیستم قول میدم از اين جور چیزا نخوام _

 تازه من چیزي از شما نمیخوام _



Nabroman.xyz 
 

ام يکم  نمیخوام اما میخوام يکم تو مسابقمون ھیجان باشه و ھمچنین در زندگي روز مره منم _
اونشب تو ماشینم تنھا  ول برام مھم نیست از منم نترس میخواستم کاري کنمتغییرات باشه اخه پ

 ضمن از دختراي لوس و ننر بیزارم تو يک جورايي بوديم فکر نکنم لازم باشه بیشتر از اين توضیح بدم در
ھزاران پله از من پايین تر نیسي ھرچند بالاتر و حتي مساوي منم نیستي  برابر مرد ھايي و مثل بقیه

بھتر از بقیه ھست ماا  . 

  منم از زندگي عاديم خسته شدم تازه اگه ببرم يه نوکر مجاني گیر اوردم

 باشه _

 مدرکت ؟ _

 من روي حرفم میمونم _

 باشه میبینیم امیدوارم روي حرفت بموني _

خیلي ھم  کرديم تا میتوانستم گاز دادم واقعا رانندگیش عالي بود عجب دست فرموني داره حرکت
  پولدار و مغروره مثل خودم دقیقا ھمون رقیبي که میخواستمه

ازه ھا توانستند اند خط پايان پامو تا اخر روي گاز گذاشتم و با اختلاف چند سانتي متري که داور نزديکاي
اما خب اون برد گیري کنند اون برد . ھر چند قسمتي از پولم به ما دادند  ...... 

تم و يه جا نشستم يک دفعه ديدم امیدم پیشمهاز دوستام فاصله گرف   

 من باختم خب چي کار کنم ؟ _

  بابا نترس کار خلافي ندارم باھات . دوشنبه بیا ھمون ھتل _

 چرا اونجا _

 حالا ... فعلا_

 ..... و رفت . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! و من موندم و ھزاران فکر و سوال بي پاسخ

 

 فصل سوم

بود 5شد. ساعت را نگاه کردم صدای زنگ گوشیم بلند  

 ق_ ھان ؟

قضا نشه حالام  عزيزم . خواب بودي ؟ گفتم شايد شب زنده دار بودي براي نماز صبح بیدارت کنم اخ _
 اگه میخواي قضا بشه مھم نیست باي . بعدا میزنگم

 خنديدم و نفھمیدم چه جوري از خواب بیدار شدم

 نه بابايي قربونت به دو دلیل ھمین الان بھتره _

 چه دلیلايي ؟ _



Nabroman.xyz 
 

يکي چون دلم برات تنگ شده يکیم چون میدونم صبح زود میزنگي الان نخوابم بھتر از اينه که صبح  _
 زود بیدارم کني

 خوشم میاد ھیچ وقت دروغ نمیگي پنج شنبه که امد خب _

 خب _

 شب که شدخب _

 خب بگو ديگه بابایی _

  خانه باش صبحش ما مي ايیم _

  اخ جون بابايي دمت گرم عاشقتم _

 البته مھمونم داريما _

 مھم نیست مھمونت که کاري به من نداره _

  خب داره _

 چه کاري ؟ _

 خواستگاره _

_ سالمه ھا 15بابايي من   

 رسمن چه بزرگتر از سنت ھم میدوني ھم نشون میدي ھم خیلي خواستگار داري .. نت خب به _
ھا نمیزارم از پیشم  نھايتش برا ھم نشونتون میکنیم چند سال ديگه عروست میکنم من که حالا حالا

 بري

 به ھمین خیال باشین چون مثل خواستگاراي قبلي سرش میارم _

 نه ديگه اشناست نمیتوني در ضمن ھیچ عیبي ھم نداره نه کراواتش کجه نه چیزي _

 اما _

فقط بدون خواستگارت علیرضاست ... باي برا امروز تا ھمین حد بسه _  

اين آزاديشو ول  اخه علي اين چه کاري بود ؟؟ من که تو رو برادرم میدونستم ... اخه کي ... آه لعنتي
 !!!میکنه شوھر کنه و رخت بشوره ؟؟؟؟؟ من از شوھر بیزارم

  

*************************  

بابام فکر کردم  صبح بود . سحر خیز شدم !! خودم تعجب کردم . به حرفھاي 7باز کردم ساعت  چشمامو
 ... علي ھیچ عیبي ھم نداشت تازه خیلي ھم خوب بود

  دست و صورتم رو شستم و به تري زنگ زدم
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 ترنم _ الو

 سلام خوابي ؟ _

 ببخشید شما ؟ _

 خاک تو سرت حتما بايد فحشت بدم ؟؟. صبح به اين زيبايي و گندي مخلوطه تو خوابي ؟ _

 تو .. ت ... و . ت . و .. تو کیانايي ؟؟ _

از اينکه تو  عزرائیلم کیا رو کشتم و حالا ھم امدم سراغ تو ھم بھت خبر مرگشو بگم ھم قبل پ نه پ _
باشي رو ھم ببرم پیشش بھت يک خبر بدم امادگي داشته  

بعیدم نیست اخه کیانا حاضره بمیره اما صبح زود بیدار نشه و ھم چنین ممنون اما بزار دو روز ازش  _
 دور باشم !! روحش شاد

 زبونت لال _

 زبونم لال نداره که اخه تو تا منو طرلانو نکشي نمیمیري ولي خدايي نشناختمت _

ا يک صبح يا ھمون نصفه شب و سر شب خب به طرلان بزنگ میام دنبالتون خیلي کارا داريم ت _
 .. خودمون تو خیابونا پلاسیم

 اخ جون .. میرم اماده شم خیلي جالبه مردم از فوضولي که تو چت شده _

 . فعلا _

 گوشي رو قطع کردم

  جمیله خانم بابا اينا امشب يا فردا میان گفتم اماده باشین _

 .... مرسي دخترم _

دنبال ترنم و طرلان و ھمه چیز را بھشان گفتم وقتي به خودمان امديم  با ماکسیماي سفید بابام رفتم
شب بود راھي ھتل شديم 7ساعت    

 ترنم _ چرا ھتل ؟

 مگه اينجا شیک تر نیست ؟ _

 طرلان _ اره خب چه جورم

 خب پس چي؟ _

 ترنم _ ھیچي

 . جريان امید را ھم با خنده برايشان تعريف کردم
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تمام حرفامونو  لي حرف میزدند و میزما ھم نزديک امیداينا بود فکر کنمبلند بلند مرتب از ع بچه ھا
حساب را پرداخت کردم و با بچه ھا بیرون  شنیدند . شامو خورديم و بي اعتنا به چھار گربه افسانه اي

از رستوران خارج شدم و به طرف اتوبان رفتم رفتم سوارماشین شدم و گازشو گرفتم و   

سريع از  بنز شکلاتي پیچید جلومون . سريع دنده عقب گرفتم و با حرکتي میرفتیم که يک داشتیم
نگاھي کردم تا ببینم حداقل چند  کنارش رد شدم اما بیخیال نشد و ھمچنان در کنارم میامد يک لحظه

بزنمشون يا نه اما شیشه ھاش دودي بود و چیزي مشخص نبود  نفرند تا اگر دعوامون شد ببینم میتونم
 پايین داد با ديدنش سريع پامو رو ترمز گذاشتم اين که امیده ... اونم پیچید ه شیشه رااما يک دفع

براي ھمین پیاده شدم و به  جلومون . حتي از ماشینش ھم پیاده نشد . ديدم نه جلو میاد نه میزاره برم
  سمتش رفتم

 امید _ سوارشو

 چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ _

 میگم سوارشو کارت دارم خودمم میرسونمت _

 .خوبه به اون دو تا رانندگي ياد دادم پس صبر کن تا به ترنمینا بگم خودشون بروند _

 پیش تري و طرلان رفتم

 .ترنم تو ماشین را ببر خانه فردا میام میگیرمش فعلا _

رانندگي میکرد  رفتند سمت امید رفتم و سوار ماشینش شدم گاز گرفت و با سرعت خیلي زياد وقتي
و اشفته ھست اما براي چي ؟ مشخص بود خیلي عصبي  

 امید _ سلام علیکم مرسي من خوبم خواھش میکنم تو چه طوري؟

 ... از حرفاش خجالت کشیدم حتي سلامم نکرده بودم

 ببخشید اخه يک جوري شدي اين قدر توي بھت بودم که يادم رفت _

 . خیلي خب . تعريف کن

 از چي ؟ _

  چه قدر زياد امروز تحويلمون گرفتي _

 خودتون گفتید نمیخواھید دوستاتون چیزي بفھمند _

 چرا اين قدر رسمي شدي ؟ _

 بايد رسمي باشم چرا نباشم ؟_

 . خیلي خب پس ھر طور راحتي_

 سرعت ماشینشو زيادتر کرد

واي خدا براي اولین باره که از سرعت دارم میترسم . اما نبايد شل باشم . کمربندمو بستم و سعي 
 ................ کردم بخوابم
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بازي میکنه ....  کردم بدنم داغ شده . دستي گونه ھامو نوازش میکرد و از زير شالم با موھام احساس
واي يعني الان من کجام ؟؟؟ ساعت  دلم ھري ريخت تازه يادم امد که داخل ماشین امید خوابم برده

 چنده ؟ جرات بازکردن چشم ھامم نداشتم

بلند شو .. مگه قرار نیست باباتینا بیان ؟ ديرت میشه ھا کیا خانمي .. جوجه .. کیانا _  . 

م به خودم جرات دادم و چشمامو باز کردم ...جلوي در خانمون بوديم ..... يک لبخند بھم زد ناخوداگاه من
  لبخند زدم

 کیا جوجه يعني واقعا الان خواستگارداري؟ _

 الان که نصفه شبه فردا _

 حالا جوجه جوابت چیه ؟ _

ه من نگو جوجهب _  . 

  اخه خیلي برا عروس شدن جواني _

کي خواست شوھر کنه فقط نشون میکنن در ضمن من مخالفم فقط بايد بابامو راضي کنم اخه علي  _
 . ھمه کاره بابامه و ھمیشه پیش بابامه

 کیا _

 بله _

 شمارتو بده _

 که چي بشه؟ _

 شايد لازم بشه _

  اگه شمارمو ندم؟ _

ین راحت میتونم شمارتو داشته باشم اما میخوام خودت بھم شمارتو بديقولت چي ؟ بب _  . 

 الان اين تھديد بود ؟ _

 نچ _

 ....به حرفاش فکر کردم راست میگفت تازه قولم که داده بودم پس شمارموبھش گفتم و به خانه ع

  

 فصل چھارم

  

  با نوازشي از خواب بیدار شدم
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 سلام بابايي کي امدي ؟_

  

 . باباـ چه عجب بیدار شدي دختر ساعت دو ظھر شده ھا

  

  اخه ديشب نخوابیدم_

  

 ... بابا_ حالا غمگین نباش پاشو تنبل

  

وغاتیمو دادس  پیش مامانم رفتم صبحانه يا ھمان ناھار خودمو خوردم و بابا  

  

عوض  باسمودلت مي خواد زمان کند بزرگه بر عکسه تا به خودم امدم شب بود وداشتم ل روزي که
کردم میکردم تیپ اسپرت بنفش و مشکي زدم و موھامم جمع کردم بالا و زير کلاه  . 

  

سلام کردم و يک سلام  کاملا پسرونه بود . صداي زنگ بلند شد و عمواينا امدند . به زن عمو وعمو تیپم
 . خشک و سرد با علي کردم و به اتاقم رفتم

  

يلنت بود حتما تري وطرلان از فوضولي مرده بودندافتادم از صبح تا حالا سا ياد گوشیم گوشیمو نگاه  . 
يکي يکي شروع کردم به .. کردم سي میس کال و بیست اس يا ھمون پیامک فارسي خودمون داشتم

ناراحت نشو اخه دوست دارم به خدا خواستم اول  خواندن اولین اس از علیرضا بود :کیانا عزيز از دستم
نزاشتخودم بھت بگم اما عمو    

  

 ... تو دلم گفتم نیما خان اگه دوسم داري بیخیالم شو

  

دوستمو اغفال  ھا از تري و طرلان بود :کیانا کجايي ؟ / کجايي کیا نکنه امید کار خودشو کرد بقیه اس
از دست رفت کرد ؟/خره حداقل بچتو بزار برا شب بعدي / بیا جدي جدي دختره   

  



Nabroman.xyz 
 

؟  ام گرفت و يه اس بھشون دادم و نوشتم اين مزخرفات چیه ھم ھمین چیزا بود خنده بقیه اش
انداختید نترسید سالمم و البته  گمشین جمع کنید خودتونو رعايت شئونات اسلامي ھم بکنید معرکه راه

 . دختر باي

  

  يه دفعه در اتاق زده شد

  

 بله ؟ _

  

 اجازه ھست ؟ _

  

 بفرما _

  

  علي امد داخل و روي صندلي نشست و حرفي نزد

  

 کاري داري ؟ _

  

 دلگیري ؟ _

  

 پ نه پ از خوشي دارم ذوق مرگ میشم بعد از صد سال ترشیدگي دارم شوور مي کنم _

  

 خب بگو من چیکار کنم ؟_

  

 بیخیالم شو اگه دوسم داري _

  

 چرا ؟ _
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30سالمه نه  15من از ازدواج بیزارم تازه  _  

  

 . باشه فقط بدون منتظرت مي مونم _

  

 . اينو گفت و رفت

  

بود . گوشیم زنگ خورد صد درصد تري  12منم يکم بعد رفتم پايین شامو خورديم و انھا رفتند ساعت 
 ياطرلانه

  

چرا شما دو تا اين قدر فوضولید ؟مي گذاشتید علیرضايینا برسند خونشون بعد بابا _ يا راحت فردا  ! 
کجاش بگم ؟ مي گفتم بھتون ديگه بابا خوبه اولین خواستگارم نیست خب از   

  

 . فکر کنم منو اشتباھي گرفتي _

  

 !!!!!واي چرا من خر بازي در اوردم نگاه شماره کردم غريبه بود ! حالا اونم کي بود ؟؟؟؟؟؟ امید

  

 با مِن مِن گفتم س...س...ل..ا..م...امید...اقا

  

_ ه به پر حرفي چند ثانیه پیشت نه به سکوت الانتن   

  

  اخه فکر نمي کردم شما باشین_

  

 خب ديگه حالا علیرضا چي شد ؟_

  

 دو ھفته وقت دارم که يه دلیل برا نه گفتنم بیارم خب کاري داشتي ؟_
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  اھا نمیخوام ديگه با پسرا شرط بندي يا فوتبال بازي کني_

  

 چرا ؟_

  

_ ل بیارمقرار نبود دلی  

  

 باشه ولي فقط چون قول داده بودم بھت ...خافظ_

  

 . باي کیانا خانم_

  

  نمیدونم چرا نیرويي گرفتم . رفتم پیش بابام

  

 من علي رو مثل برادرم میدونم نه شوھر_

  

_ علیرضا  دوست داره الانم فقط میخواد مطمئن بشه مال خودش میموني دو ھفته وقت داري علیرضا
علیرضا ھیچ عیبي نداره خودتم خوب میدوني پس يا يکي بھتر از اون پیدا کن يا  . 

  

 بابا تو خودت منو آزاد و مستقل کردي ھیچ وقت اجبارم نکردي پس چرا الان ؟_

  

  الان فرق میکنه حالا ھم برو_

  

نم اصلا نفھمیدم کي خوابم اين قدر محکم حرف زد که فقط توانستم برم تو تختم و برا اولین بار گريه ک
 ..............برد

  

 ..................اعصابم داعون بود رفتم تو اتاقم و نفھمیدم کي خوابم برد
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 با نوازشي بیدار شدم

  

_ بلند شدمو  ظھره دوستات درِ خونه را ھم کندن 2ھمیشه اين قدر مي خوابي ؟ پاشو ساعت  کیا تو
پوشیدم وپريدم تو استخر ..تا  به عنوان صبحانه خوردم سريع لباس شنامسريع رفتم پايین يک لقمه 

کنند يکم وقت دارم که تنھا باشم و ھمینم خیلي خوبه  ترنم وطرلان و شايد ھم سھیلا بخواھند منو پیدا
 اخه من نخوام شوھر داشته باشم کیو بايد ببینم ؟؟؟؟اين ھمه دختر ازدواج چون ذھنم خیلي درگیره

لا من يکي ازدواج نکنمکردند حا  ... 

  

  يه دفعه صداي ترنم و طرلان بلند شد چه زود پیدام کردند...رفتم زير اب ... عمق استخرمون زياد بود

  

 ... ھر وقت دلم میگیره يا عصباني ھستم شنا بھم ارامش میده

  

  اومد بالاي اب کمي ارام تر شدم

  

جمھورم براي ملاقاتش اين قدر ناز نمیکنه طرلان _ بالاخره حضرت را ملاقات کرديم رئیس   

  

 . خنديدم و نگاھش کردم

  

ترنم _ کیانا چي شده ؟ من تو رو خوب میشناسم ھرچند گاھي اوقات غیر قابل پیش بیني وشناختن 
ساله که با ھم ھستیم 7ھستي من و تو    

  

 چیزيم نیست_

  

 ... انگار بازم اب و شنا ارامم کرده

  

 طرلان _ بابا تو نمیگي ما از نگراني نه از فضولي میمیريـم از صبح نا حالا گوشیت خاموشه
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 خب_

  

 طرلان _ خوب شدي؟؟حال میکني ما ھا رو حرص میدي؟

  

 بعدشم يه دفعه داد زد_ خـــــــب به جمالــــــت خب جريانو بگـــــــــــو ديگه

  

 چیو ؟؟_

  

بگو ديگهطرلان_اھـــــه جريان ديشبو   

  

 ھان_

  

  طرلان _ واي خب خب به ھان ھان تبديل شد دِ بگو ديگه

  

ھیچي حرص نخور يه ھفته وقت دارم يه نفر ديگه که از نیما سر تر يا مثل نیما باشه و دوستمم _
 ... داشته باشه جاي غلي بزارم وگرنه علي

  

ھم به دنیا اوردي که جواب ما ھا رو  ترنم _ خوبه بابا گفتیم ديشب عقد و عروسي رو گرفتي و بچه را
  نمیدي

  

  خدا زبونتو لال کنه_

  

  از استخر بیرون اومدم که ديدم طرلان داره نگام میکنه

  

 طرلان _ کیا ايشاالله تو حلقومش گیر کنه ھیکلت بد جور پسر کشه ايـــــــــــول جونــــــــــــــــــم ھیکل
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 ! کجاش ھیکل؟؟؟با اين قد کوتاھم_

  

 ترنم _ خیلیم کوتاه نیستي تازه کوتاه بھتره

  

 ببخشید چي چیش ؟ _

  

 ترنم _ ھمه چیزش مثلا تو بغل خوب جا میشن مردا اکثرا اينجوري دوست دارند

  

 ....... ترنــــــــــــم خفت میکنم بازم ور در مورد ازدواج و شوھر و مرد_

  

نم و انداختمش داخل استخررفتم کنار تر  

  

  طرلان تو ھم سريع لباسات در بیار تا خیس نشه _

  

 ترنم _ روانـــــي حالا لباس چي بپوشم ؟؟

  

  رفتم کمکش ولباس ھاشو در اوردم طرلان ھم از ترسش خودش لباسشو در اورد و پريدم تو اب

  

  ترنم _ راستي کیا امروز با کفتارا فوتبال داريم

  

 من نیستم _

  

  طرلان _ چــــــي؟؟؟؟؟؟
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 ترنم _ يعني چي نیستي ؟؟؟

  

  يعني ھمین ديگه من نمیام_

  

 طرلان _ خر شدي؟ اخه واسه چي ؟؟؟

  

 ھر دلیلي_

  

 ترنم _ نمیگي؟؟؟؟

  

  نه_

  

 .... طرلان _ واقعا که

  

 بابا امید اولین شرطش اينه که ديگه با پسرا فوتي بازي نکنم_

  

 طرلان _ توي خرم گفتي باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟

  

  اره من رو حرفم ھستم _

  

 طرلان _ اگه اين امید خان بگه دوستاتو ول کنم میگي باشه؟؟

  

 اولا غلط کرده تازه چند سانتي متر بیشتر نبوده که بخواد براش دوستامو بگیره_

  

  طرلان _ گمشو اون غلط میکنه تو ھم میگي چشم
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  نچ منو نشناختي_

  

 ترنم _ پاشو حداقل بیا

  

 نچ_

  

 طرلان _ خب بازي نکن

  

  نچ بیام شايد نتونم خودمو کنترل کنم نیام بھتره _

  

 ... از استخر امديم بیرون خودمون را خشک کرديم و سه تايي رفتیم بالا داخل اتاق من

  

 .يه مانتو ي مشکي کوتاه و يک شلوار جین سبز با شالي ھم رنگ به ترنم دادم و انھا ھم رفتند

  

  

  

 صداي گوشیم بلند شد شماره غريبه بود يعني اشنا بود اما سیو نبود 

  

 بله ؟ _

  

 به به خوش میگذره ؟ _

  

 نچ . علیک سلام بفرمايید _

  



Nabroman.xyz 
 

 امید _ چه خبرا ؟

  

  ھیچ _

  

 امید _ تو بلد نیستي بگي سلامتي ؟؟؟؟؟؟

  

  نچ . خبري باشه مي گم نباشه ھم میگم ھیچ .. عادتمه _

  

 امید _ بله ديگه ترک عادت ھم

  

 موجب مرضه _

  

  امید _ ببینم دوستات امروز فوتبال داشتند

  

  به تو چه _

  

 امید _ پس ھمین بگو خانم چشونه حوصلت سر رفته ؟

  

  خیلي _

  

 امید _ برنامه ات چیه ؟

  

 ھیچ_

  

 امید _ خب براي اينکه جبران فوتبالت بشه تا يک ساعت ديگه در خونتونم
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  نچ _

  

 امید _ چرا ؟

  

  خودم میام_

  

 .... امید _ پس دو ساعت ديگه پارک

  

؟؟؟؟؟ چرا يه ساعت بھش اضافه کردي ؟ مگه با تو يه ساعت تو راه بودم اگه میخواستم با تو بیام _  

  

  امید _ فوضولي نکن جوجه ... شايد

  

 جوجه خودتي اق قوقولي _

  

 امید _ حالا اول روشن کن من جوجه شدم يا خروس ؟؟؟

  

  خافظ اق قوقولي _

  

  مامان _ کیانا

  

 جونم ماماني _

  

 ماماني _ بیا بابات کارت داره
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  بله _

  

 بابا _ تو به کارخونه ھم مي رسي ؟

  

 نه مگه قرار ھست من برسم ؟ _

  

بابا _ اره پس کي برسه ھرچند مدت يک سري بزن در ضمن پسر يکي از شريکام قرار ھست فردا بره 
  کارخانه حتما برو بايد باھاش قرارداد ببندي

  

  باشه _

  

  بابا _ راستي امشب پرواز داريم

  

  چه زود _

  

  ھفته ديگه بايد خودت بزنگي _

  

ي خوام برم بايد برم اماده بشم باي در ضمن چه بزنگم چه نزنگم جوابم منفیهخب من م _   

  

 .بابا_ با قبول شرايطم ...اما فکر نکنم موفق بشي باي

  

رمان قرار نبود  در زندگیم شده مثل رمان ھا ...حتما الانم بايد برم پیش امید و مثل ترسا خندم گرفت
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بھش بگم امید بیا منو بگیر

  

  .سريع رفتم حمام و امدم بیرون
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و مثل  سفیدم را با شال و شلوار جین ابي کم رنگم و کفش ھاي پاشنه بلند سفید پوشیدم مانتوي
ي اسپرت چند تا کوله ھمیشه بدون برداشتن کیف بیرون رفتم اصلا من يک کیف ھم نداشتم فقط . 

  

  به طرف پارکینگ رفتم بنز شکلاتي بابا را برداشتم

  

جاجريه فروخت و  اينکه ماشین ھاي بابا بي استفاده مانده بود بابا ھمه شان را به جز بنزه و براي
 سپس بعد از فروختنشان به من خبر برگشتشان به خارج را داد

  

  جمیله خانم_

  

 جمیله خانم _ بله

  

 بابااينا که دارن میرن منم بیرون غذا میخورم پس زحمت نکش وغذا درست نکن _

  

 جمیله خانم _ اين قدر غذا ھاي من بده که ھمش بیرون غذا میخوري؟

  

 .نه بابا من عادت دارم ترک عادتم موجب مرضه باي _

  

صفايي که با ترنم پیداش  رفتم پارک اما نمي دونستم کجاي پارک برم. دلمو زدم به دريا و رفتم جاي با
  کرده بوديم و خیلي دوسش داشتم

  

  اونجا منظره ي زيبايي رداشت که به من ارامش میداد

  

خوشکل  ھمان جا بود يه پیراھن اسپرت ابي کم رنگ با شلوار جین پوشیده بود. خدايش ھم امید ھم
از من بیشتر بود و  يسانت 40بود ھم خوشتیپ. خصوصا چشماي ابیش وھیکل ورزيده اش قدش ھم 

نیست و فقط براي سرگرمي با منه اما  اين مصمم میکرد تا باھاش راحت باشم و بفھمم دنبال ھوس
 دلیل شرط بندي چیه؟
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 رفتم طرفش خنديد

  

 امید _ از کجا میدونستي من اينجام؟

  

 من نمیدونستم شانسي امدم _

  

 امید _اي کلک حالا تیپت را با من ست کردي که خودتو به من بچسبوني؟

  

  خیلي از حرفش عصبي شدم

  

 اقاي مغرور خودشیفته ازخود راضي اگه میدونستم عمرا تیپ ابي میزدم خافظ_

  

  سريع از کنارش رد شدم

  

 امید _ کیانا

  

راھم ادامه دادمبي اعتنا به صداش که دلمو نمیدونم چرا يه دفعه اتش زد به   

  

 يکي از پشت بازومو گرفت خواستم از داستش خلاص بشم که ان چنان فشاري داد که يه دفعه
که مزه خون را در دھنم  ناخواسته براي جلو گیري از فريادم لبمو محکم دندون گرفتم و به ثانیه نکشید

 حس کردم

  

 کاملا از زمین بلندم کرد

  

در رفته نکن ديوونه دستم شکست شايدم _  
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 امید عصبي خروشید_ مگه صدات نمیزنم چرا سرتو کج کردي وداشتي میرفتي

  

 از کي تا حالا اقا بالا سرم شدي؟ تازه نمیدنستم وحشي ھستي که اينم الان فھمیدم_

  

 امید_ تو ھیچ چیزي از من نمیدوني

  

 ولم مي کني يا داد بزنم مزاحمم شدي _

  

  امید _ ھر کار مي خواي بکن اما يادت باشه روي قولت نموندي

  

 يه عذر خواھي ھم بد نیستا بابا دستمو ول کن شکست _

  

 يه دفعه انگار به خودش امد چون دستمو رھا کرد

  

 امید _ ببخشید

  

  خواھش میکنم اما شرط میبندم تا دو ماه جاش میمونه_

  

 امید_ میخواي ببرمت دکتر

  

_ وز اين قدر ھا ھم لوس نشدمنچ ھن  

  

 امید _برا اولین باره مي بینم با دوستات نیستي

  

  فوتبالن _
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  امید _با کي؟

  

 کفتارا_

  

 امید _کـــــــــــــي؟

  

 تازه فھمیدم چي گفتم

  

کفتارا لقبشونه خب ما نمیتونیم اسمشونو که ھي بگیم تازه حتي يادمون ھم نمي مونه براي ھمین  _
لقب میزاريم. امید براشون .... 

  

 امید_ چي گفتي؟

  

  گفتم کفتارا لقبشونه _

  

 امید _نه بعدش

  

  بعدش گفتم خب ما نمیتونیم اسمشونو که ھي بگیم تازه حتي يادمون ھم نمي مونه_

  

 امید با خنده _ نه بعدش؟

  

  گفتم ھمین براشون لقب میزاريم_

  

 امید_نچ کلمھي بعديش چي گفتي؟
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 گفتم امید اقا نه اقا امید_

  

 امید_ نه يه کم کوتاه تر بود

  

 گفتم اقا پسر _

  

 !!!!!!امید _مھم نیست بالاخره حرفتو يه روز ديگه که تکرار میکني

  

 عمرا_

  

 امید _میبینیم حالا اسم گروه ما چیه؟

  

 اول گربه نرا اما از مسابقه فوتبال به بعد چھار گربه افسانه اي_

  

ا قھقه _چه طرقي کرديم پسامید ب ..... 

  

 مال شما که بدتر بود زاغ و کلاغ میخواستم فک دوستتو اون روز جابه جا کنم يا حتي بندازم پايین_

  

 امید _بعدش شديد قناري ھاي دست نیافتني

  

 براي ھمینم امدي سرغ من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

  

 امید _نه
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 پس چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

  

 امید _بیخیال

  

 من فقطو فقط چون بھت قول دادم از جونم که فوتباله گذشتم اون وقت تو ...........گمشو _

  

 ....امید _کیا صبر کن بخدا

  

 سريع از کنارش رفتم خیلي عصبي بودم

  

نگاھي به اطراف کردم من اصلا کجا ھستم؟؟؟؟؟؟اينجا چرا اين قدر خلوته؟؟؟؟يعني اين قدر تو فکر 
اطرافم ھم نشدم؟؟؟؟؟بودم که حتي متوجه   

 تا پسر مست 8خدايــــــــــــــــــــا  چیزي نظرم به جلو جلب شد فقط ھمینو کم داشتم امروز باصداي
ي شدندم لبخند حال بھم زني بھم نزديک  که با   

تا 8تاشون يا اصلا پنچ تاشون بر میام نه  4درسته مبارزم خوبه اما خیلي ھم زور بزنم از پسِ  !!!!!!!!! 

چنین دومي  ا چند متر ان طرف تر پرتابش کردم وھمپ  نزديکم شد اومد بھم دست بزنه که با کیشي
دفاع شخصیم کاردو از  موزش ھايا  وسومي وچھارمي....واي...پنجمي دست به کار شد امدم با

  دستش بیرون بکشم که ششمي بازنجیر به کمرم زد

نجیر تازه دو تاشم بگیرم بقیه میريزن رومز  دو بگیر باد میزننم کارکار گیر کردم حسابي زنجیرو بگیرم با   

کار بھم حمله کرد  با زنجیره که به کمرم میخورد خیلي درد اور بود زنجیرو گرفتم که اون پسره واقعا
دستي جاقو را گرفته بود نگاه صورتش کردم  رس باز کردمت  چشمامو بستم ..................چشمامو با

حد مرگ خوشحال شدم (تشبیھم منو کشته در حد مرگ خوشحال  براي اولین بار از ديدن امید در
ر تا د ھمه را میزد و من از درد تمام بدنم میلرزيد ھمه را زد سريع پشتش قايم شدم شدم!!!!!!!!!!) امید

 ....امان باشم واي خدا چه ارامشي بھم داد

ترسم به حدي  را زد و به طرف من برگشت .....در تمام عمرم بار اولي بود که ترسیده بودم امید ھمه
  زياد ھم بود که نتوانستم به مبارزه ام ادامه بدم

  .امید انگار فھمید خیلي ترسیدم

دستاشو باز کرد و منم سريع به بغلش پناه بردم واي خدا صداي قلبش چه ارامشي بھم 
 .................میده

 امید_
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 جانم_

  ببخشید نبايد از پیشت اونجوري میرفتم_

 کیانا اروم باش من پیشتم ھکه چیز تمام شد خیلي ترسیديا_

 ...اره کارم تمام بود اگه تو_

  ھیس من نمیزارم کیاي شیطون من ديگه اين بلا سرش بیاد_

 امید ھیچ وقت ننزار اين اتفاق دوباره برام بیفته_

 چشم گلم_

 کمي ارام ترشدم اما ھنوز بدنم میلرزيد

 امید _کیانا

 جانم_

 خنده اي سرخوش کرد چشماش رنگ شیطنت به خودش گرفت_

_ امید م نکردي پريدي بغلم اون ديدي بالاخره بازم بھم گفتي امید!!!!!!!!!!!تازه فقط امید گفتنم اکتفا
جوري عمرا بگي دقیقا نیم ساعت بعد از عمرا گفتنت کاش ھمیشه ھمین .. 

 . سريع خودمو جمع و جور کردم و از بغلش بیرون امدم

 .خنديد.خنديدم

 نخند دو باره میرما_

 امید _منم ديگه دنبالت نمیاما

  خنديديم

 امید_

 جانم_

 بدنم خیلي درد مي کنه بريم دکتر_

 چشم خانمي_

ماه جاش بماند در  بودم تا دو دکتر ابتدا معلوم شد بازوم که امید محکم گرفته بود وشرط بسته رفتیم
بازومو براي اطمینان کامل گچ گرفتند رفته و بدنم ھم کوفته شده و جاي زنجیر ھا ھم زخم شده   

  سوار ماشین امید شدم

 واي امید _
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  چي شده_

 ماشین بابام_

 به بچه ھا سپردم کلیدم گذاشتم زير ماشین ادرسش دادم ببرند خانه_

 واي مرسي _

يه دفعه يه چیزي مثل رمان ھا درذھنم شکل گرفت بابام گفت يا علیرضا يا بھتر از اون امید از علیرضا 
 ...بالاتره

ھم  ذھنمو از اين فکر ھا خالي کردم چه فرقي میکنه پسر پسره.چه علي چه امید مثل اما سريع
تازه من ھمه چیزه  ھستند تازه با علي که حداقل عشق يک طرفه ھست اما با امید ھمان ھم نیست

من و امید فقط براي شرط بنديه با ھم  علیرضا رو میدونم اما امید حتي فامیلیش ھم نمیدونم تازه
  .....ھستیم ھمین و بس

 کیانا_

 بله_

_ کنیم براي اينکه از فکر فوتبال بیرون بیاي به جاي فوتبال وقتتو با من بگذرون و بیا با ھم وقتمون را پر   

  باشه_

_ ديمخب رسی  

 مرسي و خافظ_

 فردا شش کوه میام دنبالت_

 صبح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 6_

  پ نه پ_

_ ؟6بیدار نمیشم تو میگي  8من بمیرم  !!!!!!!!!! 

 مجبوري باي_

  ...اي بمیري _

دوش پنچ  بود کلي فحش به امید دادم و از رخت خواب گرم ونرمم دل کندم 5:30بلند شد  صداي ساعت
کفش و کیف ھمان رنگ  عسلي که رنگ چشم ھام بود با مانتوي عسلي و دقیقه اي گرفتم سريع شال

  پوشیدم

بود که صداي ماشین امید ھم امد سريع رفتم پايین 6ساعت    

_  چه رنگ عسلي باحالت میکنه چشم ھاتم که عسلي موھاي طلايیت ھم کلا ھم رنگت سلام کیا
 میکنه با لباس ھات فقط میمونه اون لباي قرمز و سرخت

_ زھی  
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 من ھیزم؟؟؟؟؟؟؟ _

 اره_

 پس نشونت میدم_

 تسلیم امید_

 بله_

 میشه بخوابم؟؟؟_

 بخواب خب اجازه نمیخواد که_

  با شوق چشمامو روي ھم گذاشتم

 خب حالا کوه خاصیتش چیه؟؟؟_

 امید _ خب ھواي پاکیزه و ھمراھي با جمعیتي که در حال تلاش براي فتح قله ھستند

 امید_

 چته خب_

 ھمین؟؟؟؟؟_

 اره خب _

 ديگه نفھمیدم چي شد

 کیا......کیانا ....شیطونه ...کیانا پاشو ديگه رسیديم _

  اروم چشمامو باز کردم روسريم افتاده بود

 !!!!چه عجب_

 مرض خب خوابم میامد_

 يه دفعه دستشو جلو اورد وروسريم را سرم کرد متوجه نگاه پسري روي خودم شدم وريز خنديدم

پیاده شديم تازه تیپ امید را ديدم پیراھن ابي ھمرنگ چشماش که رگه ھاي مشکي داشت و شلوار 
  جینش واقعا زيبايش کرده بود

راه افتاديم وبه  زيادي انجا بودند که تلاش مي کردند ھرچه سريع تر از کوه بالا بروند ماھم جمعیت
میامدند را شنیدم سمت بالا حرکت کرديم که صداي چند پسر که از پشت سرمان   

ناخوداگاه دست امید را فشار دادم و بھش تکیه کردم اونم يکي از دستاشو دور کمرم حلقه کرد و لبخند 
  زد

 امید _ادم نبايد ھیچ وقت از چیزي بترسه تو که ترسو نبودي اما
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 اما چي ؟ _

  امید _ اما کاش ھمیشه اين قدر مي ترسیدي تا منو به اغوشت راحت راه بدي

 امید میکشمت _

 .سريع پا به فرار گذاشت و من ھم دنبالش حالا ندو کي بدو

  تا تقريبا بالا ھاي کوه و ايستگاه ھاي اخر يک نفس دويديم

_ ردماامید..........امید.........امید ..واستا ديگه نمیتونم ....من صبحانه ھم ھنوز نخوردم امید بر میگ  ... 

 .باشه تنبل خان_

_ ربريم چیزي نمونده حالا يکم يواش   

  رفتیم بالاي کوه صبحانه ھم خورديم و برگشتیم

شب بود که امید منو دم در خانه پیاده کرد و رفت واقعا با امید گذشت زمان را احساس  12ساعت 
 نمیکردم

*****  

ه بودم. ھر روز ي بیدار شدم اين چندمین روزي بود که با امید بیرون میرفتم و سحر خیز شده صبح زود
منتظر زنگ امید بودم خبري نشد واقعا  کار جديد و بدون فھمیدن گذر زمان صبح را شب میکرديم ھر چي

سرگرم کردم و اخر ھم چون پنج شنبه بود رفتیم پاتوقمون نگران شده بودم خودم را با تري و طرلان   

دونم چرا غم  نبود نميھم خبري از امید نبود دلھره اورتر اين بود که دوستاش بودند و خودش  در انجا
از امید بود تمام عالم به دلم ريخت يک اس بھم رسید با بي حالي نگاه کردم   

 کیانا بیا بیرون از انجا البته پیاده و تنھا با دوستاتم خدافظي کن :

باسرعت و  بیرون خبري نبود ازش. رفتم داخل اتوبان ماشیتي که حتي نتونستم بفھمم چیه سريع رفتم
امید خرد بود گفتم بزار سر اين  از کنارم رد شد و سريع ايستاد منم که راعصابم از دست میلي متري
  خالي کنم

 ......اوي مرديکه مگه کوري رواني عقد _

 حرفم در دھنم ماسید..امید بود.سکوت کردم

 سوار نمیشي؟_

 سوار شدم و باز ھم سکوت

 بابا جاي اينکه عذرخواھي کني سلامم نمیکني؟ _

 سلام_

 چه عجب!!!!ببخشید باعث شدم فحشم بدي _
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 اولا معذرت دوما حقت بود میخواستي درست رانندگي کني _

 بخدا ھرکس نشناسه فکر میکنه مثل اين لاتاي جنوب شھري _

 با ھر کس بايد يه جور صحبت کرد خب_

 قبول دارم اينو حالا بريم؟ _

 کجا؟_

 . متلکت میگما_

 بگو مال اين _

 خودت خواستي..خونه خالي_

 .......مرض_

 خب رستوراني جايي ديگه _

داره؟؟معلومه که  علیرضا بھتره يا امید؟؟صد در صد امید اما کاش اينم دوسم داشت اصلا دوسم يعني
 نه اينا ھمش براي تفريحه چرا اين قدر من فکر مزخرف میکنم

مروز روز اخرِ گچ دستمم باز کردم چون يک ھفته گذشت و من و امید با ھم صمیمي تر شده بوديم ا
 .دکتره گفت نشکسته بوده و حالا ھم خوب شده

امیدم مثل علي منو  بابام جوابمو بگم اما چي بگم؟امید يا علیرضا؟؟؟امید بھتره اما ....کاش بايد به
... دوست داشت اون وقت بي شک امید انتخاب اول و اخرم بود ما خدايي علي ھم کم نداره از امید ا
حالا واقعا امید را به عنوان شوھر میتونم قبول کنم؟؟تازه .... من فقط به عنوان داداش دوسش دارم

کنه تا الان ھم فقط براي شرط بندي با ھم ھستیم اون عمرا قبول   

 ش باعث شده ازش خوشم بیاد..بیخي بابا امید مغروره خب منم عاشق ھمین غرورشم شايد غرور
.. معنا.....خدايا يعني من  مه بیگانه اي ....اما با تمام بیگانگیش مقدسه و پرعاشق؟؟؟؟؟؟؟؟؟چه کل

 عاشق شدم؟؟؟؟؟

 اما نه من فقط بھش عادت کردم ھمین و بس

 يه زنگ زدم به تري

 الو_

 سلام_

 ...ايول يه روز به ما زنگ زدي تو_

 گمشو اعصاب ندارم میزاري حرفمو بزنم يا قطع کنم؟_

  نه میزارم_

_ يپس خداسعد  



Nabroman.xyz 
 

 دِ بگو ديگه_

 دِ نمیزاري ديگه_

  اخه ذوق زده شدم_

 ببخشید چرا؟؟ _

 اخه کیانا بھم زنگیده_

 مرض.ببین حالم خرابھاماده باشین تا يه ربع ديگه میام خافظ_

  ياد شعر فروغ افتادم فقط ھمینش را بلد بودم

اري .اغاز دوست داشتن است گرچه پايان ناپیداست من دگر به پايان نینديشم که ھمین دوست داشتن 
  زيباست

البته فقط  و نگاھي به ساعت کردم يک ظھر بود مثل ھمیشه ناھار و صبحانه ام يکي شد رفتم حمام
م تو اب بدون ھیچ و شیرجه زد باھاش بازي میکردم ..رفتم يک اب پرتقال خوردم خوردم و رفتم استخر

کس مزاحمم نشه لباسي....با سیستم در ھا رو قفل کردم تا ھیچ  

شیرجه زدن نه  از اب بیرون امدم و دوباره شیرجه زدم تو اب اخه خیلي دوست داشتم..ھنگام چند بار
  توي زمین بودي نه اسمان و حس خیلي خوبي داشت

راغ سونا وجکوزيبعدش سرمو گرفتم زير اب ....و بعد از ان ھم رفتم س . 

 .زمان از دستم خارج شد اما ارامشي شیرون بھم دست داد که حس خوبي بود

 .حولمو پوشیدم و رفتم بالا

 يه دفعه دو دست منو از پشت گرفت و منو در اغوش گرفت سريع چرخیدم

 علي چیکار میکني؟ولم کن_

 نمیکنم_

  حداقل اون دستمو ول کن تازه گچش را باز کردم_

 ولش نمیکنم_

 علي_

 جانم_

 دستمو ول کن لطفا_

 باشه دست راستتو بیخي_

  بعد دست راستمو ول کرد و دست چپمو محکم تر گرفت و منو به سینه ھاش چسباند
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 علي ولم کن_

  دوست ندارم_

 .اگه بابام بفھمه با تک دخترش چیکار میکني_

_ ھرمو بغل کنماون خودش میدونه تازه خودت گفتي داداشتم منم میخوام خوا  

 ھر وقت به نفعته من خواھرتم ھان؟؟_

 بله ديگه_

 واقعا که ولم میکني يا خودم مجبورت کنم ولم کني_

 خب اون وقت منم مجبور میشم دست راستتو بگیرم اما با زور. میدوني چرا؟_

 چرا؟_

_ تر ديگه گند  حولت يه دفعه کنار بره و...اخه حولت کوتاه که ھست تنگ که ھست از اينم کنار تا اون
 .زدي به حیاي خودت دختر اخه حیا ھم چیز خوبیه ھا

نگاھي به خودم کردم از بالاي حوله کمي از ان باز شده بود سريع خودمو از دستش بیرون کشیدم و 
 .حوله را درست کردم و رفتم بالا

اينکه سھراب  مرده.نمیدونستم اون اونجاست براي ھمین ھواسم به حولم نبود و اونم براي ليعلي خی
 ........نبینه و خودش ھم نگاه نکنه منو بغل کرده بود

مانتو و کفش مشکي با شلوار و شال بنفش پوشیدم .خط چشمي ھم کشیدم من معمولا خیلي کم 
 .ارايش میکردم و خط چشم میکشیدم

شده بود بي اعتنا به علي رفتم پايین 4ج شدم ساعت از اتاق خار  

  خوشکل کردي_

 کاري داشتي که امدي؟_

  نه...يعني اره.اصلا تو رو که ديدم يادم رفت_

 سريع عجله دارم_

 میرسونمت_

 ماشین میبرم_

 اھا!اقا سھراب بھتر از ما ھست؟_

 نچ خودم میرونم_

_ ري کارخانه؟؟؟؟؟؟بیخي تو کم نمیاري بابات گفت مگه قرار نبود ب  
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 يادم رفت_

 زحمت_

 رحمت_

_ انجا باش در ضمن گفت زنگیدنت يادت نره 5به ھر حال امروز   

 باي_

 باي_

ن منتظر م 1اينا از  جاجري شدم و گاز دادم و از خانه خارج شدم و به دنبال تري و طرلان رفتم واي سوار
وسي میس کال داشتم بودند پس چرا نزنگیدند؟گوشیم را نگاه کردم سايلنت بود .... 

 

  

بالاخره امدي طرلان _ به به رھا خانم چه عجب !!!  
_   اره امدم سوار شین عجلھ دارم

  تو کھ بد قول نبودي 4باشین یھ ربع دیگھ اینجایي الان ساعت  بھ ما گفتي اماده 1طرلان _اخھ ادم عاقل ساعت 
نیستي شاید بیاي اینجا گوشي ھم کھ اصلا جواب  نگراني گفتیم بیایم خانھ بد قولیت بھ جھنم وایستادن ما بھ جھنم مردیم از _ ترنم

  مردي بیمارستاني نمیدادي گفتیم تصادف کردي
_ باید برم کارخانھ بالا از دلتون در میارم بخدا خیلي داغون بودم حالا ھم بدویید باشید بپرید خب حالا زندم خوشحال    

نھ بودمدرِ کارخا 5سریع حرکت کردیم سر ساعت     
  یھ قرار مھم دارم شما کھ فکر نکنم بتونید اروم اینجا بشینید پس فقط مزاحم من نشید وگرنھ من میدونم و شما _

بھ دو قسمت شرقي و غربي تقسیم میشدغربي  داخل کارخانھ. کارخانھ حیاط بزرگي داشت کھ سنگ فرش شده بود و پر از گل و رفتم
این چیزا ر وکارخانھ و غیره بود و شرقي دفت .  

   رفتم داخل ساختمان شرقي
_   کسي منتظر من ھست؟

_   سلام خانم تھراني بلھ اقاي کیارش رستمي منتظرتون ھستند
  کجاست؟ _

_   داخل اتاق مدیریت
_   مرسي

باز کردم یھ نفر رو صندلي و پشت بھ من نشستھ بود درو    
  رستمي _ در بزنید بد نیستا

_   رش کھ الان براي خودشھ در نمیزنھادم براي رفتن بھ اتاق پد
  باشھ در میزنھ  رستمي _اگھ یھ مھمون گل داشتھ

_   گل اما من الان یھ مھمون خل دارم نھ گل
_   تربیت با چھ

_   باید حرف زد تا دعوا نشده بھتره برید سرِ اصل مطلب ھر کس بھ اندازه لیاقت خودش با
   مگھ خواستگاریھ کھ میگي اصل مطلب_
_ داره من کار دارم لطفا سریعچھ ربطي     

_   منم دفعھ قبلي کھ سر کارم گذاشتي کار داشتم
_   اھا پس تلافیھ

_   شاید
_   من الان کار دارم قرارداد نمي بندید برم

_   چھ پرو
_   من ھر وقت بخوام میام و میرم
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_   کجا؟
_   بھ شما مربوطھ؟؟

  !!!!!اره_
_   چھ ربطي بھ شما داره اونوقت؟؟؟

_   خیلي ربطا
_   مثلا؟

  خب من نباید بدونم جوجھ ي فسقلیم کجا میره _
   ھم صداش تغییر کرد ھم برگشت

_   امید تو پس کیارش
_   من کیارش رستمي ھستم اما ھمھ منو امید میشناسند پس حرفي در موردش نزن

_   میدونستي من میام اینجا؟
_ نمیشد اما خب گفتم بزار سربھ سرش بزارم تا  ي اصلا باورمفقط دیدم صداي ترمز ماشین امد از پنجره نگاھي کردم دیدم توی نھ

  ھستي؟؟؟؟ بعد.تو دختر یاشار تھراني
   خب بلھ _

_   کاش نبودي
_   چرا؟؟؟

   چون چ چسبیده بھ را.بیخي بابا_
_   خب معاملھ جوره؟

_   کیا یاد بگیر ھمیشھ معاملھ با اشنایي و غیره جداست
_   پس زود باش

  کجا میخواي بري؟ _
_   وستام منتظرم ھستندد

_   بازم دوستات؟
_   مگھ چھ شونھ؟ باید بگم دوست پسرام پس؟؟؟؟؟؟؟؟این دوستاي من جونشون ھم براي رفاقت میدن نامرد نیستند

_   خیلي خب من قرارداد رو امضا کردم بخون امضا کن
  امضا کردم

_   امید
_   بلھ

_   شب میاي رستوران؟
_   شاید

  ...........اخھ_
_   خب بقیش؟چرا حرفتو خوردي؟

_   ھیچي بیخي باي
_   بچھ ھا بریم

  طرلان_چھ زود خب چي شد؟
_   ھیچي امضا کردیم و تمام دیگھ

  ترنم باشھ پس بریم
شده بوده بود.چرا اسم خودشو امید گذاشتھ و بھم  کردیم . رفتیم شب ھم رفتیم ھمون رستوران ھمیشگي کھ پاتوق ما و امیداینا حرکت

رستمي قشنگھ بھش میاد اما امید ھم باحالھ دوستام نگم؟کیارشگفت بھ  ...  
  . رفتیم داخل امید و دوستاش ھم بودند

بودند حرفي نمیزدند غذایمان را خوردیم و پول غذا  چیز را بھ ترنم و طرلان گفتم و ساکت شدم ان ھا ھم کھ حال منو درک کرده ھمھ
  و سوار ماشین شدم ھا بیرون رفتم را حساب کردم زودتر از بچھ

  بھ شیشھ ضربھ خورد شیشھ را پایین کشیدم و بدون نگاه کردن گفتم
   من_چھ مرگتونھ خب سوار شید تا بریم خوبھ میدونید امشب اعصاب ندارم

_   تو پیاده شو تا دوستات برن کارت دارم
_   چي؟

_   این بار دوم منو اشتباھي گرفتیا
_   چي میگي امید؟

_   بیا بریم دیگھ
_   باشھ

   سویچ را بھ تري دادم و سوار ماشین امید شدم و حرکت کرد
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_   اقاي رستمي جالبھ
_   چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟

_   امروز اسم اصلي و فامیلیتون را فھمیدم
_   دیونھ
_   چرا؟

   خب یھ کلام از خودم مي پرسیدي تا بھت بگم_
   طبق معمول رفتیم گردش و ساعت یک برگشتیم

من بھ امید دارم عشقھ یا عادت؟اما عشق یک طرفھ مثل علي و منھ بي فایده استواقعا این حس متفاوتي کھ     
_   امید کجا میري؟

_   خستھ اي؟
_   نھ

_   خب میریم پیست
_   خوبھ

   میریم سوار موتور_
_   اخ جون من موتور بلدم

_   نھ دیگھ با یک موتور کھ اونم من رانندم
_   نمیخوام

_   میدوني بھ چي فکر میکنم؟
_   نچ بگو

_   کاش یک بار دیگھ اتفاق میافتاد
_   چي؟؟؟؟؟؟

_   کھ بترسي.اخھ گفتي امیدم بھم نمیگي اما چند دقیقھ بعدش مزه اغوشتم چشیدم
_   دیوانھ رواني اصلا از این بھ بعد بھت میگم اقاي رستمي

_   نھ اینجا ھمھ منو میشناسند بگي اقاي رستمي فکر بعد میکنند
_   امید
   بلھ_

_   میک سوال بپرس
_   بپرس

_   اون روز کھ امدیم پیست ھمھ حرف از گذشتت میزدند مگھ گذشتت چي بوده؟
_   پس بالاخره پرسیدي.اما چرا این قدر دیر؟بازم مھم اینھ کھ سوالتو خودت ازم پرسیدي

_   خب الان یادم اومد
_   داستانش مفصلھ بھت میگم

  رسیدیم پیست و از ماشین پیاده شدیم.امیر ھم انجا بود
  یر _بھ بھ...اقا امید و کیانا خانم خبریھ؟این موقع شما دوتا؟ام

   . امید _علیک اره دوربین مخفیھ البتھ براي پیدا کردن فضول ھا و خبر چین ھا
   چشم غره اي ھم بھش رفت تا بدبخت جرات حرف زدن نداشتھ باشھ

  امیر _امید اخھ رزي
_   بسھ بسھ..باي

اونو دید سریع دستشو دور کمرم حلقھ کرد و منو بھ  تا امید را دید بھ ما نزدیک شدو امید ھم تاازد امیر دور شدیم .یھ دختر  و
خاطر دخنره ھست براي ھمین چیزي بھش نگفتم خودش فشرد...فھمیدم بھ    

  دختره _سلام
  امید _علیک

  دختره _ایشون خانم جدیدتونن؟
  ن مثل بعضي ھا ول نیستند کھامید _خفھ خودت میدوني من دخترباز نیستم درضمن ایشو
  دختره _اگھ ول نیست پس چرا این موقع با یک پسر غریبھ

_   کجاست پسره غریبھ؟؟؟؟من نامزدشم
_   منم خرم

_   در خر بودن تو کھ اصلا شَکي نیست
   دختره _پس تبریک میگم کیانا خانم امیدوارم ھمیشھ با ھم باشید و پاي ھم پیر بشید

  امید _صد در صد اگھ بقیھ بزارن خب ما وقتمون را الکي ھدر نمیدیم خداحافظ
_   باشھ فقط کیانا خانم درستھ کھ این حرفا را میزنھ اما بھش اعتماد نکنید
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  امید _رزیتا خفھ شو گورتو گم کن نکنھ دلت میخواد حرف ھایي کھ لیاقتشون را داري بارت کنم؟؟؟
  ین منو نامزدش معرفي کرد اما فقط براي حالگیري دختره بودخوشم امدکھ حالشو گرفت ھمچن

توي اوج لذت بھ خودم امدم رزیتا ھم مثل من  دستاش ھر لحظھ بیشتر میشد و منو بیشتر بھ خودش مي فشرد .داغ داغ شدم اما فشار
محکم تر منو  ش بیرون کشیدم اماکھ با اون کرد با من ھم بکنھ؟؟؟؟سعي کردم خودمو از اغوش دختر بود نکنھ میخواد ھمان کاري

  گرفت
_   کیانا........کیانا.......ناراحتي ؟

_   نھ...ولم کن دیگھ رزیتا رفت
_   پس ناراحتي...گفتم کھ جریانو بھت میگم دخل ماشین بھت میگم

_   ھمین الان
_   باشھ بھ عشق اول اعتقاد داري؟

_   نھ چون تا حالا عاشق نشدم و نخواھم شد
  شل شد و من از بغلش بیرون امدمیک دفعھ دستاش 

_ ھوس و عادت ھم وجود داره کھ این دوامش  برات میگم...عشق اول بھترین عشقھ ھیچ وقت از یادت نمیره...البتھ بھ جز عشق من
وست کھ از د اخر فقط نفرتھ کھ از اون باقي مي ماند..رزیتا ھم ھوس جواني من بود تا وقتي خیلي کمھ و فقط بدبختي داره..و در

ھوسي بیش نبوده....البتھ تازه میخوام عشق حقیقي را بچشم  صمیمي خودم بچھ دار شد و انداخت گردن من و من اون موقع فھمیدم
  و گرنھ قلقلکت میدما حالا اخماتو باز کن

  و شروع کرد بھ قلقلک دادنم .....واي کھ چھ قدر خندیدم
   ھنگام برگشت سوار ماشین شدیم

_   ھ براي علي پیدا کردي؟کیا راستي بھان
_   نھ

  یھ دفعھ وسط خیابان ترمز زد
_   چــــــــــــــــــــي؟؟

_   امید چیکار میکني؟حرکت کن تا بگم
_   یعني چي بھانھ پیدا نکردي؟

_   امید حرکت کن بھت میگم
  حرکت کرد

_ من جواب مثبت بدم اخھ بابام شرط گذاشتھ یا علي یا  اخھ ھیچ عیبي نداره کھ بھش بگم نھامشبم وقت اخره باید بھ بابام بزنگم و
  بھتر از ھیچ عشقیھ کسي پپیدا کنم خبکھ اونم عاشقم باشھ منم عاشقش باشم...تازه عشق یک طرفھ یکي از اون بھتر منم نتونستم

   رسیدیم اشکام جاري شد سریع از ماشین پیاده شدم
_ گذشت خافظامید براي این یک ھفتھ مرسي این روز اخر بود خوش  ...  

  ...و سریع رفتم بالا
بابا را گرفتم ھمان لحظھ صداي ایفون سکوت  ساعت گذشت و من ھنوز بیدار بودم و گریھ میکردم تلفن را برداشتم و شماره یک

  خانھ را شکست گوشي را قطع کردم
   عکس کسي پیدا نبود

_   کیھ؟
_   خدا رو شکر بیداري؟

_   ني؟امید این موقع اینجا چیکار میک
_   بھم اعتماد داري بیام بالا یا میاي دم در؟
   بیا بالا اخھ مستخدمامون رفتن مسافرت_

  درو زدم و روي مبل نشستم....پس از چند دقیقھ در باز شد و امید داخل شد..چراغھا خاموش بود چراغ ھا رو روشن کرد
__   سلام خوشکل خانم چرا تو تاریکي........اِ..کیا چرا گریھ کردي؟

_   کاري داري؟
_   اره

_   پس بگو و برو
_   چتھ تو؟

_   ھیچي
_   خب حرفامو میگم اما بزار تا اخر حرفمو بگم باشھ؟

_   باش
_ دختري ھم پیدا نکردم براي ھمین از دخترا فاصلھ  دنبال یھ دختر بودم کھ متفاوت با بقیھ باشھ نازنازي و ننر نباشھ ھمچنین من

شدي مثل بقیھ تا اینکھ  وز پارتي تو برام متفاوت بودي کاري بھ ھیچ پسري نداشتي اما اخرش برامتا ر گرفتم و برام بي اھمیت شدند
 تر..اما وقتي حال پیمان و میلاد و امیرو گرفتي گفتم بزار حرفتو بشنوم وقتي اومدي سر میز ما فھمیدم کاملا مثل بقیھ اي حتي بد
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روز مسابقھ وقتي براي اولین بار مو ھاي طلاییتو دیدم  دا کردم با بقیھ متفاوتيپیشنھادتتو دادي شوکھ شدم بدجور شوکھ شدم یقین پی
کھ سمتت میامد اومدم و  دیدنت چشم بردارم وقتي دستاي گرمتو گرفتم حالم دگرگون شد ...وقتي جلوي توپي اصلا نمي نونستم از

جلوي ضربھ ي محکممو گرفتي و توپ گل نشد دیوونت شدم پایین تري اما وقتي  توپو گرفتم لبخند فاتحانھ اي زدمو گفتم نخیر خیلي
روت غیرتي شدم وقتي دیدم تنھا دارید میرید  دیگھ نتونستم مثل ھمیشھ بازي کنم...بعد مسابقھ تو شدي عشق اولم براي ھمین حتي

یھ دختر عالي  اما برايوقتي مبارزتو دیدم دیگھ کاملا مجنونت شدم ھرچند مبارزت کار داره  خانھ و با پسرا دعواتون شده و
دنیارو بھم دادن وقتي گفتي میري پیست با کمال خوشحالي و تعجب  بود..خلاصھ تر میکنم وقتي دوباره تو رستوران دیدمت انگار

دیدم دارن میزننت خون جلو چشمامو  دفعھ کنترلمو از دست دادم و براي بیشتر دیدنت شرطو گذاشتم ...تو پارک کھ قبول کردم یھ
 عشق خالص و کاملي...وقتي اومدي تو اغوشم و بھم پناه اوردي فھمیدم کھ نیمھ گرفت اون موقع مطمئن شدم کھ ھوس نیستي و

دوستت دارم اما براي مني کھ ھمیشھ بقیھ  گمشده من خودتي...وقتي چشماي عسلیتو نگاه کردم ھمون موقع مي خواستم بھت بگم
رزیتا ھم ارزومو  ھر وقت مقدماتشو فراھم میکردم ازم دور میشدي امشب تمام واقعیتو گفتم و بھ ابراز علاقھ میکردند سخت بود بھم

کلنجار رفتم تا بالاخره یک دل شدم و امدم تمام واقعیتو بھت بگم ھر  گفتم وقتي تو ماشین حرفاتو گفتي اتش گرفتم یک ساعت با خودم
فرد زندگیت بشم و کاري کنم منو دوست  اري کیا من دوستت دارم بي تو میمیرم قول میدم بھترین تکیھ گاه ومیام خواستگ وقت بگي

  ......داشتھ باشي
  .من....من...من خیلي شوکھ شدم اما امید منم دوستت دارم خیلي زیاد.......امید من عاشقتم_

یگر را در اغوش گرفتیمو این بار از عشقي فراوان کھ ھر دو از ان خبر داشتیم ھم د    
  ......چشمامو بستم یھ دفعھ لبم داغ شد

  چشمامو باز کردم امید رفتھ بود..و فقط بوسھ سرشار از عشقش را یادگاري گذاشتھ بود
  گوشیمو برداشتم و زنگ زدم بابا

_   بھ بھ چھ عجب
_   جواب من بھ علي نھ است اون داداشمھ

_   شرط چي؟
_ امیدبھتر از اون پیدا کردم     

_   کي؟
_   ھمون کیارش مھ تو کارخانھ منتظرم بود

   باشھ باید ببینمش و باھاش حرف بزنم یھ ھفتھ دیگھ میام_
_   خوبھ
_   کیانا

_   جانم بابایي
_   روي لج بازي نري یھ نفر پیدا کني و سوري

  ..نھ بابا مگھ بیکارم شناسنامم الککي خط خطي میشھ_
_   خوبھ پس برو بخواب

_   باي
   
ک ھفتھ ھم مثل برق و باد گذشت تنھا فرقش با گذشتھ این بود کھ پر از شور و امید و عشق بود بھ طوري کھ گذشت زمان را حس ی

   نمیکردم
  صداي گوشیم بلند شد امید بود

_   سلام اقا پسر گل خوفي؟خوشي؟چھ خطرا؟
_   خطر ھیچ اما فقط یھ خبر

_   چي؟؟؟؟؟؟؟
_   بیاد دیگھبابا ذوق مرگ نشو بابات میخود 

_   خب
_   نریم فرودگاه؟

_   نچ خودشون میان
  ........اخھ_

   بابام دوست داره وقتي میاد یا کسي نباشھ یا من تنھا باشم_
_   چرا؟

   اخھ تو بیاي دیگھ نمیشھ با من کل کل کنھ و رالي بزاریم و شرط بندي کنیم_
_   پس بگو جمع پدر و فرزندیتونو بھم میزنم

_   دقیقا ما حتي مامانمم اکثر اوقات با سھراب میفرستیم بره
_   عجب شیطونایي

_ کردن و اذیت کردن پسرا ھم بھش میگم بعدشم میریم  دیگھ تازه اینا کھ چیزي نیست من تمام اتفاقات کھ افتاده برام حتي ضایع بلھ
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میریم خانھ اموزش میده بعدش یھ سر بھ کارخانھ و در اخرم پارک یا جنگل و بھم رزمي ..  
  .عجب...خب پس خوش بھ حالتھ برو فعلا_

   خافظ_
  .سریع تیپ ابي سرمھ اي زدم و رفتم سمت فراري...بابا میخواست بفروشتش اما نزاشتم

_   سھراب جاجري را بیار بده بابا
_   بازم مسابقھ؟

_   بلھ
_   تو گواھینامھ بگیري چي میشي

_   ھمیني کھ ھستم
_   میاري؟

_   بعد خودم و مامانت با اژانس بر میگردیمباشھ میارم 
_   دمت ولرم

  گازشو گرفتم و رفتم نمیدونم چرا یھ دفعھ دلم براي امید تنگ شد ھمین چند دقیقھ پیش با ھم حرف زدیما
   سریع شمارشو گرفتم

_   جانم
_   سلام امید

   علیک چیزي شده_
_   نھ یھ دفعھ دلم برات تنگ شد

_   ادم نیستي قربون دلت و گرنھ خودت کھ
_   امیـــــــــد

   بابا شوخي کردم قربون عشق خودم_
   لوسمم نکن_
  باشھ پس باي

   باي_
_   کجا؟

_   خب خوذت گفتي باي
_   تو گفتي لوسم نکن

_   اذیت نکن اذیتت میکنما
_   تسلیم کجایي؟

_   تو خیابون
_   با ماشین؟

_   خب اره
_   داري با گوشي حرف میزني؟

  اره خب _
_   قطع کن حواست بھ رانندگیت باشھ مواظب خودتم باش

_   من یھ عمر اینجوري بودم چیزیم نشده
_   حالا نھ.تو یھ چیزیت بشھ من میمیرم اتفاق ھم یک بار مي افتھ نھ ھر بار کھ

_   باشھ پس خافظ
_   خدافظ

تگاریش چھ جوري عاشق شدچم شد من؟؟؟ولي خدایي کیانا شجاعي کھ بھ ھیچ پسري اھمیت نمیداد براي علي و خواس !!!!!!!!!!!!!  
_   سلام بابایي

  بابا_سلام....ماشین کھ اوردي؟
_   بـــــــــــلـھ فقط مثل دفعھ قبلي نامردي نکنید پلیسا رو بندازید بھ جونما

  .بابا_نھ بابایي.ھر نقشھ اي فقط یک بار کاربرد داره
  إ بابایي این یعني یھ ننقشھ جدید داري؟ _

_   یم؟شاید بر
_   سلام

  سرمو برگردوندم علیرضا بود.سرمو پایین گرفتم و سلام کردم
  بابا_علي با کیا بیا

_   اما
  بابا_اما بي اما
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  علي_ مزاحم نمیشم خودم مي رم خونھ
  بابا_حرف نباشھ بدو پسر با خواھرت بیا دیگھ

م کردم اما بابا از یک راه دیگھ رفت فھمیدم منظورشو سوار شدیم کمي معذب بودم اھنگ غمگیني گذاشتم و شروع بھ مسابقھ با بابا
  زدم کنار
  ...علي_

_   کیانا این طوري صدام نکن عذابم نده
  ..........علي_

   ناخوداگاه اشکم جاري شد
  عي_کیانا خوشکلم تو کھ ھیچ وقت گریھ نمیکردي حالا ھم گریھ نکن حیف این چشماي عسلیت نیست کھ اشکي باشھ؟

   علي من عاشقتم دوستت دارم اما فقط جاي برادر نداشتم میخوام برادرم باشي_
_   منم خیلي فکر کردم تو درست میگي از این بھ بعد برادرتم تو ھم منو مثل برادر واقعیت بدون نھ سر عمو

_   باشھ
_   حالا ھم اشکاتو پاک کن خواھري

_   مرسي
   حرکت کردم بابا زود تر از ما رسیده بود

با_فردا بھ امید بگو بیاد ببینمشبا    
_   باشھ

  مامان_پسري کھ دل کیانا رو ببره باید دید
   

امیدو برد تو اتاقش و با ھم حرف زدند و امید بدون خدافظي  خواب بیدارشدم بھ امید زنگیدم و گفتم بابا گفتھ بیاد...امید امد و بابا از
پیش بابام از من رفت ...رفتم    

_   اشو اشفتھ مي بینھ؟؟؟؟؟چرا امید رفت؟چرا کیانا باب
_   کیانا کیارش یا ھمون امید بھ دردت نمیخوره

  ھنگ کردم.........چي میگھ بابام؟
_   چي؟

   ھمین کھ گفتم_
  یھ دفعھ خر و دیوانھ شدم و کنترلمو از دست دادم

_   چي میگي واسھ خودت بابا......چرا؟؟؟؟دلیل؟
_   ھتر از این کھ بابات داره بھت میگھ؟ھمیني کھ گفتم دلیل محکم تر و ب

_ نیست........چیھ حتما باید بھ علي میگفتم بلھ؟نخیر...من  برا خودت میگي منحق انتخاب زندگي خودمم ندارم؟اصلا عاقلانھ شما
تمام تو خوشبختي منو نمیخواي ازت متنفرم امیدو دوست دارم و .....  

   احساس سوزشي روي گونم کردم
ر......عشقم....پدرم............رفي قم.......پایھ ي من......سیلي بھم زدبراي اولین با ........  

  دیگھ کنترل کھ ھیچ اصلا خودم نبودم بھ خاطر علیرضا کتک خوردم؟؟؟؟
  ......متاسفم براي خودم کھ عاشق چنین بابایي بودم_

  رفتم داخل اتاقم.بابا اومد بالا
  بابا_کیانا

  ....جواب ندادم
_ یانا ھر کار دوست داري بکن اما گوشیتو بده من تا یک ماه ھم حق بیرون رفتن نداريک    

********   
  خیلي عصبي بودم روز اول و دوم و سوم گذشت حتي گوشي ھم نداشتم ..اي شانس

ھم نخوردم رو لج بابا کھ قصد رفتن بھ خارج ھم نداشت مو ھامو با تیغ از تھ زدم....و با ھیچ کس حرف نزدم حتي غذا    
  بابا اومد تو اتاقم تا منو دید مي تونم بگم خشکش زد اما سریع خودشو جمع و جور کرد

_   مبارک مو ھات
  ھیچي نگفتم

_   این مسخره بازیا چیھ کھ غذا نمي خوري؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟باید بخوري فھمیدي؟
  .......مجبوري روزي چند لقمھ میخوردم و باز ھم مھر سکوت بر لبام بود

********   
لحظھ ھم ساکت نمي نشستم حالا فقط  ماه گذشت و من بھ مجسمھ اي سنگي تبدیل شدم من دختري پر جنب و جوش کھ یک یک

رسیدم؟؟؟؟؟ سکوت بودم و سکوت........از کجا بھ کجا !!!!!  
   بابا امد تو اتاقم
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_ طرفت از خودت برونش...حالا دست خودتھ  ھ امید امداین گوشیت دستم بھش نزدم اما جونمو بھت قسم میتوم تو این سال اگ بیا
خودمو میکشم میدوني تمام کاراتم میدونم حالا خودت میدوني....خدافظ زندگي من یا امید...حتي اگھ بشنوم ھم ...  

  مدرسم از فردا شروع میشد اما کي حوصلشو داره
  اده بود اشکم جاري شد چھ جوري ازش دل بکنم؟؟؟؟؟؟؟؟گوشیمو نگاه کردم پر از اھنگ ھایي کھ امید با إم مِ س برام فرست
  .......نگاه کن کھ غم درون دیده ام چگونھ قطره قطره اب مي شود

  .......چگونھ سایھ ي سیاه سرکشم اسیر دست افتاب میشود
*********   

ستان ما بودندرفتم مدرسھ براي اولین بار در عمرم با چادر!!!!!!اکثر بچھ ھاي راھنماییمون توي دبیر ...   
  .طرلان و ترنم امدن کنارم و با ھم رفتیم سمت مدرسھ ...امروز روز سوم مدرسھ بود و من بھ اجبار تري و طرلان امدم

   
شاید در تمام عمرش فکرشم نمیکرد کھ کیانا  یھ جورایي ضد من بود و من مقابلش بودم بچھ ھا رو دید و شناخت اما منو نھ شراره

  بپوشھ یا حتي یک ثانیھ چادرچادري بشھ 
کھ ولش کرد و  شده نھ؟؟؟؟کیاناي خر با این ادعاش عاشق شد اونم عاشق کي؟؟؟؟؟؟؟؟یھ ادم لاشي شراره _اخي شنیدم عاشق

  رفت؟نکنھ نطفھ ھم داره کھ نمیاد؟؟؟؟؟چند ماھشھ؟؟؟
   کنترلمو از دست دادم چادر و انداختم زمین و چرخیدم سمتش

_   فتو تکرار کنیک بار دیگھ حر
خوني شده بودند و ترنم و طرلان منو  وقتي بھ خودم امدم کھ شراره و دوستاش………بود ترسیده خون جلو چشمامو گرفت  معلوم

  از انھا جدا میکردند
_   گورتونو از جلو چشمام گم کنید چھ من باشم چھ نھ باید با دوستام درست حرف بزنید

   بدبختا سریع فرار کردند
سوار موتور مسابقھ ایش بود اما سخت ترین  ین امید را حس میکردم اما ھرچھ نگاه کردم ندیدمش ...بعد مدرسھ دیدمشسنگ نگاه

رفتم خانھ کارا کردم یعني توجھي نکرم و سریع ......  
  روز اول پیش خودم گفتم .........دیگرش ھرگز نخواھم دید

باز مي گفتم روز دوم ..........  
  تردید.....روز سوم ھم گذشت اما اب اندوه و با لیک

  ....بر سر پیمان خود بودم
  ظلمت زندان مرا میکشت.....باز زندانبان خود بودم

  ......روز ھا رفتند و من دیگر....خود نمیدانم کدامینم
  .....آن منِ سر سخت مغرورم...یا منِ مغلوب دیرینم

بارم  بگذرم گر از سرِ پیمان.....میکشد اخر دگر .......  
  ...مي نشینم شاید او آید......عاقبت روزي بھ دیدارم

  (خلاصھ صبر سنگ از فروغ)
  ....روز چھارم امد اشکارا..بدون مخفي کردنش از من

بھ راھم ادامھ دادمتري و طرلان میرفتم خانھ کھ امید امد و روبھ روم ایستاد....بي توجھ بھش  با داشتم    
  امید_کیانا

  واي خدایا تو صداي این بشر چي بود؟؟؟؟؟؟؟؟اشکم جاري شد...بي محابا
  در ھمین لحظھ شراره و دوستاش از کنارم عبور کردند شراره برگشت ارام در گوشم زمزمھ کرد

ندیده قضاوت کردمباشي منو ببخش کھ  شراره_بھت حق میدم کیا...بھت حق میدم کھ دیوونھ ي این پسره    
  و رفت....ھر کاري کردم تا قدمي بر دارم و از امید فاصلھ بگیرم نتوانستم

باي ترنم _ کیانا منو طرلان میریم ..  
   خواستم بگم نھ اما قدرت حرف زدن ھم نداشتم

ن بي خیال اشک ھام کھ بي محابا اختیار و ھمچنی قدرتمو در پاھایم جمع کردم و قدمي بھ جلو گذاشتم و قدم بعدي.........بي تمام
بازھم چند قدم دیگر جلو رفتم صورتمو خیس کرده بود شدم و    

  .......کیانا_
  ....صداش بر جا میخکوبم کرد.....میخکوبِ میخکوب

  امید جلو امد و از پشت منو در اغوشش کشید
_   امید نکن زشت...نزدیک مدرسم ھستما

و من ھم سریع از من جدا شد سوار موتورش شد ....  
  ....رفتیم پارک ملت یک جاي دنج و خلوت

  ....دوباره منو در اغوش گرفت واي کھ چھ قدر دلم براي این اغوش امن و گرمش تنگ شده بود...چھ قدر بھش نیاز داشتم
_   کیانا مو ھاتو کوتاه کردي؟
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__   باشھتراشیدم ار تھ...وقتي تو نیستي موھامو نوازش کني میخوام کھ اصلا مو ن
_   عزیزم چرا با خودت و من اینجوري میکني؟

_   امید
_   جانم

_   لطفا بغلم نکن.........و باز اشک مانع از حرف زدنم شد
  ..من _امید بیخیال من باي

  سریع رفتم
_   کیانا

_   نھ....این جوري صدام نکن
   دستمو گرفت

_ ازدواج کنم یا نھ..من عقابم عقابي تیز پا..تک  ھم نیس با عليمن توي این یک ماه فکرامو کردم بابام گفتھ دیگھ براش م امید
فقط پرواز بندازم وقتي در قفسي اساس طلایي یا اھني بودن ان نیست اصل و اساس پرواز است پر...نمیخوام خودمو در قفس ....  

  پرِ پرواز.............قفس باز............دیگر چھ میخواھم من؟.........جز پرواز(بخشي از شعر خودم بھ نام فقط پرواز)
نمیتونم از قسمي کھ بھش دادم شونھ خالي کنم منو  قسمم داده تو این مدت باھات نباشم من عاشق تو ھستم اما دیوونھ ي بابامم بابام

  ببخش گلم اما باي
بار من رفتم تو بغلش و اخرین بوسھمو ازش گرفتم و رفتم این .  
داشتمو میخوندم و اشک میریختم حتي لعضیاش  نفھمیدم کي رسیدم خانھ اھنگ ھایي کھ امید برام فرستاده بود یا باھاش خاطره اصلا

اھنگ ھایم قدیمي بود اما شدند زیبا ترین ..  
  دم اولیش اتشم زد از ندیم بودھمان لحظھ چند اھنگ برام امد یکي یکي گوش دا

قلب من بیا بزار تموم شھ انتظارم........تو رو بھ  نگو دوسِت ندارم.....نمیتونم بدون تو اخھ دوم بیارم.........بیا بیا شکستھ نگو
.......بگو کھ رفتنت ندارم...... یھ بار دیگھ بیا بمون کنارم.......اخھ خودت میدوني توي دنیا کسي رو من ھرچي مي پرستي قسم میدم

بمون پیشم  پاي تو............نرو نبودنت عذابھ بگو ھمش یھ خوابھ........تو رو خدا یھ خوابھ یھ قلب بیگناھھ کھ داره میره زیر
 گھ بھتبھت نگفتم........بمون میدوني بي تو میمیرم تموم میشم ا نرو..........نرو نرو بھ پات میافتم ھنوز یھ عالمھ حرفا مونده کھ

 نکردي............نرو تموم کار من اگھ یھ روز بري و دیگھ بر نگفتم..........بگو بگو کھ اشتباھھ...بگو بھ غیره من بھ ھیچ کسي نگاه
تو............نرو نبودنت عذابھ بگو ھمش یھ  نگردي.........بگو کھ رفتنت یھ خوابھ یھ قلب بیگناھھ کھ داره میره زیر پاي

بیارم.........بیا بیا شکستھ قلب من  پیشم نرو......... نگو نگو دوسِت ندارم.....نمیتونم بدون تو اخھ دوم ....تو رو خدا بمونخوابھ.....
  ........بیا بزار تموم شھ انتظارم

  اھنگ بعدي از مھدي احمدوند بود
یھ روز بھ حرفم میرسي ........پرِ دستم جاي ......... برامبودیبرام اھي رفیق بامرام...........زخم کاریتم نزاشتھ جاي پروازي  نارفیق

  اخرتم بھ ھدف خورده دقیــــــــــــــــق تیغ.......ضربھ ي
  ......دیگھ نتونستم بقیھ اش را گوش کنم

  بعدیش از مھدي سعادتي بود
  ي توي این چشماي خیسباشھ اون گریھ نکن اون دیگھ مال تو نیست.......................تو داري تموم میش

  .......چھ روزایي کھ بھ پاش موندي چشم بھ راه اون..........قلبتو شکست و رفت دلت موند بي ھم زبون دلت موند بي ھم زبون
  .....چھ روزایي کھ دلت جلو چشماش میشکست........گم شدي تو وعده ھاش خیلي حرفا زدو رفت خیلي حرفا زدو رفت

میکني گریھ زاري میکني ببین اشکاتو چھ طور  اتیش میزني بي وفایشو دیدي دل ازش نمیکني.........بي قراري میسوزوني قلبو دلمو
میکني داري جاري میکني داري جاري ................  

د و بدون.....حالا فھمیدي چرا دلت عاشق ش چشماتو نریز واسھ اون دل نسوزون............اون دیگھ رفتنیھ قدر اشکاتو اشک
تو  غصتو نخورت اون کھ غصتو نخورت.............برو عاشق شو ولي....بدون این حق مرد.....غصھ ي اونو نخور اون کھ

  نیست.......کھ بیاي مثل یھ مرد ..بري با چشماي خیس بري با چشماي خیس
میکني گریھ زاري میکني ببین اشکاتو چھ طور  میسوزوني قلبو اتیش میزني بي وفایشو دیدي دل ازش نمیکني.........بي قراري دلمو

میکني داري جاري میکني داري جاري ................  
  (گریھ نکن مھدي سعادتي عاشقشم)

   و اما اخرین اھنگي کھ داد
  دارم میرم واسھ ھمیشھ ......................با تو بودن اصلا نمیشھ

  واسھ ھمیشھسزاي کار تو ھمینھ...............تنھا باشي 
  دارم میرم من از کنارت ............ندارم دیگھ کاري بھ کارت
  پشت پا زدي بھ روزت................بمیره عشق سینھ سوزت

  کــــــــــي واسھ چشات میمرده؟؟؟؟
  کــــــــــي واست غصھ میخورده؟؟؟؟؟کي تو رو با ھمھ غم ھا بھ عشق رسونده؟؟؟؟؟؟؟؟؟

********   
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خیلي غم گین شده بودم اما برام اھمیتي ....... اه گذشت دیگھ ھیچ خبري از امید نشد حتي نمیدونستم زنده است یا مردهم یک
باھام خوب شده بود یکي  میکردند منو بخندونند اما فایده نداشت شراره از وقتي امیدو دیده بود خیلي نداشت.......تري و طرلان سعي
 نمیدونم.............شاید اگھ این سھ تا نبودند تا حالا خود کشي کرده بودم اید درکم میکرداز دوستاي صمیمیم شده بود ش

....... تمسخرم بوده اما حالا خودکشي؟؟؟؟؟چھ واژه عجیب و ھمچنین غریبي...........ھمیشھ مایھ ي .............  
بود و پسرونھ مدل کریستین رونالدو  م بلند شدهبھ روز اخلاقم پسرون تر و خشن تر میشد اما توجھي نمي کردم مو ھا روز

کردم میزدم.........حتي مبارزه ھم خیلي تمرین    
*****   
نیستم با بابام کھ یھ روز ھمھ کسم بود در حد  امسال ھم تمام شد و تابستان شروع شد ھمھ فھمیده بودند کھ من کیاناي قبلي بالاخره

تمام این اتفاقات میدونستم را عامل دو غریبھ شده بودیم و من بابام …  
اما باز ھم با بابام اشتي نکردم اخھ کاري برام  براي اشتي با من منو فرستاد اسپانیا و زیر بھترین مربیان جھان اموزش دیدم بابام

کاري میتونھ بکنھ.........خستھ بودم و این تابستان ھم تمام شد نکرده بود کھ با پولش ھمھ .  
رسید..روز ھا برام بي ارزش بود و فقط بھ امید تمام  ري گذشت و اتفاق خاصي نیافتاد و تابستان سال بعد ھم فراتابستان این طو این

میشدم شدنش صبح ھا بیدار ....  
میامدن پیشم و تا یک یا دوي شب بیرون بودیم 7ھر روز تري و طرلان و شري (شراره)از صبح ساعتاي     

کمي ھم بھتر شده بودم اما اخلاقم ھر روز  بودیم من سعي میکردم خودمو خونسرد نشان بدمشراره و لوندگي ھاش عادت کرده  بھ
   پسرونھ تر مي شد

  حتي چندین بار لباس پسرونھ پوشیدم و رفتم استادیوم ازادي!!!بازي دربي _استقلال و پرسپولیس)بود خیلي خوش گذشت
ھم میفھمند کھ دختران بي حجاب و با تیپ  من نبود کھ تیپ پسرانھ زدم و بي حجاب رفتم بیرون ....حتي گاھي خود مسئملان تقصیر

بیایند بھتر است یا بي  ھم اجازه نمیدھند و نمي گویند دختران با حجاب کامل و قانوني بھ استادیوم پسرانھ بھ استادیوم میایند اما باز
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حجاب و با تیپ پسرانھ !!!!!!!!!  

دوست دارم چون اون ھا ھم دختر بودند و بھ  تو گوگل و وبلاگ دختران پرسپولیسي با وجود استقلالي بودنم این گروه را رفتم
بر و رویانیان؟؟؟اینو باید از رھ اجازه دھند دختران پرسپولیسي بھ ورزشگاه بیایند.....اما اخھ چرا رویانیان ھم نامھ نوشتھ بودند تا

  ..رئیس جمھور خواست
استادیوم و بر روي سکو ھا بیایند و تیم محبوب  سنجیشون خیلي باحال بود: ایا روزي فرا میرسد کھ دختران پرسپولیسي در نظر

صد در صد حتي ھرگز ھم داشت خود را تشویق کنند؟من کھ زدم ...  
****   

  صداي گوشیم بلند شد
_   بلھ؟

   شراره _ سلام
_   علیک

  ره _داریم میریم شنا تو ھم بیاشرا
_   نچ

  شراره_ھا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
_   من نمیام

  شراره_خودتو لوس نکن پاشو بیا تنبل
_   حوصلم نمیشھ

   شراره_کیانا بیا حال گیري نکن
_   کار دارم

  شراره_چھ کاري؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟من کھ حر وقت دیدمت بیکار بودي اومدیا بدو
  ....باشھ ھول_

  شراره_بوس باي
_   ض خوشم نمیاد مثل ننرا و غیره میگي بوس بايمر

  شراره_ باشھ پس بوس باي
_   کوفت خافظ

   سوار ماشین شدم و سریع بھ سمت استخر ھمیشگیمان رفتم
_   سام

  شراره _چھ بھ موقع ما داشتیم میرسیدیم کھ بھت زنگیدم با چھ سرعتي امدي رواني
  ترنم_چند بار گفتم این قدر تند نرو

_   ھست ھمینھ کھ
  طرلان _مامان منو باید بزني تا سرعتش از مورچھ بیشتر بشھ کیا رو باید بگیري کھ رکورد سرعت جھانو نشکنھ

  شالمو درآوردم خواستم لباسمو عوض کنم کھ زني کھ مسئول استخر بود سریع بھ سمتم امد



Nabroman.xyz 
 

_ خانمھ گندگي یھ شال میندازه رو سرش ابروھاش  اقا پسر خجالت بکش اینجا زنونھ ھستا واي خدا دوره ي اخر زمانھ پسر بھ این
  زنانھ ھم کھ برداشتھ حالا چي میاد استخر

  منو شري و تري و طرلان زدیم زیر خنده
  خامنھ_بھ چي میخندید برید لباساتونو بپوشید جلوي این برو بیرون دیگھ

_   م من دخترم اینا ھم دوستان و ھمکلاسیان دبیرستانم ھستندخان
  خانمھ_چرا دروغ میگي

   بچھ ھا گفتم بریم استخر خودمونا نیومدید_
  تري _بابا کیا دختره

  خانمھ نگاھي بھم کرد لباسمو کھ دید غرغر کرد و رفت
  خانمھ_نگاه قیافش مثل پسراست

ودند با بنز میام با شایان برادر تري امده بودند تا برگشت با من بریم بیروناز استخر بیرون امدیم بچھ ھا کھ مطمئن ب    
  طرلان_من حوصلم سر رفتھ

_   بگو تا بریم
  طرلان _خب گفتم
_   خره کجا بریم

  طرلان_پاتوق دو سالھ نرفتیم
  یھ دفعھ وسط خیابان زدم روي ترمز

  ترنم_فکتو ببند طرلان
  غلط کردم حرکت کن طرلان _بخدا از زبونم پرید کیا

   ماشین پشتیمون چھارتا پسر توش بود کنار ماشین ما ایستادند
  یکي از پسرا_اي خانما کمک نمیخواید؟؟؟بلدیم راتون بندازیما

  !!!منو تري و طرلان_گمشید ھــــــري
   بازم مثل قدیم_

   سریع پامو گذاشتم روي گاز..........دیگھ ماشینھ بھ گرد پامون ھم نرسید
  پیچیدم توي رستوران و با صداي لاستیکا کھ بر اثر ترمز شدید بود ماشین ایستاد

  ..تري_کیا نھ
_   بپرید پایین

گذشتھ جلو چشمام رژه میرفت سریع از جا بلند  سر میز قدیمي...چشمم بھ جایي کھ ھمیشھ امید مي نشست خورد تمام خاطرات رفتیم
  شدم بچھ ھا ھم بلند شدند

  تري_کجا؟
_   میخوام برم

   طرلان_ما ھم میایم
_   نھ من سرعتم تنده نمیخوام اتفاقي براتون بیوفتھ باي
  شري_اگھ قراره براي تو بیوفتھ بزار براي ما ھم بیوفتھ

عقب بھ سمت در ھتل یا ھمان رستورانش  شدیم سریع دنده عقب گرفتم و ھمون طور دنده عقب از پارکینگ خارج و با دنده سوار
  روي گاز رفتم و از انجا خارج شدم پامو گذاشتم

   کنار پارک ...پارک کردم پیاده شدیم و کمي پیاده روي کردیم
  چند پسر از جلویمان رد میشدند یکیاز انھا تنھ اي بھ من زد

   اھاي اشغال بھ من الکي تنھ میزني؟؟؟؟برات دارم_
خاکي شد پایم را روي یکي از دست ھاي  پسرا ھرکدامشان جلو میامد کتک میخورد ھمھ شان را زدم کمي از کفشم کردم زدن شروع

  پسره اولیھ گذاشتم
_   کفشمو پاک کن

  با لباسش کفشمو پاک کرد و ما از انجا رفتیم
  حیلي اعصابم قاطي بود خوب شد کھ کمي سبک شدم

_   مامان
  مامان_چي میخواي

_   پنج تومن
  مامان_میلیارد؟؟؟؟؟؟؟؟

_   میلیاردم بدي بد نیست ھرچي دست و دل بازیت میرسونھ
  مامان_براي چي میخواي؟

   میخوام موتور مسابقھ اي بخرم_
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  مامان_چي؟کم با ماشین تند میري کھ حالا موتور مسابقھ ھم بخري
_   بدرک دیگھ بھ من نزنگید باي

  بابا مشورت میکنھ و تا ده دقیقھ دیگھ بھم میزنگھ براي ھمین منتظر نشستممیدونستم دست گذاشتم روي نقطھ ضعفش و با 
  ده دقیقھ گذشت و گوشیم زنگ خورد

_   بلھ
  بابا_موتور سنگین میخواي براي چي؟

_   براي اینکھ نگاھش کنم
  بابا_باشھ برات میخرم بھ شرطي کھ فقط نگاھش کني و حق سوار شدن نداشتھ باشي

_   بھ ما نرسیده اینم روش بايشما ھیچ وقت خیرت 
  بابا_چرا از حرف زدن با من فرار میکني

_   چرا منو از تک عشقم فراري دادید
  بابا_تک عشق.......حیا ھم چیز خوبیھ نھ؟؟

_   خودتون یادم دادید رک باشم بھ ھر حال امید رفت دیگھ ھم مھم نیس ھمین طور کھ شما مثل قبل برام مھم نیستید باي
  تومن ھم تو حسابتھ باي 6فروشي دوستم سپردم سھراب مي برتت ھر نوع موتور خواستي بخر  بابا_موتور
   رفتم موتور

   فروشي یک موتور قرمز خوشمل و یک ابي خریدم اخھ سرخابي باحالھ
دادن تو خیابان ھا....حتي چند شب چند تا دختر  طوري شد کھ یکم تابستونم فرق کرد کارم شد شب ھا تیپ پسرانھ زدن و ویراژ این

شماره داد و من فقط خندیدم ھم بھم پا دادن و حتي دوتاش    
  تو کلاس ھمیشھ میگفتیم خنده ي تلخ من از گریھ غم انگیز تر است............کارم از گریھ گذشتھ بھ خودم میخندم

  !!!!!حالا شده حکایت من
ژ زني تمام غصھ ھامو کم میکرد و منو سبک میکرد اما روحیھ ام ھم پسرونھ تر میکردولي خدایي تک چرخ زني و ویرا ...  

*********   
  ...یک ماه بعد

بودم ..ھرچند خیلي دوست داشتم در موردش  سوم دبیرستان ھم شروع شد و من امید را فراموش کردم و بھ فکر زندگي خودم سال
  ي و طرلان ھم دوستان خوبي بودند و در منار انھا زندگي سریع میگذشتتر بدانم اما ھیچ ادرسي ازش نبود شري و

*********  
  ...یک سال و شش ماه بعد

  ....از دبیرستان امدیم بیرون چون پیش بودیم خیلي کاري بھمون نداشتند و فقط کنکور و امتیاز برایشان مھم بود
_   بچھ ھا خیلي خوش میگذره بھتونا

  ش نگذره؟شري_اره تو باشي و خو
_   خب شراره تو ھم شري دیگھ پایھ ي خودم...تري و طرلان من میرم فوتبال کي ھست یعني در واقع میاید؟

  شراره_پس من چي؟
   تو کھ مطمئنم ھستي_

  تري_باشھ
  طرلان_خب ظاھرا منم مجبورم باشم دیگھ

   پس پیاده میریم گرم کرده باشیم_
  شري_بریم

  گند شده ھاشراره_کیانا خیلي اخلاقت 
_   من؟؟؟؟؟

  شراره_اره البتھ نھ با ما با بقیھ مخصوصا پسرا براي ھمینھ شوھر گیرت نمیاد
_   گمشو من صد تا خواستگار دارم کھ جوابم نھ است

تیش یا یکي بھت شماره داد و یک لبخند گرف گفتم ..مثلا چند ماه پیش کھ پسره رو مجبور کردي بره برات اب پرتقال بخره شراره_کلا
ریختھ بود رو  مجبور کردي ماشینتو بشوره یا اون پسره دیگھ مجبور کردي پوست تخمک ھاش کھ بھ باد کتک یا اون روز پسره رو

   کفشت را بخوره
_   حقشان بود

  شراره _گناه داشتن
_   مي خواستن با من در نیفتند
  شري_اونا کھ تورو نمیشناختن

  ترنم _اصلا چرا شاھینو کھ ھمسایتونھ و باباش یکي از سرمایھ دارانھ زدي؟
   نگام کرد_

  طرلان_بیچاره نمیدونست نباید بھ خانم نگاه کنھ
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_   نگاه داخل خانھ کرد حقش بود داشتم تو باغ قدم میزدم کھ شما امدید من منم دیدم از صبح داشتھ منو دید میزده
نگاه کردن ھم بھت نداره شراره_دیگھ ھیچ پسري جرات    

عسلي و مو خرمایي کھ پوست سفیدي داشت و  میرفتیم کھ یھ دفعھ یک جاجري قھوه اي پیچید جلومون....پسري زیبا و چشم داشتیم
نگاھم  شد تیپ اسپرتي زده بود و ھیکلي ورزیده داشت درست جلوي من ایستاد نگاھش کردم در کل دختر کش بود از ماشین پیاده

واستم از کنارش رد بشم کھ جلومو گرفتکرد خ    
جرات نگاه کردن بھ منو ھم نداره چھ برسھ  و ترنم و طرلان زدند زیر خنده اخھ ھمین چند دقیقھ پیش شراره گفت ھیچ پسري شراره

  !!!!!!!!!بھ اینکھ جلومو بگیره
د اون وقت توشراره_میدوني جلوي چھ کسیو گرفتي؟؟؟تمام پسرا جرات نگاه کردن ھم بھش ندارن ......  

  از جلوم زدمش کنار
  پسره_کیانا

  واي چھ انرژي داره صداش عطر تنش ھمھ چیزش اشناست و بھم ارامش میده
_   شما منو از کجا میشناسید

  پسره_مفصلھ...اینجا جاي خوبي براي حرف زدن نیست کارِ مھمي با شما دارم ھمراه من میاي؟
  ورش شجاعتش ادبش ھمھ چیزشنمیدونم چرا ازش خوشم امد از غر
_   باشھ بچھ ھا من خودم میام باي

  سوار شدم حرکت کرد و رفت کنار یک کافي شاپ نگھداشت
_   نمیخواھید حرفي بزنید؟

_ پسره ھیچ وجھ عضو دختر نمیگرفتیم اما  خلاصھ و مختصر میگم ما عضو یک گروه ھستیم میشھ اسمشو گذاشت پلیس ویژه بھ
رادان  دختر جا داره کیانا تھراني ترنم طھماسبي طرلان 5پسریم و در تمام اینھا فقط  یم ما حدود چندین ھزارحالا پنج عضو میگیر

دوستان شماست و این براي ما باعث تعجبھ اما دستوره  شراره شوشتري و ندا نیرومند ھمین طور کھ میبینید چھار نفرش از گروه و
  ید یا نھ؟نمیتونم بدم عضو ما میش خب دیگھ اطلاعاتي

_   من اخھ روي چھ حسابي؟
  پسره_از گروه ما پلیس ھا

   پسره_این شماره رئیس گروه ایرانھ با خودش حرف بزنید
_   ممنون خافظ

  پسره_میرسونمتون
  ...پیاده بھتره باي_
  گوشیم زنگ خورد

_   چیھ فوضولیت گل کرده؟
  طرلان_فوضولیم نھ فوضولیمون

_   بعدا میگم فقط ھرچي من بگم پایھ ھستید
  طرلان_صد در صد

   نمیدونم چرا دلم گرفت اسمان گرگ و میشي بود ماه درخشان و نوراني و ظلمت و تاریکي در خیابان
  یاد شماره افتادم اما دیر وقتھ فردا حتما بھش میزنگم

   
کیانا وروجک اخ کیانا توش بود بھ ثانیھ نکشید  چت روم اسمم نوشتمخواب بیدار شدم حوصلم سر رفت رفتم سرِ لپ تابم رفتم تو  از

بیرون اما چیز بھ  امد ھمش ھم از پسر بعضي ھاشونم کھ دیگھ ھیچي خوشم نیامد از سایتھ امدم ده تا شماره و درخواست دوستي
بد درد بخوري ندیدم کلافھ شدم روز پنج شنبھ و بیکاري چھ ...  

یاد دادم و انھا ھم بھ خانھ  دند پیشم با امدنشان کمي حالم بھتر شد چرت و پرت گفتیم بھشون موتور سواريام ترنم و طرلان و شراره
از  افتادم نگاھي بھش کردم چھ رند بود زنگیدم پیشواز داشت اھنگ مورد علاقھ خودم شان رفتند بیکار نشستھ بودم کھ یاد شمارھھ

داشتممھدي سعادتي بود ھرچند قدیمي بود اما دوسش     
  چھ روزایي کھ دلت جلو چشماش میشکست گمشدي تو وعده ھاش خیلي حرفا زدو رفت خیلي حرفا زدو رفت دلمو میسوزوني قلبو

_   بھ بھ کیانا فکر میکردم زود تر از این ھا زنگ بزني
_   شما منو از کجا میشناسید؟

_   فکر میکردم فراموش کني اما نھ تا این حد نامرد
_   .ي...د...امید..تویي؟ ؟؟؟؟؟؟؟ام........ام..

_   کیانا
   جانم در ضمن من نامرد نبودم تو شمارتو عوض کردي_

_   من دیگھ کاري باھات ندارم پس نگران نباش
_   امید

_   ھیس گوش کن من رئیس گروه پلیسھ ویژه ھستم ھستي یا نھ
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_   بھ نظرت
_   مگھ نظر منم مھمھ؟

-   ھستم
_ ھم بھ من امید نگو من کیارشم.. شنبھ میفرستم دنبالتون ھمیني کھ دیروز امد دنبالت پسر  پس ما ھمو نمیشناسیم بھ ھیچ وجھ

  خوبیھ خدافظ
_   خافظ
اما تا صداشو شنیدم دلم براي دیدنش پر کشید  را قطع کردم...فکر میکردم امید دیگھ برام ارزشي نداره و مثل بقیھ پسراست گوشي

سالھ  4سال گذشتھ  4بلکھ  گفت این یک سال با امید نباش اما الان نھ تنھا اون یک سال گذشتھاون مي  حالا کھ یاد شرط بابا مي افتم
  کھ امیدُ ندیدم چھــــــــار سال

   اصلا نفھمیدم وقت چھ جوري گذشت و شنبھ شد حتي تو مدرسھ ھم ھیچي نفھمیدم
  شراره_کیا کجایي؟

_   ھا؟؟
  شراره_سھ ساعتھ دارم صدات میزنم

_   اھا ھیچي بعد مدرسھ مي گم
  شراره_بگو چي شده

_   بعد مدرسھ قرار داریم
  شراره_داریم؟؟؟؟؟؟؟

_   اره با ھمون پسره کھ امد دنبالمون
  شراره_مختو زد؟؟؟بابا ایولا خدا بده شانس

   بیخي این چیزا رو من ھر تصمیمي بگیرم شما نباید چوب منو بخورید پس حقِ انتخاب دارید_
  میگي تو حالت خوبھ؟ترنم_چي 

_   بعد کلاس میگم
  معلم فیزیک_کیانا شراره چھ خبرتونھ؟؟؟ھمیشھ شما کھ اخر نشستید باید حرف بزنید؟؟تھراني بیا این مسئلھ را حل کن

_   کدومش؟
  خط کش (بھ این معلمھ چون یھ جورایي مثل خط کش خشک بود خط کش میگفتیم)_بھ بھ حواست کجاست؟؟

_   ھم نیست حل میکنمشما بگید کدوم م
انرژي اتمي 140خط کش _سوال     
  سوال را حل کردم

  بعد زنگ تري و طرلان و شري دورم حلقھ زدند
_   چتونھ؟؟؟؟؟؟؟
  طرلان_بتعریف

_   چیو؟؟؟؟؟؟
   شراره_جریان پسره رو خب

_   اھا
  طرلان_اھان و درد بتعریف دیگھ

_   باشھ
  ترنم_دِ بگو دیگھ

_   ؟؟چرا این قدر ھول ھستید؟
  !!!!شراره_اخھ اولین پسریھ کھ ادم حساب شده از نظر شما

_   اولي نیست
  طرلان_اره دومیھ

  .گمشو دومي ھم نیست فقط یک نفر ادم بود کھ مُرد_
  طرلان_مُرد؟؟؟؟؟کِي؟؟؟؟

_ نیست چند ھزارتا پسره در تمام این گروه  دھنتو ببند.من میخوام عضو یک گروه بشم ھمش پسر ھست یکي و دو تا پسر ھم خفھ
  دیگھ من قبول کردم اما چون خیلي مھمھ انتخاب شما رو گذاشتم بھ عھده خودتون دختر میگیرند من و شما و یکي 5فقط 

  شراره_واقعا کھ یعني ما این قدر بد بودیم؟
   نھ من نمي توانستم با جون شما ھم بازي کنم_

  ترنم_مگھ چھ گروھي ھست؟
_   فقط میتونم بگم پلیس مخفي ھم بالاتر پر از کشتار و خون و اسلحھ

  شراره_اسلحھ واقعي؟
_   پ نھ پ اسباب بازي
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  طرلان_ ما و پلیس؟؟؟؟اصلا بھ قیافمون میاد؟
_   پلیس غادي کھ نیستیم چادر بپوشیم و ھمھ بشناسنمون تازه این جوري شک بھ این کھ ما پلیس باشیم بھ صفر میرسھ

  گو منفيِ صفرشراره_ب
_   ترنم تو معمولا عقلت از اینا بیشتره نظرت؟؟؟

  ترنم_خب کار خطرناکیھ
  شراره_من عاشق خطرم

  طرلان_منم ھستم
  ترنم_منم دوستمو تنھا نمیزارم

  .خوبھ شراره برام یھ ساندویچ بخر تا بوفھ بازه بدو_
  شراره_بھ من چھ

_   خواھش
  شراره_باشھ بابا

  ھست؟؟ ترنم_چیزِ دیگھ ھم
_   نھ

  ترنم_کیا بھ من دروغ نگو چرا شراره را فرستادي دنبال نخود سیاه؟؟؟؟؟؟؟
_   خب من نفرستادم نخود سیاه بخره ساندویچ میخوام

  ترنم_کیا بگو
_   خب راستش گروه جھانیھ رئیس گروه ایران امیده

  طرلان _حرف مفت نزن
  ترنم_چــــــــــــي؟؟؟؟؟؟

کنار یک پاترول ایستاد..سوار شد ما چھار تا ھم چپیدیم عقب کمي از مدرسھ دور شدیم .  
  شراره_اسمش چیھ؟

_   کي؟
  ....طرلان_خنگول ھممین چشم عسلیھ دیگھ

_   چمیدونم شما فکر کنید خر یا شتر
  .....دوباره خاطره ھا زنده شد

  ترنم_جلل خالق این چشاشوندیونم کرده ابي سبز خاکستري عسلي . مثل رنگین کمان میمونند
._   ترنم طرلان بزارید غذامونو بخوریم دیگھ

  طرلان_یعني اسماشون چیھ ؟
  !!!! نرنم_پسران برتر از گل

اونا کھ در برابر اینا ھیچ اند طرلان_بابا  .   
_ بابا ھ اون عسلیھ پلنگھ اونام خر و شتر بیخيپسگروه حیوانات جنگل اون ابیھ عقاب ..........  

_   یاد روز اولمون افتادم یادتونھ پیمانو امیرو میلادو یادتونھ؟
  طرلان_اره

  شراره_جریان چي بوده
  ترنم_بیخي حالا...اسمشو بپرس

_   من؟؟؟؟؟؟؟
  طرلان_بلــــــــــھ

_   باشھ اوي چھ خبرتھ داد میزني
  شراره_پس بدو

_   خشید اسمتونو نمیگیدبب
  پسره_مھمھ؟

  شراره_صد در صد
  پسره نگاھي بھ شراره کرد و خندید

  پسره_ارمان
  .....فکِ شراره و ترنم و طرلان امد پایین

بار توي زندگیم استرس داشتم  باغ بزرگ بود براي اولین بالاخره رسیدیم. یھ    
در انجا بودند باغ رفتیم..باغ خیلي زیبایي بود کھپسران زیادي  داخل    

  ازقیافھ بچھ ھا فھمیدم ترسیدند
_   بچھ ھا چتونھ؟؟؟؟

  ارمان ھم صدامو شنید
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دختر در گروھمان ھست بقیش پسره نترسید..اگھ از این چیزا بترسید واي بھ حال عملیات ھا 5ارمان_نترسید گفتیم کھ ما فقط  .  
_   اون دختره یکي دیگھ ھم اینجا ھست؟؟

  نجا بود احتمالا فردا یھ سر میادارمان_نھ دیروز ای
دیگھ نمیتونم دروغ بگم من امیدُ دوست دارم...نھ  تمام وجودمو فرا گرفت اگھ امید ازدواج کرده باشھ من مي میرم بھ خودم کھ ترس

  اینم کھ اینجاست کیارشھ نھ امید نھ نھ ...امید برام مُرده
_   ابرو ھرچي دختره بردید ھمین خاک بر سرتون

  _ب تو عین خیالت نیست اینجا پر از پسره ھا و ما تنھاطرلان
   گمشو جمعش کن وقتي گفتم انتخاب کنید باید فکر ھمھ این چیزارو میکردید من کھ گفتم_

  ارمان_چھ شجاع
   پوزخندي زدم شاید اگھ امید نبود پامو توي این باغ کھ پر از پسر بود نمیزاشتم

   وارد یک ساختمان شیک شدیم از سالن عبور کردیم و بھ سالن مخصوص مھمان ھا رفتیم
   پسري کھ پشتش بھ ما بود انجا بود معلوم بود جوانھ...از ما بھ گرمي استقبال کرد

  رلان تکیھ دادمھمان طور ایستاده بودیم کھ یک دفعھ قلبم تیر کشید بھ حدي درد زیاد بود کھ حتي نتوانستم صاف بایستم و بھ ط
  ..... شراره_خره احمق چتھ؟؟؟ابرومونو

   با دیدنم حرفشو ناتمام گذاشت
  شراره_کیا خوبي؟؟؟؟؟؟؟؟

  .سعي کردم بھ خودم مسلط بشم...براي ھمین صاف ایستادم
  ....یک دفعھ پسري بسیار خوش تیپ از پشت ما و از قسمت راه پلھ پایین امد و جلویمان ایستاد

  ......امــــــــیــــــواي خدا...
دیده بودمش اون موقع کھ دستمو مي بریدم  کھ وقتي کھ لباسش ھمرنگ چشماش ابیھ چھ قدر بھش میاد.....بعد از چھار سال واي

بیشتر از  بھش زل زده بودم خدایا چھ جوري کاري کنم کھ نفھمھ ھنوزم دوسش دارم حتي ھمش نگاه امید میکردم تازه نگاه چیھ
  ؟؟؟قبل؟؟؟؟

دیدند لال شده بودند چھ برسھ بھ من کھ  طرلان ھم وقتي امیدي را کھ فقط تعریفاشو شنیدند و چند بار دیدنش دوباره حتي تري و
   عاشق امید بودم و ھستم

  ترنم_کیانا من امشب خونھ ي شما میمونم میشھ؟
_   اگھ براي منھ نھ

  ترنم_نچ..راھم نمیدي بھ خونتون؟
   بیا_

  ھ ھا برید من خوابم میادترنم_پس بچ
  شراره_خداروشکر تو صاحب خانھ نیستي و گرنھ تو خونت راھمونم نمیدادي

  تري_جدي میگم طرلان برید خوابم میاد
  طرلان_شري ترنم راست میگھ منم خوابم میاد تري کیا باي

  شراره_خب حالا کھ زوره باشھ باي
  ترنم_حالا من کجا بخوابم؟

   ھر جا عشقت کشید_
  ترنم_پس من تو اتق تو

_   باشھ
  ترنم_باشھ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

_   اره
  ترنم_قدیما کھ مي کُشتیم میگفتي من فقط تو اتاق خودم میخوابم حالا چي شده؟

_   ھیچي چون گفتم ھر جا خواستي براي ھمین حرفي ندارم
خودمو شناختم باحات دوست بودم کھ  وقتيچرا تو فکري؟میخواي چھ غلطي کني؟؟؟بھ ھر کس دروغ بگي بھ مني کھ از  ترنم_کیا

میخواي ھر دقیقھ جلو چشمات باشھ و غصھ بخوري؟؟؟میدوني اینجوري مي  نمیتوني دروغ بگي میدونم دوسش داري اما
  شکني؟؟؟؟؟

_ میخوام کمي با دلخوشي  چیزارو میدونم اما میتونم این ھمھ سال ندیدمش زندگي برام بي ارزش بود حالا ترنم دروغ چرا ھمھ ي این
  دیدنش زندگي کنم شب بخیر

  ترنم_کیانا پیشش باشي خرد میشي
_ منم از علاقم کم میکنم اصلا کي گفتھ من  دوسش دارم اما این قدر ضعیف نیستم کھ خرد بشم اصلا اون منو دوست نداره پس اره

ندارم  ا الان دوسش داشتم دیگھ دوسش ندارم ندارمکنارش میموندم نــــــــــھاگھ ت سال پیش 4دوسش دارم اگھ دوسش دارم 
   میفھمي؟؟؟؟؟؟؟اون برام غریبھ ھست امید کجا کیارش رستمي کجا

   ترنم_امیدوارم پشیمون نشي اما برات دعا میکنم یا ازش فاصلھ بگیري یا بھش برسي و این جوري توي برزخ نموني
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_   ا وقتي خودم بفھمم جام کجاست توي این زندگي جدیدتري نزار شراره بفھمھ کیارش ھمون امیدھست لااقل ت
  ترنم_نمیزارم بفھمھ مطمئن باش

  سریع رفتم تو اتاق مبارزه و ورزشم میدونستم ترنم براي من مانده و از دلم خبر داره اما خب چھ میشھ کرد با این دلم
کردمساعت یک بود اما من خواب بھ چشمانم نمیامد ویدیو پخش اتاق ورزشمو روشن  :  

  تو چشمات مال من نیستو.............نگات دنبال من نیستو........چشاتو دزدکي دیدم...........تو قھوت فال من نیستو
اشکال من نیستو.......از اون وقتي کھ ھیچ  دیگھ حالي توي احوال من نیستو....نمیدوني......تو از من دلخوري اما...اینا نیدوني

  یستو..............نھ تو نھ ھیچ کس دیگھ تو استقبال من نیستو......نمیدونين گوشي دیگھ اشغال من
  تو چشمات مال من نیستو.............نگات دنبال من نیستو........چشاتو دزدکي دیدم...........تو قھوت فال من نیستو

اشکال من نیستو.......از اون وقتي کھ ھیچ  .اینادیگھ حالي توي احوال من نیستو....نمیدوني......تو از من دلخوري اما.. نیدوني
  نیستو..............نھ تو نھ ھیچ کس دیگھ تو استقبال من نیستو......نمیدوني گوشي دیگھ اشغال من

  ( اھنگ قدیمیھ نمیدوني از احسان خواجھ امیري..قدیمیھ اما دوسش دارم)
  اگھ امید با ندا باشھ چي؟؟؟؟؟

*******   
  م ریخت پریدم بالااب سردي رو

_   صبح خوابیدم رواني 6شراره مریـــــــض مگھ بیماري کھ از خواب بیدارم مي کني اونم این جوري؟؟؟؟؟؟؟من دیشب ساعت 
  شراره_کیا حالت خوبھ؟؟؟بخدا فکر نمیکردم دیر خوابیده باشي مگھ چي کار میکردي؟

_   رمان میخوندم
  شراره_رمان؟؟؟؟؟؟؟؟؟تو؟؟؟؟

   
اناقم گذاشتھ بود و وقتي ھم از ساعت  بود غذامو جمیلھ خانم اماده توي 6گ ساعت بلند شد..چشمامو باز کردم ساعت زن صداي

رفتم  روزشھ ابي بھ سر و صورتم زدم مسواکي ھم زدم و ماشینو روشن کردم و ه مدرسھ مطمئن شده بود پایین رفتھ این کاره ھر
  امتحان شیمي داشتیم
  ي و عربي امتحانھ خوندي؟زینب_واي کیانا شیم

_   مگھ عربي ھم امتحانھ؟
   سوگل_ساعت خواب حالا منم درست نخوندم

تیزھوش داریم ھم تیزکوش و خرکوش.شما  کھ مثل شما ھا خر خون نیستم بھ قول پنککي(لقب معلم ورزشمون)ما اینجا ھم ترنم_ما
  تو درجھ اول یعني تیز ھوشي موندیم از تیزکوشم گذشتید رسیدید بھ خرکوشي ما

  زھرا_ھمتون با ھم؟؟
  شراره_اره اما با این تفاوت کیا کاملا تیز ھوشھ و لاي کتابوبازھم نمي کنھ..ما یک ذره لاي کتابو اگھ پیش کیا نباشیم باز میکنیم

  ساعت پیش کیانا ھستیم 24طرلان_البتھ 
  ..ھر چھار تا زدیم زیر خنده

  روز چھار شنبھ ھست میایید امروز یا فردا بریم بیرونکمند_بچھ ھا ام
_   نھ

  کمند_چرا؟
_   چون چ چسبیده برا..اخھ خودمون مھموني دعوتیم شرمنده

  کمند_ھر دو روز ھمھ باھم؟؟؟؟
_   اره ببخشید

  کمند_خواھش میکنم
  ...با ورود معلم ھمھ ساکت شدند

  انھ مابعد از مدرسھ بچھ ھا کھ لباس اورده بودند مدند خ
   شراره_بچھ ھا دلم براي فوتبال تنگیده چرا ما تمام وقتمونو صرف گروه مي کنیم؟؟

   ترنم_منم موافقم اما از حق نگذریم خوش بھ حال تو کھ شده با شھابي و
  شراره_تا کور شود ھر ان کھ نتواند دید

_   خاک تو سرت باید میگفتي تو ھم کھ با اقا ارماني و
  طرلان_راست میگھ

_   تو یکي کھ خوب با میلاد جور شدي
  شراره_تو چي؟

_   من ھیچي..من فقط فکر کارم ھستم نھ عشق بازي
  شراره_این جور کھ بوش میاد تو ھم باید با کیارش باشي و

_ ت خودش انتخاب کرده چون مبارزم پیشرف اشتباه قضاوت نکن من مطمئنم ھچ اتفاقي بین ما نمي افتھ در ضمن اگھ منو با لطفا
سخت ترین تمرین ھا روباھام کنھ کرده و براي ھمین میخواد زجر کشُم کنھ و    
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  شراره_چرا؟
  طرلان و ترنم_چون چ چسبیده برا

  ..شراره ھم ساکت شد اماده شدیم امید نھ امید مسرده این کیارشھ....کیارش گفتھ بود لباس بیارم اما من از این کارا نمیکنم
غ رفتیمسوار ماشینم شدیم و بھ با    

  ترنم_سلام
ھایي کھ قبلا بھش گفتم میتونھ ھر  تمرین ھاتون یکم سخت تر شده اما خب من سپردم بھ پسرا ھر کس با توجھ بھ چیز کیارش_خب

  اگھ پیشرفتي کھ خواستم نداشتید کیانا بیا جور خواست تمرین بده فقط واي بھ حالتون
   ھمراھش رفتم بازم رفت طرف استخر
  کیارش لبخندي زد_لباس کھ اوردي؟

_   نچ براي چي بیارم
  کیارش_از من گفتن بود تقصیر خودت شد

شکمم زد کھ چند متر عقب تر پرتاب شدم و  را شروع کرد براي اینکھ تو استخر نندازتم از استخر فاصلھ گرفتم ضربھ اي بھ مبارزه
   با یک ضربھ دیگھ توي استخر افتادم

   کیارش_
  تھکیارش_حق

   نامرد کمکم کن بیام بالا_
  کیارش_نھ دیگھ این کاره خودتھ

  با ھر سختي کھ بود بعد از یک ساعت خودمو از اب بیرون کشیدم و کیارشم با خونسردي تمام فقط منو نگاه میکرد
_   نگا داره؟

  کیارش_خیلي
_   مرض..حالا چي کار کنم رواني؟؟؟؟؟

  کیارش_من کھ گفتم لباس بیار بھ من چھ
_   حالا نمیشھ یھ عفوي بفرمایي؟

   کیارش_الان کھ موش اب کشیدي شدي فقط میتونم کاري کنم کھ سوسک تھ کشیده بشي
   خندید و رفت

   ھمان جا ایتاده بودم کھ کیارش با یک دست لاس کھ مال خودش بود برگشت
  ھمش قراره خیس بشھتا لباس ھمراھت باشھ چون  10کیارش_بیا امروز اینو بپوش اما از دفعھ بعد 

  لباس ھا رو بھ من داد و رفت لباس ھا رو پوشیدم اخھ اندام ورزیده اون کجا و اندام ظریف من کجا رفتم بالا
  تا کیارش منو دید خندید_دیدي گفتم سوسک تھ کشیده میشي؟

  ...با این حرفش تمام سر ھا بھ طرف من برگشت و ھمھ خندیدند
*******   

میردم و ھمھ خیس میشدند یاد گرفتھ بودم  ار ھر روز کیارش این بود کھ منو خیس کنھ حتي گاي بیست لباس ھمماه گذشت و ک سھ
افتادن در استخر بود دفاع کنم اما بازم اون قوي بود و با یک حرکت قافلگیرم میکرد و نتیجھ اش ضربھ ھاشو کمي پیش بیني کنم یا    

  تفاوت کنم و معمولي باشمیاد گرفتھ بودم حسمو نسبت بھ کیارش بي 
خیس شد لباس اخرمو پوشیدم چون دیگھ  ھم بیست دست لباس با خودم بردم کیارش ھمش در اب مي انداختم و تمام لباس ھا امروز

  بود لباس نداشتم کیارش مبارزه را تمام کرده
_   خستھ نشدي؟

  کیارش_براي چي؟
_   قصدت چیھ کھ منو این جوري تمرین میدي؟؟اصلا تمرینھ؟

  کیارش_تا وقتي تو بیفتي تو اب و من نیفتم ھمینھ
  خیلي عصبي بودم سھ ماه تمام ھر روز ده یا بیست بار منو میندازه تو اب

_   باشھ میخوام یک بار دیگھ مبارزه کنم
  کیارش_اخرین لباست ھستا

_   بدرک
استخر کھ خودمو جمع کردم و با یک ضربھ ي  استخر ایستاده بوذیم ضربھ اي بھ من زد خواستم بیفتم تو کردیم دقیقا لب مبارزه

سریع بھ خانھ رفتم سریع کیارش تو ي اب افتاد و من .....  
******   

  گوشیم زنگ خورد
_   بلھ

_   امروز تمرین نمیاي؟
_   نھ
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  کیارش_چرا؟
_   حوصلھ اب بازي ندارم
شد فقط باید یکم بدن سازي کار کني و تمام کیارش_اب بازي تمام ....  

_   واقعا؟
  کیارش_اره امروز دیگھ نمیخواد بیاي فردا بیا باي

 ......خافظ_

 

 

 
  از زبون شراره

ھیجانو دوست دارم اما وقتي فھمیدم چھ غلطي  کھ کیا گفتھ بود عضو گروه بشیم فکر کردم شوخیھ بعدشم گفتم من ھستم اخھ اولش
ضد ھم بودیم اما وقتي  بودیم خواستم کنار بکشم اما بھ خاطر کیانا کنار نکشیدم درستھ اوایل کاملا باغ پر از پسر وي یھکردیم کھ ت

تفنگدار 4امیدُ دیدم نمیدونم چرا درکش کردم و حالا ھم کھ شدیم  ...  
ھمین شھاب اسمش ھم بھ من  نیستیم گروه شھاب چشممو گرفت البتھ خدایي کیارش خیلي خوشکل بود اما ما بخیل از ورودمون بھ

 بار بیشتر ندیدم اما خب چشماي ابیش محشر بود ھمن امیده البتھ من امیدُ یک میاد بسمھ گفتم کیارش...نمیدونم چرا فکر میکنم
  کیارشم چشماش ابیھ شاید براي ھمین فکر کردم کیارش ھمون امیدِ 

بارِ نھ بھ دارِ شاید شھاب نامزدي چیزي  بھ کھ کیارش گفت ھر پسر یھ دخترو تمرین بده ھم خوش حال شدم ھم نھ تازه نھ امرو
باشھ بیخیال فکرام شدم داشتھ    

   رفتیم توي اتاقي کھ مخصوص مبارزه بود و وسایلي مثل کیسھ بوکس و نانچیکو ھم توش بود
باید پیشرفت کني پسبازیگوشي را  ھستي بازیگوشي ھارت داري ھمین طور خیلي دنبالتوي این مدت فھمیدم چھ قدر م شھاب_من

  تمرین ھاتو جدي بگیري باشھ؟ باید بیخیال البتھ خیلي بیخیالم نھ اما
   دمت ولرم شھاب_

  شھاب_بھ این مي گن خر کردن؟
_   دقیقا

   شھاب خندید و حرفي نزد
چوب بعد نانچیکو و بعدش دوباره  م میکني بعد اول بدون ھیچي مبارزه میکنیم بعداینجوریھ کھ اول ھر روز گر شھاب_تمرینمون

خودت  یاد بگیري اگھ روزي گیر افتادي یا اسلخحھ نداشتي یا ھر چیزي بتوني خودت از دستِ خالي درستھ ما اسلحھ داریم اما باید
  دفاع کني چھ با وسایل دیگھ و چھ تنھایي

_   بعدش چي میشھ؟
  ا اسلحھ را ھم در حد عالي یاد میگیرید و بعد ماموریت ھا شروع میشھشھاب_کار ب

_   ایول اسلحھ
  شھاب_تو اینا رو یاد بگیر تا بقیھ اش

   تمرینو شروع کردیم دیگھ مثل قدیم نبود و شھاب خیلي محکم ضربھ میزد اما خب بازم خوب بود
فتادمبالاخره دست از مبارزه کشید و من نفس نفس زنان روي زمین ا    

  شھاب_این کم ترین تمرین بود چون روز اولت بود دیگھ این قدر با نوازش نمیزنمتا
_   با نوازش؟؟؟؟؟؟؟؟؟تمام بدنم کبوده بھ این میگي نوازش؟؟؟؟؟
  شھاب_میخواي محکممو بھت نشون بدم تا بفھمي اینا نوازشھ

  ......نھ دستت درد نکنھ ھمین نوازشت بسھ_
  خندید و رفت

_   بخندي زده داغونم کرده تازه میخنده میگھ نوازش بود رو اب
  شھاب_شنیدما

  !!!!!!!!!چھ گوشاي تیزي_
  شھاب_بھتر از دیوونھ بازیھ کھ با خودم حرف بزنم و غر غر کنم

_   بھ من میگي دیونھ؟؟؟؟؟؟من غر غر میکنم بھ حسابت میرسم
  خستگي و کوفتگي یادم رفت و افتادم دنبال شھاب

  مرین جدید برات دارمشھاب_یھ ت
_   چي؟

  شھاب_تو عصبي و حرصي کھ بشي ھمھ چیز یادت میره حال میده براي بعد از تمرینا
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_   غلط کردي
  شھاب_ایول زدم تو خال نقطھ ضعفت ھمینھ

********   
   حدود سھ ماه ھر روز با شھاب تمرین میکردم و بعد از تمرین حرصم میداد و منم مي افتادم دنبالش

  .......خودمم حس میکردم کھ مبارزم بھتر شده و ھمین طور علاقم بھ شھاب
  ھرچي بیشتر سر بھ سرم میزاشت بیشتر شیفتھ اش میشدم نھ این کھ ادم نیستم ھمھ چیزام فرق میکنھ

  شھاب_شراره
_   بلھ

کردي من اینو خوب مي فھمم خب مثل  دقیقا سھ ماه ھست داریم ھر روز تمرین میکنیم نصبت بھ گذشتھ ھم خیلي تغییر شھاب_الان
تو  امروز باید مسابقھ بدي تا کیارش ببینھ پیشرفتت چھ طوره اگھ باب میلش بود ما ھمیشھ شجاع باش و بدون ھیچ گونھ استرس

  گروه ھم مي مانیم و کار با اسلحھ را بھت یاد میدم
_   استرس تو عمرم نداشتم اما تو بھم دادي با این حرفات

  مثل ھر روز تمرین کني عالي ھستيشھاب_اگھ 
_   خرم نکن

  شھاب_حقیقتھ
_   کھ خرم کردي؟

  شھاب_نھ..کھ مبارزت خوبھ
   

  از زبون طرلان
اما کیا مرغش یھ پا داشت ترنم ھم پیشنھاد کرد ما  کیا گفت امید ھم اونجا ھست با ترنم سعي کردیم از این تصمیم برش گردونیم وقتي

مراقبش باشیم ورھم پیشش باشیم و دورا د    
ما کھ باھاش ھیچ رابطھ اي نداشتیم  وقتي دوباره امید رو دیدیم زبونمون قفل شد و مثل خنگ ھا نگاھش میکریدم وقتي با این شرایط

  اینجوري شده بودیم واي بھ حال کیانا
لاد ھم گروه شدم نظرم روي میلاد از اول ارمان چشممو گرفت نامرد چشماي خاکستریش بد جوري بھ دلم نشست اما بعد وقتي با می

   رفت
   میلاد پسر جالب و عالي بود ھم پایھ و خلو دیونھ ھم جدي و خشن کلا ھمھي کاراش بھ دلم مي نشست

  وقتي کیارش گفت اون با کیانا و میلادم با من تمرین میکنھ دیگھ اصلا از یاد کیا امدم بیرون
تنبیھ میشي ھیچي مثل قبل نیست نھ  ید خوب دقت کني و مبارزت خوب بشھ و گرنھما سھ ماه با ھم تمرین میکنیم با میلاد_خب

  تمرینات و نھ چیزاي دیگھ
  !!!!!!چھ خشن_

  اون قدر مظلوم و بچگانھ گفم کھ نگاھي بھم کرد و زدزیر خنده
  میلاد_از دست تو....انگار اوردمش زندان

   از زندانم بعد تره شده حکومت نظامي_
  اگھ بھ حرفم گوش کني و تمریناتو خوب انجام بدي بھت جایزه میدم باشھ؟ میلاد_ني ني

_   چي بھم میدي؟
  میلاد_شیشھ پسونک

_   مرض
  میلاد_ب عروسک

_   مرض
  میلاد_خب ھیچي نمیدم

_   مرض
   میلاد_خب چي بدم
   خب.....یھ گوشي_

_   میلاد_حتما ھم دو میلیون میشھ
_   دقیقا

  میلاد_ سو استفاده گر
_   بھ من چھ خودت گفتي چي بخرم

  میلاد_تو ھم باید مي گفتي دستت درد نکنھ خودت مھمي من چیزي نمیخوام
_   مگھ خر گازم گرفتھ

  میلاد_مگھ خر گازم میگیره
_   اگھ بگم چیزي نمیخوام اره
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   میلاد_باشھ بابا جھنمو ضرر برات میخرم
_   اورین اورین بھ تو میگن پسر خوب

  ھ از فدا میریم جنگلمیلاد_خب دیگھ بس
_   کي؟

  میلاد_منو تو
_   تنھایي؟

  میلاد_نترس ني ني باید بھم اعتماد داشتھ باشي
_   خب بریم کھ چي بشھ

  میلاد_میریم براي تمرین
_   مگھ مریضیم بریم جنگل اونم تنھایي

  میلاد_دلت میخواد ھمین جا بموني و بپوسي؟
_   نھ عمرا

  میلاد_پس بریم جنگل
_   بریم

  د_پس امروزو بھت استراحت میدم اما از فردا بدبختیات شروع میشھمیلا
   صبح روز بعد با ھم بھ جنگل رفتیم

وگرنھ میخوري بھ درختا و بدنت داغون  ھمین جا خوبھ از امروز فقط تمرین میکنیم باید مواظب ضربھ ھاي من باشي میلاد_خب
  ھمین اتفاق بیفتھ اما یاد میگیري کھ چھ جوري سریع دفاع کني میشھ البتھ چیزه طبیعیھ کھ تا یک مدت
_   میلاد میخواي جنازم برگرده؟؟؟؟؟؟؟؟

   میلاد_نھ خانمي نمیزارم ني نیم بمیره اما خب سالم یا ناقص بودنش با خودشھ
من پرت شدم عقب و محکم  ضربش بھم خورد و کرد بھ مبارزه عجب سریع و فرز بوده تا حالا رو نکرده بوده......چھارمین شروع

  نھادم بلند شد خوردم بھ یکي از درختا...اه از
  میلاد_طرلان خوبي؟

_   چي چیو خوبي؟قیافھ من بھ خوبا میخوره اخھ؟؟؟؟؟
  میلاد_عادت میکني باید جلوي ضربھ ھامو بگیري

*******   
درختان این جنگلھ خوردم دیگھ جاي سالم برام نمونده سھ ماه گذشت دیگھ از ھرچي جنگل و درخت بود متنفر بودم فکر کنم بھ تمام 

  بود
  میلاد_طرلان

_   ھا
  میلاد_ھا چیھ قشنگ بحرف

_   بحرف چیھ قشنگ زر بزن
  میلاد_زر بزنم؟؟؟؟؟

_   نھ یعني حرفتو بزن
  میلاد_نمیشھ بھ جاي حرفم تو رو بزنم

_   نچ
بدي تا کیارش ببینتت اگھ از پیشرفتت راضي  تو باید با بچھ ھا مسابقھ امروز روز اخر جنگلھ یعني ھمین الان میریم ویلا میلاد_بیخي

  دیگھ با ھم نیستیم بود ما با ھم میمونیم وگرنھ ما
_   کیارش غلط کرده پسره اشغال
  میلاد_بھ دوست من توھین نکن

_   تو از دوستت چي میدوني؟؟؟؟؟؟؟
  میلاد_مثلا تو میدوني؟

_   ھ موقع ھم گفتم اما الان نھاره...خیلي چیزا میدونم شایدم ب
   میلاد_مزخرف نگو

_   حقیقتھ بیخي قول دادم نگم
   

  از زبون ترنم
  !!!وقتي کیانا گفت کھ عضو پلیس بشیم اصلا ھنگ کردم ما و پلیسي؟؟؟؟؟؟عمرا

فکارا بودیم با این تفاوت کھ خبره...درست مثل خلا در مورد کیارش گفت یھ چیزایي فھمیدم اما وقتي باغ را دیدم تازه فھمیدم چھ وقتي
  خلافکارا و غیره را مي کُشتیم خلاف نمیکردیم و تازه

بود واي کھ چھ قدر دلم براي کیانا سوخت اگھ  مثل ھمیشھ زیبا و با چشم ھاي ابي مست کننده اش و لباس ھمرنگ چشماش انجا امید
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از تو چشماش  بي توجھ باشھ داغون میشھ درستھ سعي میکنھ بگھ امیدُ دوست نداره اما من اینو ھمین طور این جا بمونھ و امید
  ...میخونم کھ عاشق امیدِ 

کرد امید میخواد چیو ثابت کنھ اصلا میخواد چي کار  خودشو با ندا گذاشت ندایي کھ ھنوز ندیدیمش اما با ھمین کارش کیانا رو لھ امید
  ؟؟؟؟کنھ؟ کنھ کیانا رو داغون

   منو با ارمان گذاشت خوش حال شدم اخھ ارمان از بقیھ برام بھتر بود اما کیانا و رامین اصلا خوب نبود
خیلي تقویت کرد براي ھمین یک ماه نشد کھ راحت  سال براي اینکھ از فکر امید بیرون بیاد فوتبال و مبارزه اش را 4توي این  کیانا

د مجبور شد خودش بھ کیانا اموزش بدهھمین امی از پسِ رامین بر امد براي    
قطعا عجیب غریبھ وقتي..از ما جدا شدند کمي  خیالم راحت تر شد منم با ارمان راحت بودم اما میدونستم روش اموزش امید اینجوري

تي ھست و از سخ مجبور بودم سکوت کنم و خودم اموزش ھاي خودمو انجام بدم کیانا ھم دخترِ سر دلم براي کیانا شور زد اما خب
  ...پسِ مشکلات خودش بر میاد

  ارمان_چیھ تو فکري؟
_   ھیچي بیخي حالا بریم سرِ تمرین

   ارمان_کجا تمرین مثل ھر روز نیست کھ تغییر کرده
_   چرا؟

  ارمان_زیرا براي اینکھ بدو اماده شو
_   کجا

  ارمان_کوه
_   کوه؟؟؟؟؟؟

   ارمان_اره خب
_   چرا کوه؟؟

  ارمان_ پس کجا؟
_   ھمین جا

  ارمان_چرا اینجا؟
_   پس کجا؟
  ارمان_کوه
_   چرا کوه

  ارمان_پس کجا؟
_   إ....بازیت گرفتھ؟

  ارمان_دقیقا
_   پرو

  ارمان_برو اماده شو
_   چرا کوه؟

  ارمان_پس کجا؟
_   بي شوخي حالا چرا بریم کوه مبارزه؟

  .ارمان_بریم خودت میفھمي
_   باشھ

  اماده شدم و سوار جاجریھ ارمان شدیم و حرکت کردیم
  ارمان_از این بھ بعد،بعد از مدرسھ میري خونھ لباس عوض میکني و میاي کوه باشھ؟

   باش_
طور بالا میرفت کمي ھمراھش رفتم  کردیم سمت کوه یک ساعت گذشت و من نفس نفس میزدم اما ارمان بي خیال من ھمین حرکت

نشستم راي ادامھ نداشتم ھمان جااما دیگھ تواني ب    
_   ارمان

  ارمان_جتھ کم اوردي؟
_   بي انصاف خستم شد

  ارمان_باید تمام کوهُ بالا بریم حتي شده تا شب براي من فرقي نمیکنھ بستگي بھ خودت داره
_   چــــــــــي؟؟؟؟؟؟؟تمامِ این کوه؟؟؟؟؟؟

  یین میریمارمان_بلھ روزي یک بار بالا میریم و روزي یک بار پا
_   مگھ خر شدیم

  ارمان_شاید
   من بالا نمیام_

   ارمان_باید بیاي
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_   عمرا
  ارمان_علي کیھ؟

_   کي؟؟؟
  ارمان_یکي زنگ زد اسمش علي سیو بود

_   علي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پسر خالم؟؟؟؟؟؟؟؟؟کو گوشیم؟؟؟
   ارمان_دست منھ در ضمن اس داد شب باید برین خونشون

   گوشیمو بده_
  بالا تا بھت بدم ارمان_بیا
رسیدیم مسخ اطراف شدم چھ خوشمل  بھ خاطر گوشیم خرامان خرامان بالا رفتم إي تو روحت ارمان ....بالا کھ مجبوري

برگشت را پیش گرفت بود.......بدون ذره اي استراحت ارمان راه    
_   اخھ چرا بر میگردي این ھمھ زجر کشیدم بیام بالا بزار لااقل یھ نفسي تازه کنم

  ارمان_عادت میکني بیا
_   چي؟؟نکنھ ھر روز باید ھمین کارو تکرار کنیم؟؟

  ...ارمان_دقیقا
*******   

برگردیم دیگھ کم کم عادت کرده بودم و مثل روز ھاي  ماه گذشت ھر روز ارمان بھ بھانھ اي منو مجبور میکرد تا بالا بریم و سریع دو
   اول خستھ نمي شدم
  بالاخره رسیدیم بالا

  داشتم بر میگشتم پایین
  ارمان_کجا میري؟

   پایین دیگھ_
   ارمان_نھ امروز بالا مي مونیم یعني از این بھ بعد بالا مي مونیم

  و سریع حملھ کرد سمتم نا خوداگاه پا بھ فرار گذاشتم
  ارمان_خرِ چرا فرار میکني؟دفاع کن

  ....تازه فھمیدم چھ سوتي دادم داشت باھام تمرین میکرد نھ
  شروع کردم بھ دفاع ضربات اون محکم تر از دفعات قبل بود و منم بي وقفھ دفاع میکردم اما اون خیلي قوي تر بود

********   
  یک ماه گذشت مبارزم خیلي بھتر شد پاھام بھ خاطر کوه خیلي قوي شده بود و نفسمم براي کوھنوردیم خیلي زیاد شده بود

حالا روز اخره تا بالاي کوه ھم امدیم  تمرین میکنیم اگھ دقت کني با سھ ماه پیش خیلي تغییر کرديسھ ماه ھست داریم  ارمان_الان
پیشرفتت مورد  پیشرفتت مورد رضایتش بود با ھم میمونیم وگرنھ میري با یھ نفر دیگھ البتھ ولي باید برگردیم تا کیارش ببینھ اگھ

  عالي ھستي رضایت من ھست اگھ مثل دیروزت و این چند روز باشي
_   اینا رو خودم میدونم اما بھ کیارش حق نمیدم در مورد زندگي و چیزاي من دخالت کنھ

  ارمان_کیارش پسر خوبیھ حتي چشمش دنبال یھ دخترم نیست
   نھ تورو خدا بیاد چشمش دنبال دخترا ھم باشھ نامرد اشغال_

  ارمان_چتھ تو بھ کیارش توھین نکن
_   داره اقا توھین؟؟؟؟چھ طرفدارم…ھھ

  ارمان_تري لطفا در مورد کیارش درست صحبت کن
_ بھم میخوره فکر کرده کیھ؟؟اما بیخیال شاید  مشکل من با کیارش خان ھست..چرا نگفتم شھاب یا میلاد؟؟؟؟؟؟؟حالم از کیارش دقیقا

  .مجبوره یا نمیدونھ بیخي
  ارمان_چیھ نکنھ چشمت کیارشو گرفتھ رفتھ با یکي دیگھ ناراحتي؟

_   من؟؟کیارش؟؟؟؟حرفا میزنیا بمیرم کاري با این نامرد ندارم بیخیال بریم
  ارمان_نمي گي جریانو؟

  ...نھ شاید یھ روز گفتم شاید بیخي تمام حرفامو نشنیده بگیر_
  از زبون ترنم

  باغ ھمھ جمع بودند جز کیانا رفتیم
_   ببخشید اقا کیارش کیانا کجاست؟؟؟

  باشھ اما چون خودش خواست شاید بیاد کیارش_اون مبرزشو پس داده لازم نیست اینجا
  چھ جواب قابل قبولي شاید بیاد...معلوم نیست این چھ بلایي سرش اورده....واي خدا نکنھ

ن را بسنجم تک ترنم مسابقھ بدید..چون میخوام کاملا پیشرفتتو با  باشھ رضا و سیامک کیارش_خب امیدوارم پیشرفت ھاتون خوب
  تک مسابقھ میدید

  اینم شانس من دارم اول ترنم چیھ نکنھ چون سراغ دوستمو گرفتم میخواد ازم انتقام بگیره؟؟؟؟؟؟
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  خدایا خودمو میسپارم بھ تو
_   نترس تري من دوستمو میشناسم زدیشون

  برگشتم انگار توانم صد برابر شد رفاقت واقعي کھ میگن ھمینھ
_ تو ھم؟؟چھ خوب شد این پنج شنبھ جمعھ ندیدمت واي کیانا ھستي ..  

  کیانا_دقیقا برو حالا فقط اومدم زدن پسرا رو ببینم
   إي بھ چشم_

  کیانا_برو
باید مسابقھ یا ھمون مبارزه و دعوا میکردیم دو تا یکم سخت بود اما من میتونم انرژي رفتم تو جایي کھ با    

پاي راست و چپم ھر دو  با بھ ثانیھ نمیکشید بود از پاھام استفاده کنم سریع مبارزه میکردمشروع شد ارمان خوب یادم داده  مبارزه
بودم؟؟؟؟؟بابا ایول  یکیشو زدم و بعدیو با پا چند متر ان طرف تر پرت کردم خودم شوکھ شدم این من شونو میزدم اخرم یھ زیر پاکشي

براي ھمین قدرت خودمو نمیدونستم محشرم...بسھ دیگھ زیاد پپسي براي  من فقط با ارمان مبارزه کرده بودم اونم خیلي قوي بود
  کردم خودم باز

  کیارش_ارمان کارت خوب بود اما شما با ھم نمیمونید
_   چــــــــــي؟

   ........................کیارش_خب بزارید مبارزه بقیھ ھم ببینم بعد نظر میدم
***   

  .....از زبون طرلان
  کارت خوب بود اما شما با ھم نمیمونید کیارش_ارمان

  ترنم_چي؟
  .کیارش_خب بزارید مبارزه بقیھ ھم ببینم بعد نظر میدم

  مخ این کیارشم کار نمیکنھ ھا واقعا کھ
  ..کیارش_جواد و سھراب با ترنم

  شانس زیادي کھ میگن بھ ما میگنا اخھ شراره این جاست چرا من؟؟؟
  دیگھ کیانا_طرلان برو روشون کم کن

_   چشم دو سوتھ حلھ
  کیانا یھ سوت بلند زد ھرکار کردم این سوتو از کیا یاد نگرفتم یعني یاد گرفتما ولي نھ بھ این بلندي

  کیانا_پس بشمار یک...این سوت اول برو تا دومي ھم بزنم
  اکیانا چش شده؟؟؟چھ خوش شده...اما این خوبھ چون انرژیش بھ منم میرسھ درست شده مثل قدیم

میزنم چھ جالب پس ما مبارزمون خوبھ و  شروع شد در کمال تعجب دیدم دارم تمام ضرباتشونو دفاع میکنم حتي ضربھ ھم مبارزه
کھ کیانا ھمیشھ  نمیشم...خیلي راحت از پسِ دو تا پسره برامدم تازه فھمیدم توي مبارزه چي ھست میلاد مبارزش محشره کھ حریفش

  دنبالش بود توش قدرتھ غروره.ھمھ چیزه
  تا امدم پایین کیانا سوت بلنتري کشید

  کیانا_اینم دومین سوت دَست مَیزار دخملي عالي بود کارت
_   ما اینیم دیگھ چھ میشھ کرد
   کیارش_میلاد کارت خوب بود

  !!!!ھھ ھمین میلاد کارت خوب بود؟؟منم اینجا بوق بودم دیگھ
***   

  ...از زبون شراره
  خب نوبتي ھم بود نوبت من بود

  کیانا_دَم شري ولرم..سریع میزني میایا
_   چشم کیا جون

  ..چھ کیانا امروز خوش حالھ شده مثل قدیم کھ دشمن ھم بودیم درست زماني کھ امید نرفتھ بود یا نیامده بود تو زندگیش
   کیارش_کامران سھیل برید

دستش در رفت موند یھ نفر اون ھم  درصد 90مشت زد سریع مچشو گرفتم و دستشو پیچ دادم کھ بھ احتمال داشتم یکیش  استرس
تر پرت شد ارامشي کھ نمیدونم از کجا بود حرکتي کردم و با ضربھ ي پا چند متر اون طرف چند صربھ زد کھ دفاع کردم و بعدم با    

  نباشید میگم فقط این وسط میمونھ ندا...ندا و حامد و ھاديکیارش_شھاب کار تو ھم خوب بود خب بھ ھمتون خستھ 
  براي اولین بار ندا رو دیدم اونم مثل ما بود چي دارم میگم مگھ قرار بود چھ جوري باشھ حیوان باشھ؟؟

نم عسلي نمیومد فقط چشماش زیبا بود کھ او ابي ھمراه مو ھاي قھوه اي صورتش چیزي کم نداشت اما بھ پاي کیانا و ما چشماي
  ....کیانا جالب تر بود

  ندا_سلام
_   سلام خوش امدي
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  ندا_بھ کجا؟؟؟؟؟؟
_   بھ باغ اینا

  خندید_مرسي از استقبالت اینا کھ بلد نیستند استقبال کنند بازم بھ ما دخترا
  ...ازش بدم نیومد دختر خوبي بود

  ....اونم مبارزه کرد کارش بد نبود البتھ انصافا کارش خوب بود
  ا_من ندامند

  کیانا_من کیانام ایناھم ترنم طرلان و شراره ھستند
  ندا_خوش وقتم مونده بودم حالا قراره با کي باشم اما خوبھ خیالم تختھ با دختراي لوس و حسودي نیستم

_   تو کھ ھنوز ما رو نمیشناسي
  ندا_این قدر ادم دیدم کھ چھره شناسیم خوب باشھ

   
   

   از اینکھ دوستام مبارزاتشون خوب شده بود خوش حال بودم ندا ھم بھش میخورد دختر خوبي باشھ
_   بچھ ھا من دیگھ میخوام برم خونھ

  ترنم_کیانا منم بیام؟
_   نھ براي چي؟؟؟؟
  ترنم_ھمین جوري

  درکش میکردم دوستم بود یھ رفیق واقعي لبخندي بھش زدم تا بفھمھ حالم خوبھ
  ا جایي میري؟کیارش_کیان
_   اره خونھ

  .کیارش_دو دقیقھ صبر کن
_   باشھ

  کیارش_خب مبارزاتتون خوب بود ھمھ با ھمون کسي کھ باھاش بودن میمونند فقط کیانا با ارمان من با ندا و ترنم ھم با رامین
   چي فکر کرده این طوري میتونھ عذابم بده نھ اقا نمیتوني لبخندي زدم تا فکر نکنھ برام مھمھ

_   من حرفي ندارم اما من با داداش سامان تري و ارمان با ھم
  کیارش_چرا؟؟؟

  ...چون چ چسبیده برا_
  کیارش کھ بھش میخورد عصبي باشھ _با من درست حرف بزن

_ سال  4تا گروه بیارید باید اخلاقمو دونستھ باشید  با شما درست حرف میزنم اقاي کیارش رستمي شما مگھ قبل از این کھ منو بھ من
ھم مثل داداشممِ مشکلي  سال پیش داداش سامي 4اینکھ بھم بگھ بالاي چشمت ابرو ھست نمیدادم الانم مثل  پیش بھ ھیچ پسري اجازه

  ھست؟
  کاملا معلوم بود جا خورده

  ..کیارش_نھ
   اروم رفتم کنار ارمان و ترنم

_   داداش ارمان
  ارمان_بلھ

_   امیدوارم بھ پاي ھم پیر بشین
  املا معلوم بود تعجب کرده اما اعتراضي نکرد پس حدسم درست بودک

  .......سریع از انجا خارج شدم و سوار ماشینم شدم و تو خیابونا چرخ میزدم
******   

  از زبون ترنم
اما وقتي کیانا  گفت با ھم نیستید قلبم وایستاد ارمانو دوست داشتم و این سھ ماه باعث شد علاقم بھش بیشتر بشھ وقتي کیارش من

بشین منظورشو گرفتم گفت امیدوارم بھ پاي ھم پیر    
خب ھمین طوري کھ من تھ دل اونو میدونم اونم تھ دل منو میدونھ اما ارمان چرا اعتراضي نکرد و حرفي نزد نکنھ اونم 

  منو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اونم یواش کھ فقط ما بشنویم خب اینجوري ھمھ مي  بابا خیالاتي شدم نمیتونست کھ وایسھ با کیانا دعوا کھ چرا این حرفو زدي نھ

  ......فھمیدند
   چرا فکراي بیخودي میکنم اصلا؟؟؟؟

  راستي چرا کیانا این قدر سرِ حال بود؟؟؟؟؟؟
  دا کنھ خودش فھمیده باشھ و خودشو قوي کرده؟با وجود اینکھ کیارش گفت بره با یکي دیگھ قبول کرد خ

   امید وارم
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  ...باید ازش بپرسم
******   

   بھ سرعت رانندگي میکردم درست مثل زماني کھ پیستم یاد دیشب افتادم
ختر سال پیش کھ امید عاشقش بود نھ یھ د 4با خودم عھد بستم قوي باشم و سوتي دست کیارش ندم باید بشم ھمون کیاناي  دیشب

  ...ضعیف حرف گوش کن.....اره خودشھ
  براي ھمین امروز پر انرژي بودم

  گوشیم زنگ خورد ترنم بود مطمئنم براي اخلاقم میخواد بپرسھ
_   جانم

  ترنم_سلام کجایي؟
_   خیابون گردي

  ترنم_حالت خوبھ؟؟؟؟
_   عالي

  ترنم_اتفاقي افتاده؟
_   نھ چرا مشکوکي

  قبلا؟؟؟؟ ترنم_چرا امروز شده بودي مثل
_   سال 4خوشت نیومد؟؟؟باشھ مي شم ھمون گوشھ گیر این 

  ترنم_نھ نھ نھ اتفاقا خوشم اومد فقط دلیلش
_ من الکي گوشھ نشین شدم من میرم  کیارش دیگھ برام مھم نیست میخوام خودم باشم درست مثل خودش اون خودشھ اما ھیچي

  و ھمھ بگو بیان تري رستوران ھمیشگي پاتوق گذشتھ ھامون بھ ارمان و
_   چشم امیدوارم ھمیشھ ھمین جوري باشي

_   ھستم..مطمئن باش
  ترنم_راستي چرا این حرفو جلوي ارمان زدي؟

_   کدوم ھمون کھ پیر بشین؟
  ترنم_اره

_   خوب میخواستي بگم جون بشین؟؟؟؟؟؟
  ترنم_کیا اذیت نکن دیگھ

_   چون دوستت داره
  ترنم_چرند نگو

تو چرند حساب کن اما من نگاه یھ عاشقو خوب تشخیص میدم تنھا نگاھي کھ نمیتونم معنیشو بفھمم نگاه کیارشھ بیاید رستوران _
  .باباي

  یکمي دیگھ گشتم و یک ساعت بعد رفتم رستوران در کمال تعجبم کیارش ھم بود بي اعتنا بھش بلند سلام کردم
_ سالھ پامو اینجا نزاشتھ بودم 4گذره؟؟؟این جا ھیچیش تغییر نکرده درست بھ بھ خوبھ خودم دعوتتون کردم خوش می    

شروع میشھ چون اکثر کارتون با اسلحھ  چیز کھ نباید تغییر کنھ ماموریت ھاتون بعد از اینکھ اسلحھ را اموزش دیدید کیارش_ھمھ
از مبارزه اونو یاد بگیرید ھست براي ھمین باید بیشتر و اساسي تر ...  

و خوردیمغذا ر    
_   خب برو بچ من میخوام برم شما ھا ماشین دارید یا مي افتید رو سرِ من؟

  ارمان_من ترنمو میبرم
_   باشھ داداشي بقیھ چي؟

  میلاد_خب منم طرلانو میبرم
_   و شما چي شھاب خان؟؟

  شھاب_خب منم مجبورم شراره را ببرم
  ارمان_ابجب

_   بلھ
  ارمان_پس خودت چي؟

_ رمامن ماشین دا    
  ارمان_خب داشتھ باش

  ..نھ دیگھ_
  ارمان_چي شد رفتي تو فکر؟

_   یاد یھ خاطره افتادم
  ارمان_ایول خاطره

_   بیخیال ھمھ کھ مشتاق نیستند خاطره منو بشنوند
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  ارمان_غلط کردند نخوان خاطره ابجیمو بشنون
پسرا شرط بندي میکردیم فوتبال رالي جالب تر  بیرستان باسالم بود تابستون بود بعد تابستان تازه میرفتم اول د 15سال پیش  4_

سھراب رانندم گفت بیاین  سالھ ھا..ھیچي یھ بار شب بود بعد از فوتبال 20، 19مچھ ھا ھم نھ ھا با  اینکھ ما میبردیم حالا با بچھ
 ن پر از پسر کھ مست ھم بودند پیچیدطرلانم پایھ پیاده رفتیم وسط راه یھ ماشی برسونمتون منم خر بازیم گل کرد گفتم نھ تري و

  جلومونو واي مبارزه میکردیم حریفشون نمیشدیم دیگھ ناامید بودم
  ارمان_چرا ساکت شدي؟

_   خب تموم شد
  شھاب_دِ نشد دیگھ ادامش

  میلاد_اره ادامش
  سامان_نکنھ سانسوره؟

تعجب دیدیم یکي از ھمون پسراست کھ  در اوج نا امیدي یھ ماشین با سرعت از کنارمون رد شد بعد برگشت با کمال ترنم_ھیچي
   فوتبال بازي میکردیم باھاش

  طرلان_خلاصھ سوارمون کرد و در خانھ پیادمون کرد و کیانا یک تشکر ھم نکردیم
  ارمان_چرا کیانا؟

  خانش دور تر بود البتھ نھ زیادطرلان_چون اون اخرین نفر پپیاده شد و 
  سامان_کیانا لو بده

_   دلتون خوشھ ھا ھیچي نشد فقط گفت اسمت چیھ گفتم کیانا حتي اسمشم نمیدونستم باي
   
   
   

عاشق تک تیراندازي بودم اما خب حملھ  مربوط بھ اسلحھ را بھ صورت گروھي دیدیم یک ماه بعد ھمھ ماھر شده بودیم من اموزشات
قھ واي کھ چھ ھیجاني دارهھم عش ...  

داداشي تا کسي فکر بدي نکنھ میخواستم  فھمیدم ارمان ترنم را دوست داره براي ھمین بھش نزدیک شدم ھمیشھ بھش میگفتم کاملا
  وقتي شناختمش فھمیدم لایقھ ....خودمم شدم ابجیش بدونم لیاقت ترنم را داره یا نھ اما

  ارمان_کیا
_   بلھ

  دقیقھ بیاي کارت دارمارمان_میشھ دو 
  ...میش نیست بزه_

  ارمان_جدي گفتم
_   باشھ بابا بفرما

  رفتیم یھ گوشھ کھ کسي نبود
  ارمان_چرا بھ من میگي داداشي؟؟؟؟

_   پس چي بگم؟؟؟؟
  ارمان_مثل بقیھ

_   من ھیچ چیزم مثل بقیھ نیست اینم روش
  ارمان_خب ھدفت از نزدیک شدن بھ من چیھ؟

  ...من_
دروغ نگوارمان_    

_ ھستي یا نھ اخھ بھترین دوستمھ چون  خب خواستم بھت نزدیک شم ببینم لایق این عشقي کھ داره تو ترنم رشد مي کنھ خیلي
بودم سال حتي شاید بیشتر مي شھ کھ ما با ھم دوستیم براي ھمین نگرانش 8کنم  خواھر نداشتم ترنم خواھرم بوده و ھست فکر    

  ست داره؟ارمان_یعني ترنم منو دو
   اره چرا کھ نھ از چشاش معلومھ اما خب بستگي بھ تو داره_

  ارمان_منو ببخش
_   چرا

  ارمان_فکر کردم قصد دیگھ اي داري
_   مھم نیست داداشي

  ارمان_ممنون خواھري
_   بابت؟؟؟؟؟

  ارمان_راستش خیلي دلم میخواست بفھمم تري منو دوست داره یا نھ
_   اولا تري نھ ترنم دوما بستگي بھ خودت داره اگھ مثل ادم نباشي عشقتو فراموش میکنھ

  ارمان_خب من باید چیکار کنم؟
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_   اول بزار عشقش زیاد بشھ تا منم نگفتم کاري نکن
  ارمان_چشم خواھري

_   اورین پسر خوب
یر بشنخب این اولیش مي مونھ اول دو تا دیگھ...امیدوارم اونا ھم بھ پاي ھم پ !!!!!!!!!  

*********   
سختي نبود براي پسرا جنبھ ي مقدماتي داشت  ماموریت ھم فرا رسید.من و سامان و ارمان و ترنم با ھم بودیم ماموریت خیلي اولین

  دخترا بود اما خب این اولین ماموریت ما
ترنم تیراندازي را شروع کردم چند نفر  م با علامتتیراندازي بودم تک تیرانداز شدم جایي مخفي شدم و اماده باش بود من کھ عاشق

کسي فرار نکنھ یا  کشیدند و منم از پشت ساپورتشون مي کردم ترنم ھم مراقب اوضاع بود و اینکھ را زدم کھ ارمان و سامان ھم جلو
   قافلگیرمون کنھ

بیایم ھمان طور کھ سامي و اري گفتند ماموریت ساده بود و ما خوب توانستیم از پسَش بر ....  
  بقیھ بچھ ھا ھم یک ماموریت را انجام داده بودند

   بھ پاس اولین ماموریتمون بچھ ھا جشني گرفتند و شامي خوب تو باغ افتادیم
  ارمان_شام اینجوري کِیف نمیده

_   خب
  شھاب_خب باید ھیجان داشتھ باشھ

  شراره_خب
  میلاد_خب باید یھ کاري کنیم

  طرلان_خب
جمالتون بعد از شام ھر کس با نِي نوشابھ خودش یک نفرو انتخاب میکنھ و با اون باشھ البتھ نھ از کار بدا ھاسامان_خب بھ  !!  

_   غلط کردید کار بد بخواید
  ارمان_ما غلط بکنیم

  بعد از غذا ھمھ نِي ھا را برداشتند..حوصلھ این مزخرافات را نداشتم از پشت میز بلند شدم
_   کجا؟؟؟؟

  صداي کیارش ھمھ را متعجب کرد
_   من اھل این مزخرفات و بچھ بازیا نیستم

  کیارش_بشین نمیشھ کھ الکي سرتو بندازي پایین و بري
  نشستم

  ...کلا ده نفر بودیم کیارش،ارمان،سامان،میلاد،ش ھاب،ترنم،طرلان،شراره،ندا و من
  ارمان_یک دو سھ

  ،طرلان و میلاد بھ سمت ھم،ندا و شراره بھ سمت کیارش و شھاب و سامان بھ سمت من نِي ھا گرفتھ شد ارمان و ترنم بھ سمت ھم
  تنھا کسي کھ نظر نداده بود من بودم و در پسرا ھم کیارش

اد و سمتِ ندا بود اما یک دفعھ جھتش را بھ سمت من تغییر د بھ ارامي نِي را برداشت کمي مکث کرد و نِي را بھ سمت ھمھ چرخاند در اخر کیارش
  گرفت نِي را بھ سمت من

   با تعجب نگاھش میکردم
  شھاب شراره و سامان ھم ندا را انتخاب کرد بچھ ھا دوتا دوتا از کنار میز بلند شدند من ھم بلند شدم و بھ سمت بیرون باغ حرکت کردم

  کیارش_کجا؟؟؟؟؟؟؟
_   میرم خانھ

  کیارش_این قدر از من بدت میاد؟
  ؟؟؟؟من از کیارش بدم بیاد؟؟؟؟؟؟عمــــــــــرااین چي داره میگھ؟؟؟؟

  کیارش_بریم تو تاق
  رفتیم تو یھ اتاق فقط نگاھش میکردم انگار میخواستم با ھمین نگاھم حرفامو بزنم

  فقط زل زده بودیم بھ چشم ھاي ھمدیگھ
  کیارش_چرا با نگات اتیشم میزني اما با زبونت برعکس؟

_   من؟؟؟؟؟؟؟
  فھمیدمکیارش_فکر کردي ن

_   چیو؟؟؟من کاري نکردم این تو ھستي کھ جور دیگھ اي با من رفتار میکني...ولي من سعي میکنم بھ روي خودم نیارم و برام مھم نیست
  کیارش_ھیچ وقت نمي بخشمت

  .......بدرک_
  خیلي اعصابم خرد شده بود رفتم سمت در از پشت بازو ھامو گرفت

_   ولم کن وحشي
_   کیانا

_   ؟چي میگي
_   برات متاسفم ھم براي تو ھم خودم
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  فشارش بیشتر شد
_   اشغال ولم کن

_ تو بمب فعالي کھ قادري ھرکسي و چیزي را نابود کني  بخشمت ھیچ وقت..نمیتونم فراموشت کنم براي ھمین نمي بخشمت اینو یادت بمونھ نمي
نره..حالام برو تنھا کسي کھ میتونھ جلوت وایستھ تا خنثي بشي منم اینو ھیچ وقت از یادت اما من دیگھ نابود نمیشم ...  

   از زبون ترنم
باید براي عملیات بعدیمون نقشھ میکشیدیم کلا براي ھمینم دو نفر دونفر شدیم ارمان منو انتخاب کرد رفتیم توي اتاق    

بازم خوب بود و بھ ارمان زل زده بودم و اون خودش نقشھ را میگفت اما خبنقشھ را تمام کردیم ھر چند من فقط نشستھ بودم     
  ارمان_تو خستھ نشدي؟

_   از چي؟
  ارمان_از زل زدن بھ من

_   نھ
  واي خدا چي گفتم
  ارمان اروم خندید

_   چتھ خب چیکار کنم تو میگفتي منم نگات کردم دیگھ
  ارمان_باشھ بر منکرش لعنت

_   اه در و دیوار کنمنکنھ توقع داشتي نگ
  باید نگاه برگھ ھاي دستم میکردي باید نگاه دیوار میکردي نھ من ارمان_نھ
_   واقعا؟

   این دفعھ خندید و دیگھ چیزي نگفت
  ارمان_بریم برسونمت

_   کیانا ھست
  ارمان_فکر نکنم

_   چرا؟
  شبھ 12ارمان_ساعت 

   واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چھ زمان زود گذشت_
  ا کھ فقط نشستھ بودي نگاه میکردي شایدارمان_براي شم

_   این قدر بھت بد گذشتھ؟
  ارمان_نھ خب بدم نبود بریم

******   
  از زبون طرلان

  شدمیلاد درست منو انتخاب کرد خوب شد انتخابش کردم میخواستم انتخابش نکنم تا اگھ منو انتخاب نکرد ضایع نشم واي چھ انتخاب تو انتخابي 
  ایي؟میلاد_طرلان کج

_   ھا؟؟ھیچي
  میلاد_نیستیا

_   کجا؟
  باغ.اینجا میلاد_تو
_   ھا؟؟؟

  میلاد_ھیچي فقط ذھنت خیلي مشغولھ
_   اره خب

  میلاد_خب بریم سمت نقشھ ھا
_   واي نھ

   میلاد_فعلا واي اره
_   بھ یھ شرط

  میلاد_چي
_   تو بگي من فقط گوش کنم

  بار باشھ اما فقط ھمین یھ میلاد_اي تنبل
_   مرسي دمت ولرم

  میلاد_کي این دمت ولرم را انداختھ سر زبون شما؟
_   کیا

  میلاد_کیانا؟
_   اره

  میلاد_مثل سرگوه میمونھ
_   اره خب ھرچي اون بگھ ما قبول میکنیم خدایي اونم ھمیشھ بھ نفع ما کار کرده

  میلاد_اره دوست خوبیھ
  وابم میامد چشم ھامو بستممیلاد نقشھ را میگفت و من گوش میکردم اخراش دیگھ خ

  میلاد_طرلان طرلان پاشو دیگھ
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درد باز کردم ما تو ماشین جلو خانھ ي ما چي   با چشمامو کردم اي واي من خوابم برده بود امدم بلند شم کھ سرم محکم بھ جایي خورد باز چشمامو
  کردیم؟؟؟؟؟پرسشگرانھ میلادو نگاه کردم انگار خودش فھمید کار مي
با چپ چپ نگاھم نکن تو داشتي بھ حرف من گوش میدادي یا چرت میزدي؟تازه ھرچي صدات کردم بیدار نشدي منم اوردمت در خانھ میلاد_با

  ...تان
_   ممنون

  میلاد_تو تشکر ھم بلدي؟؟؟؟؟؟؟ایول نمیدونستم
_   مرض

  میلاد_بیا اینم جاي تشکر کردنشھ
_   شب بخیر

  میلاد_تو بازم خوابت مي بره؟؟؟
_   چھ قدر خوابیدممگھ 

  میلاد_یھ چیز دیگھ
_   واي اگھ گذاشتي برم بگو

  میلاد_تو مامانتینا ھیچي بھت نمیگن؟
_   نھ کیانا و ترنم را میشناسند بھ کیانا ھم اعتماد کامل دارند براي ھمین چیزي بھم نمیگن شب بخیر

********   
  از زبون شراره

ھم تیکھ خوشکلیھ و گذشتن ازش سختھ منم توقع عاشق شدن  کیانا را انتخاب کرد اما خب خودش حالیش شد و منو انتخاب کرد خدایي کیانا شھاب
عاشقش نیستم از شھاب ندارم چون منم    

   تا ھمین جاشم خوب امدم اما خب مني کھ ھمیشھ تو چشمم وقتي با کیانا باشم پایین تر حساب میام
چیھ دارم میگم خب کیانا دوستمھ حسودي کھ نداره تازه کیارش نداي چشم ابي ھم انتخاب نکرداین چیزا  ....  

  ارام کنارش ایستادم نقشھ را توضیح داد و منو بھ دم درِ خانھ رساند
  شھاب_شري

_   ھا
  شھاب _ناراحتي؟

  خودمو زدم بھ خریت
_   براي چي؟

  شھاب _براي امشب
_   نھ بیخي شھاب

  ستم بگم پشیمونم از اول تو رو انتخاب نکردمشھاب _خوا
_   بدرک

  شھاب _شراره
_   ھا

  شھاب _ھا چیھ بگو بلھ
_   خو

  شھاب _با ادب
_   ھمینھ کھ ھست

  شھاب_پس دلخوري حسابي
_   پ نھ پ

  شھاب زد زیر خنده
_   چتھ

  شھاب_یاد یھ جوک افتادم
_   بگو

  شھاب_نمیگم
_   خب نگو

  شھاب_خیلي قشنگھ
_   خب بگو

  شھاب_شرط داره
_   چي؟

  شھاب_منو ببخش
_   نچ

  شھاب_شراره بھ خدا پشیمونم ھیچ کسیو بھ شراره خودم ترجیح نمیدم
_   شراره خودت؟؟؟؟؟؟

  شھاب_ببخش دیگھ
_   باشھ

بھش میاد روي میگھ تو عربي؟؟؟عربھ فشار زیادي  بار یھ شیخ یھ عربو میبینھ کھ داره میاد بھ عربھ حالا جکو میگم شاد بشي یھ شھاب_خب
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نھ پ را تلفظ کنھ این طوري مي  کنار سیخ بودند مي پرسند دلیلش چي بوده میگھ بدبخت از فشار زیادي کھ بتونھ پ زمین ولو میشھ افرادي کھ
پ شھ فکرشو بکن یھ عرب بخواد بگھ پ نھ !!!!!!!!!  

  واي زدم زیر خندم از خنده دل درد گرفتم و دلمو با دستامو گرفتم
_   میري با این جک گفتنتشھاب ب

  شھاب_دستم درد نکنھ
_   خود شیفتھ

  شھاب_حالا بخشیدي؟
_   باي

  شھاب_بگو کاملا بخشیدي
_   مھم نیست البتھ اگھ دفعھ اخرت باشھ

  شھاب_شک در صد
_   چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  شھاب_شک در صد یعن در اینکھ حتي صفر درصد ھم بگم شک دارم
_   مرض

   شھاب_شوخي کردم برو خانھ
_   باي

  شھاب_شراره
_   دیگھ

  شھاب_از حرفا و نقشھ ي امشب چیزي فھمیدي؟
_   نھ

  شھاب_میدونستم فردا بعد از مدرسھ میام دنبالت برات ھمھ را توضیح میدم
_   وظیفتھ

  شھاب_رو کھ نیست بھ سنگ پا ھم گفتھ تو برو من جات ھستم
_   با باي

_   خداحافظ
   
   

ماموریت ان چنان سخت بود کھ باید ھمھ ي ده نفر با ھم ان  ماموریت آسان دیگھ ھم انجام دادیم و تمام شد و رسیدیم بھ یک ماموریت سخت چند
   را انجام میدادیم

   کمي تمرین کردیم و براي ماموریت حاضر شدیم
   من تک تیرانداز شدم و با تیر من ماموریت شروع شد

  دید داشتم با تیراندازي شلیک کردم و بعد از ان خودم ھم بھ کمک بچھ ھا رفتم طبق نقشھ تا انجایي کھ
   ماموریت سختي بود اما با ھر سختي کھ بود انجام شد

  تقریبا تمامي افراد را کشتیم کھ ھمان لحظھ دیدم یکي از افراد زنده ھست از تیپش معلوم بود رئیسھ
اسلحھ بھش شلیک کنم کھ اسلحھ ام تیر تمام کرده بوداسلحھ اش را بھ طرف کیارش گرفتھ امدم با     

  وقت خبر دادن و این چیزا نبود
   دو راه داشتم یا من تیر بخورم یا کیارش

  از دستش عصبي بودم اما خب بازم دوسش داشتم با تمام بي توجھي ھاش تنھا عشقم بود عشق اول و اخر
  خودمو جلوي کیارش انداختم و مَرده شلیک کرد

رد بدي را توي قفسھ ي سینم حس کردم و فقط فھمیدم کیارش مَرده را زد و منو در اغوش گرفتد .............  
*****   

  از زبون ترنم
از صبح دلشوره ي عجیبي گرفتھ بودم اخھ مگھ ماموریت  ماموریت سختي داشتیم با وجود اینکھ خیلي تمرین کرده بودیم اما نمیدونم چرا امروز

  داره؟؟؟؟خب خدایي خیلي اصلا چي دارم میگم دیونھ بودم دیونھ تر ھم شدم ھرهچھ قدر دل
_   کیا من دلشوره دارم

  نھکیانا_نترس بادمجون بم افت نداره ھرچند ما ھا شانس نداریم اگھ قراره اتفاقي ھم بیفتھ نمیمیریم کھ شَل و پل میشیم مي افتیم گوشھ خا
  ماموریت نزنیدطرلان_حرف ھاي ناامید کننده قبل از 

  شراره_طرلانم یھ حرف درست تو زندگیش زد
  طرلان_تو ھم یھ طرف داري درست توي زندگیت کردي

_   بسھ دیگھ بریم سرِ ماموریت
  کیانا تک تیراندازي کرد و بعد ھم بھ ما پیوست

ھمراه جیغ دختري امد بر خلاف دلشورَم ماموریت خیلي خوب اجرا شد و ھمھ را کُشتیم در ھمین موقع صداي شلیکي بھ    
   صدا از سمت کیارش بود سریع بھ سمتش دویدم

  کیانا غرق در خون در بغل کیارش بود
_   کیــــــانــــــــا عزیزم پاشو چشماتو باز کن

  ھمون جا روي زمین نشستم و زار زدم
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بھ گریھ کرد کیانا براي من و طرلان یھ دوست عادي  ھم صداي گلولھ را شنیده بود و امد با دیدن کیانا ھمون جا زانو زد و شروع طرلان
  بود بود..دخترعمو بود گاھي مادر بود...پایھ بود...رازدار بود...کلا ھمھ کس ما نبود...خواھر بود رفیق

   چیزي طول نکشید کھ شراره ھم امد اون مثل ما صمیمي نبود اما خب بازم یھ دوست بود اونم اشکش جاري شد
  حال کیانا و ما ھا را دید زد زیر گریھ حتي ندا ھم کھ

   کیارش کھ حال خرابھ ما ھا را دید بھ پسرا گفت ما ھا را بھ باغ برگردانند
_   من نمیرم

   کیارش _باید بري باید عملش کنم شما ھا باشید نمیتونم مي فھمید؟؟؟؟؟باید برید بعد از عملش برگردید منم اینجا نمیتونم عملش کنم
رفتند و ما ھا ھم کھ ارام تر شدیم بھ ھمان ویلایي کھ کیانا بود  زد کھ بي چون و چرا بھ حرفش گوش کردیم بھ ویلایي ھمون نزدیکي چنان داد ھم

  رفتیم
  اطرافمان بیمارستان نبود و کیارش خودش باید عمل کیانا را انجام میداد خودش تنھا در اتاقي از ویلا بود و کسي را راه نمي داد

  گذشت اما کیارش ھم چنان در اتاق بود و ما پشت در چشم انتظار چند ساعت
   نھ خبري از کیا میشد نھ چیزي

   اشک ھمچنان از چشمانم بیرون مي چکید و طول ویلا را قدم میزدم
  ........واي اگھ کیانا یھ چیزیش بشھ

  طرلان_ترنم پس چرا کیارش بیرون نیامد؟؟؟؟نکنھ کیانا
_   لومھ کھ کیانا خوب میشھھیس...ھیچي نگو مع

  در اتاق باز شد کیارش بیرون امد قیافھ اش اشفتھ بود
  ناخوداگاه ھمان جا زانو زدم و زار زدم

  حال طرلان ھم بھتر از من نبود شراره ھم با قرص خوابیده بود
نمیشھ بردش بیمارستان باید دعا کنیم بھ ھوش ھمین  ھست امکانت کمھ گلولھ چند میلي متري قلبش خورده نباید تکاني بخوره براي کیارش_زنده

  پشش نرید نباید ھواي اتاقش خفھ باشھ خودم تمامِ وقت مراقبشم بیاد فقط باید بھ ھوش بیاد
  کیارش لباسشو عوض کرد دو قرص ارام بخش بھ منو طرلان داد

  کیارش_بخوابید حالا حالا ھا بھ ھوش نمیاد اگھ بھ ھوش بیادم خبرتون میکنم
  را خوردم نیم ساعتي گذشت چشمام گرم شد و خوابیدم قرص

****   
مدرسھ میریم تمام ھواسم بھ گوشیمھ تا کیارش خبر خوب  یک ماه از تون ماجرا میگذره ھنوز کیانا بھ ھوش نیامده ما بھ اجبار کیارش درست

  ھر روز ناامید تر میشیم شدن کیانا را بده اما
  ؟شراره_تري بھ نظرت کیا خوب میشھ

_   اره معلومھ
  شراره_خداکنھ

میدوني چھ قدر بھش عادت کردم؟؟؟این یک ماه دویست بار  اتفاقي براش بیفتھ من قید گروه را میزنم ترنم بدون کیانا ما چي کار کنیم طرلان_اگھ
  بھش اس دادم و زنگیدم و بعدش یادم افتاده رو تخت بیمارستانھ از روي عادت ھمیشگي

  گوشیم زنگ خورد کیارش بود
_   الو چي شده؟

  کیارش_سریع بیایید اینجا
_   کیارش حالش خوبھ؟؟چیزیش شده

   کیارش_سریع بیایید
بردیم و رفتیماما مگھ میرسیدیم گوشي ارمان را ھم گرفتم  سرازیر شد نکنھ اتفاقي افتاده سریع تا زنگ مدرسھ خورد بھ سمت ماشینم ھجوم اشکم

  میلاد ھم بي خبر بودند شھاب و در دسترس نبود
   

----------------  
   

سوزش عجیبي داشت چھ اتفاقي افتاده من چرا پیش  باز کردم چشمام تو یھ جفت چشم ابي گره خورد...زبانم بند امد...قفسھ سینم چشمامو
  امیدم؟؟؟؟؟

  امید_کیانا خوبي؟؟؟؟؟بالاخره چشماتو باز کردي؟
فکر کنم تمام خانھ ھاي اطراف ھم فھمیدند من بھ ھوش اومدم ان چنان بلند داد زد کھ    

_   امید من چرا اینجام جریان چیھ؟تو کِي برگشتي؟منو بخشیدي؟؟؟؟؟؟؟
   امید مثل شوکھ شده ھا بود چیزي نمي گفت

  پسري سرشو از در داخل کرد_کیارش با این داد زدنت کھ من ترسیدم چھ برسھ بھ کیانا
  یادم امد ناخوداگاه گفتم کیارش تو خوبي؟ ارمان بود ھمھ چیز

اگھ چند میلي متر گلولھ این طرف تر بود الان  خوب نباشھ؟؟؟؟اخھ دختر خنگ اگھ نیم میلي متر نھ حالا دیگھ زیادي چاخانھ ارمان_بلھ....چرا
  حلواتو میخوردیم گوشھ قبرستون بودي و داشتیم

  ..کیارش_خفھ شو
  ارمان_کیانا عاشقشي؟

_   کي؟ عاشق
  ارمان_عاشق کیارش دیگھ اخھ معمولا ھمیشھ فقط عاشقا جونشونو براي عشقشون میدن
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  پوزخندي زدم
  !!!!!!خودت فھمیدي چي گفتي؟معمولا ھمیشھ فقط_

  کیارش_گمشو بیرون چرند نگو
  ارمان_تازه پیدا شدم

  کیارش گوشیشو برداشت و شماره اي گرفت و کمي با کسي حرفید
  ارمان_خدایي عاشقي خواھري؟خب حقم داري چشم عینھ وزغ ابي..ھیکل این خر قوي

_   چرا خر؟
  ارمان_چون خر بار مي بره قویھ دیگھ

_   چھ تشبیھي
  خندیدم و خواستم بلند شم کھ قلبم تیر کشید اخي گفتم و کیار بھ سمتم دوید و ارام خواباندم و ارمان ھم بیرون رفت

  وريکیارش_نباید تکون بخ
_   چرا؟؟؟؟

  کیارش_تیره کھ یادت نرفتھ
_   واي نھ....باید خونھ نشین بشم

   کیارش_ھمین کھ زنده اي شانسھ دیگھ
  !!!!خونھ نشین شدن با مُردن از نظر من فرقي نداره یھ بار این حسُ تجربھ کردم دیگھ نمیخوام تازه مگھ چھ قدر دیگھ از مدرسم مونده؟_

  کیارش_پیشي؟
_   اره
  ش_ھمھ چیزت بزرگ شده جز عقلتکیار

_   ممنون از تعریفت
  کیارش_من ھمیشھ راستشو میگم کیانا چرا این کارو کردي؟

_   جاي تشکرتھ؟
  کیارش_مي مُردم ھم بھتر از این بود کھ تو بخواي نجاتم بدي

   یاد زخمم افتادم
_   رده؟اینجا کھ بیمارستان و پزشک نبود پس کي منو عمل کرده و گلولھ را در او

  کیارش_چند میلي متري قلبت بود چون حساس بود و دکتر ھم نبود خودم
_   تو منو؟؟؟؟؟؟؟؟نھ امید داري شوخي میکني؟

_   نھ درضمن بھ من بگو کیارش
_   امید رواني چرا؟

_ اره من بدبختانھ ھنوزم سوزوني؟چیو میخواي ثابت کني؟ چرا اینجوري میکني؟با چشمات دلمو زیرو رو میکني و با زبونت و دلمو مي کیانا
   عاشقتم

_   امید
_   حیف عشق من کھ لیاقتشو نداري حیف عشقم کھ یک طرفھ ھست

_   کي گفتھ؟
_   کیانا گریھ میکني؟؟؟؟؟؟؟گریھ نکن نمیتونم گریتو ببینم

_   امید من....من دوسِت دارم
_   بازم میخواي بازیم بدي؟

_   نھ امید بھ جون بابام عاشقتم
_   ھ بگو اخھ بھ گوشام شک دارمکیانا یھ بار دیگ

_   امید کیارش پسر چشم ابي من دیونتم
_   ما بیشتر

  ترنم_کیارش...کیانا خوبھ؟
  با دیدنم گریھ اش گرفت

_   چتھ؟؟؟؟؟؟
  طرلان_کیا حالت خوبھ؟

_   اره ناراحتید کھ خوبم؟
  ترنم_ناراحت؟؟؟؟؟؟؟

_   اره خب دارید گریھ میکنید وگرنھ من کھ یھ گلولھ ساده خورده بودم
  ترنم_ادم براي یھ گلولھ ي ساده یک ماه بیھوش میشھ؟

_   من یک ماه بیھوش بودم؟
  شراره_اره

ه ھم گلھ میکرد کھ طرلان خیلي خوشحال بودند و شرار رابطم با کیارش دوباره خوب شد حتي صمیمي تر از گذشتھ از این نزدیکي ترنم و ****
عقب افتاده بودمو رسیدم حدود یک  کمي قفسھ سینم درد میکرد و کیارش استراحت کامل و درس....این جوري درسمم کھ چرا از اول بھش نگفتیم

     ماه دیگھ کنکور داشتم و بعد مدرسھ تمام
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  کیارش_کیانا میاي مثل قديم بريم کوه؟
_   دبزار یھ ھفتھ دیگھ کنکورمو بدم بع

_   باشھ یھ ھفتھ تاخیر مشکلي نداره بھ شرطي کھ کنکورتو خوب بدي
_   سعي میکنم

_   زرنگي؟؟؟؟؟نشد دیگھ
********   

  کیارش ھر روز صمیمي تر و صمیمي تر میشدم حتي تصمیم گرفتم کھ کم کم بھبابام ھم بگم با مدتي گذشت کنکورم ھم خوب دادم
   کیارش_

_   جان کیارش
_   بگم بابام میخوام بھ

_   خوبھ
  ........ اگھ کھ_

_   بابات راضي میشھ ھیس خانمي
_   کیارش مي ترسم

_   باش تا پیش مني بزنگ ترس نداره کھ زود
  بابامو گرفتم مجبوري شماره

_   جانم گلکم بچھ بابا پول میخواي؟
_   نھ

_   کلاس جدید میخواي بري؟
_   نھ

_   چیز جدید میخواي بخري؟
_   نھ

_   امتحانات بد دادي؟
_   نھ

_   پس چي شده دخمل بابا زنگ زده بابا؟
_   این قدر وضعم خراب شده کھ فقط براي این چیزا بزنگم؟

_   اوھوم
   میخوام در مورد یھ نفر باھات بحرفم_

_   کي؟
_   خب راستش من...کیا...کیارش رستم...کیارش رستمیو دیدم

_   خب
_   خب بھ جمالت

_   چي بود زن گرفتھ بود؟
_   نچ

_   خب
_   با من اونو دوس دارمخب با

  نفس راحتي کشیدم کھ فکر کنم بابامم فھمید
_   خب

_   خب بھ جمالت دیگھ
_   باشھ ھر وقت امدم ایران ترتیب یھ خواستگاري میدیم

_   واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
_   اره

_   مرسي بابایي خودم...باباي
_   باي

   کیارش_پس بریم دو تا حلقھ خوشکل بخریم
_   باشھ

بغلش....یھ دفعھ خیلي داغ شدم چشمامو بستم ...لبام  تم کھ دستاشو دور شونھ ھام حلقھ کرد و منم پخش شدم توتر از کیارش رف جلو
  اروم اروم دستاشو باز کرد و از کنارم رفت سوخت....چشمامو باز کردم

_   کیانا بیا دیگھ
  ...حلقھ ي بسیار شیک و زیبایي خریدیم و ھردو دستمان کردیم

  ..وقتي حلقھ را دستم کردم چشماش برق زد
_   کیانا
_   جانم

   من یھ چیزي ازت میخوام_
_   چي گلم؟

_   میشھ بغلم بخواي؟مثل یھ خواھر و برادر
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  خودم ھم ھمینو میخواستم تازه بھش اعتماد کامل داشتم
_   بھ شرطي کھ شیطوني نکني

_   چشم خانمي
   تصمیم گرفتیم ھمھ تو باغ بمونیم

  ن خوابم میادکیارش_م
  صبح بیدار بودي حتي نمیزاشتي ما ھم بخوابیم 5ارمان_چي شده تو کھ تا دیشب تا 

   کیارش_دیگھ دیگھ خب امشب خستھ ام
  میلاد_واقعا؟

  کیارش_اره بھ جون تو
  میلاد_از جون خودت مایھ بزار

  کیارش_اخھ جون من و تو کھ نداره
  اره اما چیزاي دیگھ داره نھ؟شھاب_جون من و تو نداره پول من و تو ند

   کیارش_خب بستگي بھ چیزش داره دیگھ خب کم چرت و پرت بگید من خوابم میاد
  کیارش کمي اضطراب داشتم اما خب بھ کیارش اعتماد داشتم رفت بالا چیزي نگذشت کھ بقیھ ھم بلند شدند و رفتند بخوابند منم رفتم اتاق کیارش

گذاشتھ بود چون تکاني نمي خورد فکر کردم خوابھ  پیراھن روي تخت دراز کشیده بود و دستشو ھم روي سرش دراورده بود و بدون پیراھنشو
دستاش از پشت دورم حلقھ  تخت دراز کشیدم و چشمامو بستم از ھمین جا ھم بوي عطرش دیونم میکرد یھ دفعھ لباسمو عوض کردم و ان طرف

صورتمو  تو اغوشش کشید وشروع بھ بوسیدنم کرد منم ناخوداگاه ھمراھیش میکردم تمام کھ منو شد منم مقاومتي نکردم و بھ چند ثانیھ نگذشت
پایین تر و بھ گردن و سینم رسد اما یک دفعھ دست از کار کشید و از  بوسید و بھ لابم رسید و بوسیھ اي طولاني روي لبام گذاشت و بعدش رفت

ر شدشد کمي گذشت و بعد از اینکھ حالش بھت تخت بلند    
   کیارش_کیانا نمیخوام عشقمو با ھوس اشتباه بگیري پس تحمل میکنم

  ..دوباره روي تخت دراز کشید و منو تو اغوشش کشید و خوابیدیم
   
   

  از زبون ترنم
باباش ھم راضي شد اخر ھم کیانا و کیارش کھ شده بودند  وقتي کیانا و کیارش اشتي کردند یھ بار سنگیني از دوشم برداشتھ شد خصوصا کھ از

میترکونن و لاس میزنن اما خدایي ھر دو مناسب ھم  فکر اشنیشون بودیم از ما زودتر سر و سامان گرفتند الانم کھ دارن لاو دشمن و ما خیلي تو
   بودند

  اختم رو تخت گوشیمو بیرون اوردم و شروع کردم بھ رمان خوندنلباسمو عوض کردم و نیم تنھ اي قرمز با شلوارک قرمز پوشیدم و خودمو اند
  صداي در اومد مطمئنم طرلان بیکار شده اومده سمت من

  دوباره سرمو تو گوشي کردم
_   رواني بیا تو

  در باز شد و داخل شد نگاھش ھم نکردم اخھ جاي حساس رمانھ بود
  این چرا کِرم ریزي نمیکنھ ساکتھ؟؟؟؟

_   نتي؟چي شده سایل
  سرمو بلند کردم چـــــــــــــــــي؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ارمان بود نھ طرلان

  ....ارم...ارما...ارمان ....تو...اینجا_
   ارمان_من در زدم خودت گفتي بیا تو

   من فکر کردم طرلانھ_
  ارمان_ھیس ھیچي نگو میدونم عزیز

  عزیز؟؟؟؟؟؟؟؟؟حالش خوبھ؟؟؟؟؟؟
_   چیزي شده؟

_   اره
_   چي؟

_   چشمام باز شده
_   خب یعني چي؟

_   فھمیدم یھ خریت کردم
_   براي ھمینم اومدي منو خر میکني؟

_   نھ..میدوني خریتم چیھ؟
   نھ ھنوز علم غیب پیدا نکردم_

_   کاش پیدا میکردي
_   خب تو گو

_   باشھ یک کلام بگم؟
_   دِ بگو دیگھ نصفھ عمرم کردي

_   ھنوز نصفش مونده
_   پرو

_   ردم عاشق شدم کمکم کن بھش برسممن یھ خریت ک



Nabroman.xyz 
 

  قلبم تیر کشید خدایا نــــــــــــھ
_   کي ھست دختره؟؟من مي شناسمش؟

  ھرکاري کردم صدام نلرزه نشد
_   اره بھترین کسي کھ میشناستش تویي

_   طرلان؟
_   نھ

_   شرا..شراره؟
_   نھ

_   کیا ھم کھ نیست پس کي؟
_   حدس بزن

_   کسیو نمیشناسم دیگھ نکنھ ندا؟
_   نچ

_   پس کي؟
_   خودت

_   من؟؟؟؟
   اره_

  خدایا چي میشنوم؟؟؟چھ قدر خوش حالم
_   منم خوش حالم گلم

  واي خدا من فکرمو بلند گفتم؟؟؟؟؟؟ابروم رفت
_   برو بیرون

_   چرا؟
_   برو دیگھ تا ننداختمت بیرون

_   الانم داري میندازیم بیرون دیگھ
_   برو دیگھ

_   بھم بگو کي با خونواده بیامباشھ ھر چي شما بگین فقط صبح 
_   برو دیگھ

   خب دارم میرم_
  سریع درو پشت سرش بستم واي خدا چھ قدر خوشحالم دارم دیوونھ میشم خدایا مــــــــــــــــــــرسي

   رتم سر وقت گوشیم اما دیگھ رمان برام مھم نبود ھندزفریمو وصل کردم و اھنگ شادي گذاشتم و شروع کردم بھ رقص
ساعت رقصیدم تا بالاخره خستھ شدمو خاموشش کردم و روي تخت افتادمو سریع بھ خواب رفتمیھ  ...  

------------------------------  
   

  چشمامو باز کردم تو بغل کیارش بودم دیشبم خیلي خوب خوابیدم واي کھ چھ قدر من این موجود دوست داشتني چشم ابیو دوست دارم
  ندي زدچشماشو باز کرد و لبخ

_   خوب خوابیدي مادمازل؟
_   عالي

_   پس مزدمو بده
_   مزدت؟؟؟؟؟؟؟

   اره دیگھ_
_   چي؟

_   بوسم دیگھ
_   نمیدم

_   اما من میگیرم
_   نمیزارم

  خواستم بلند شم کھ دستمو گرفت و افتادم تو بغلش
_   تو چرا پیرھنت تنت نیست؟

_   من عادت دارم بدون پیراھن بخوابم
_   اھا

_   بحثو عوض نکن بوسمو میدي یا با زور بگیرم؟؟؟
_   نمیدم

_   اھا پس میخواي با زور بگیرم؟؟؟؟؟باشھ حرفي نیست
  با یھ حرکت سریع لباشو روي لبم گذاشت و اجازه ي ھیچ گونھ اعتراضي بھم نداد

   گوشیش زنگ خورد
_   لعنتي

  از من جدا شد جواب داد
_   ...غلط کردید..........باشھ .....باشھ...خداحافظبلھ؟............چـــــــــــي؟. .
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_   چیزي شده؟
_   نھ گلم من باید برم

_   کیارش بگو چي شده؟
_   چیزي نشده یھ پرونده است باید برم ببینم چیھ

  رفت دستشویي سریع برگشت و لباسشو پوشید نگاھم کرد بھ طرفم امد و گونمو بوسید
_   منگران نباش عزیزم میرمو زود برمیگرد

_   صبحانھ چي؟
_   بیرون یھ چیزي میخرم میخورم فعلا

_   باي
  نمیدونم چرا دلشوره گرفتم نکنھ اتفاقي افتاده باشھ؟

   ابي بھ صورتم زدمو رفتم پیش ترنم
_   سلام

_   سلام خوبي؟
_   چیھ خندوني؟

_   ھیچي بابا
_   من دوست خودمو میشناسم

_   داداشت دیشب ازم خواستگاري کرد
_   چـــــــــــــــــــــي ؟؟چھ زود ایول بھ داداش خودم

_   داد نزن رواني
_   کي میاد خواستگاري؟

_   فرداشب
_   بابا چھ عجلھ اي اما عالیھ خیلي خوشحال شدم

_   میدونم
  طرلان_چھ خبره؟مگھ عروسیھ ؟؟

_   تو در بزني چي میشھ؟
_   اتاق تو کھ نیست اتاق ترنمھ

_   بلھ اتاق عروس خانم
_   ــــــــــــــــــروس؟ع

_   اره
_   بابا ایول اخر این ارمانو خر کردي؟؟

  شراره_خوب جمعتون جمعِ 
  طرلان_واي شَري تریم رفت قاتي مرغا

  شراره_مرغ؟
  طرلان_پ نھ پ.خروس

  ترنم_خفھ با صداتون میره اون طرف اقام میشنوه
_   واي اقات منو کشتھ

   طرلان_شصت پاش تو حلقم
  الشراره_یھ سو
_   طرلان_چي؟

_   شصت پاي چپش یا پاي راستش؟
  طرلان_ھردو

_   اخي میخواي شھابو برات جور کنم
  شراره_غلط کردي
..صاحب داره؟ _   اِ

  شراره_اره
  ترنم_چھ جورم

  طرلان_میلاد برام خوبھ کاري بھ اقاي شراره ندارم
_   پس تو ھم اره؟

  ترنم_مثل اینکھ ھمھمون اره شدیم خب من میرم خونھ ناسلامتي فرداشب خواستگار دارم باي
_   منم میخوام برم وایسا با ھم بریم
  طرلان_من با میلاد بیام راحت ترم

_   بچھ پرو
  شراره_خب منم با شھاب میام

_   بھ بھ خب تري تو ھم با ارمان برو
_   ز دیگھ میشم جفت ارماننھ دیگھ من با تو میام چون تا چند رو

  ...مردم دوست دارن منم دوست دارم_
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  ترنمو رسوندم خونھ و خودمم رفتم خونھ خودمون
     

  کیارش چیزي شده تو فکري؟
_   باش بریم دیگھ نھ زودي

_   چتھ تو تازه اومدي دنبالما
_   باش دیگھ حالا ھرچي زود

_   چتھ تو؟
_   ھیچي

_   خداکنھ
_   ادیگھ بدون من اینجا نی

_   اون وقت چرا؟
_   چون من میگم

_   کیارش حالت خوبھ؟؟؟خودت خوب میدوني از اجبار بیزارم
_   بارُ بھ حرف من گوش کن باشھ اما این

_   شرمنده
_   کیانا لج نکن

_   تو یھ چیزیت شده
_   بازي در نیار و بھ حرفم گوش کن بھ خاطر من نھ گلم من چیزیم نشده تو ھم بچھ

_   نيباشھ اما مشکوک میز
   لباشو روي لبام گذاشت و این باعث شد تمام ذھنم از مشکوک بودنش و اجبار بي دلیلش پاک بشھ

_   خب عشقم حالا بریم؟
  ...بریم_
_   افرین

_   خرم نکن
_   بلانسبت خر

_   کیارش
_   شوخي کردم بریم عزیزم

  این کیارشم یھ چیزیش میشھ ھا اما خب چیکار کنم دوسش دارم
_   سلام بر ھمھ

  ارمان_بھ بھ سلام ابجي خودم
_   اري امارت دارم بابا دیگھ داشتي ناامیدم میکردیا اما الان باید بگم دمت گرم شادوماد

_   ھرچي باشم داداش تو ھستم
_   مرض من تک فرزندم

_   حالا
_   اره حالا

  شھاب_ارمان از این کارا بھ ما ھم یاد بده
  ارمان_این کارا باید دلت کنھ اموزشي نیست

  شھاب_بابا رمانتیک
  ارمان_فعلا کھ ھمین رمانتیک بودنم منو از تو جلو انداختھ

  کیارش_جمعش کنید عشق و عاشقیتونو معشوقھ ھاتون اومدن
  ترنم و طرلان_سام

  شراره_وَلِک
_   صد بار گفتم ولک نگو بگو علیک درضمن سام علیک یعني لعنت بر تو

  ترنم_ما کھ نگفتیم سام علیک گفتیم سام
  شراره_منم نگفتم سام علیک گفتم ولیک

_   از دست شما من کھ میدونم از عمد گفتید
  کیارش_این حرفارو بیخي یھ ماموریت جدید داریم

_   کي؟
_   امشب

_   امشب؟؟؟؟
_   اره

  شھاب_چھ زود
  ارمان_دقیقا

  کیارش_ارمان میخواي بزارمش فرداشب؟
  ارمان_نھ قربونت ھمین الان عالیھ

بھ دو بھ عنوان زن و شوھر..باید توشون نفوذ کنیم  ھھ سکتھ نزن باید بریم تو یھ مھموني امشب برگزار میشھ باید تقسیم بشیم دو کیارش_ھھ
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  ھرکس بھ طریقي
  ارمان_بھ بھ چھ شود امشب

  کیارش_من و کیا بھ عنوان قمارباز داخل میشیم
  ترنم_اعتراض دارم چرا شما؟

  نداره تا حالا ھیچ کسي نتونستھ توي پاسور روي دستش بلند بشھ ارمان_اخھ کیارش تو کارش حرف
   کیارش_من با اسم گذشتم میرم

_   امید؟؟
_   اره

  ارمان_واستا بینم تو از کجا میدوني؟
  ترنم_بعدا بھ وقتش بھت میگم

 ماجرا میشید ولي شھاب و شراره باید بھ مھمان واردِ  امید کیانام خودش شما ھم ما رو نمیشناسید ارمان و ترنم شما ھم بھ عنوان کیارش_من
  عنوان خدمت کار وارد بشن
  شراراه_چـــــــــي؟چرا ما؟

  کیارش_چون باید ھمھ جارو زیر نظر داشتھ باشیم
_   خب اخرش باید چیکار کنیم؟

_   باید یکي از کلھ گنده ھاشونو بدزدیم و بیاریم بازجویي
_   چــــــــــــي؟مگھ میشھ؟

_ ارهکار نشد ند    
  معین_اقا اینم لباسا

_   وقت دارید اماده بشید منم برم بھ کارام برسم 6خوبھ معین میتوني بري خب تا ساعت 
  این دیگھ چھ ماموریتیھ؟سریع ھم کھ باید انجامش بدیم چھ مشکوکھ

  اماده شدم کیارش نگاھي بھ لباسم کرد
_   برو عوضش کن

_   چرا؟
_   خیلي بازه

_   یاخب قراره بریم مھمون
_   برو عوضش کن گلم

_   خیلي خب باش
   افرین عشق خودم_

   مجبور شدم لباسمو عوض کنم
طلاییمو ھم پوشیدم لاک مشکي ھم زدم و روش لاک ترََک  دوکلتھ مشکي کھ رگھ ھاي صلایي داشت پوشیدم کفش مشکیمو ھم پوشیدم کت لباس

  کردم و رفتم پایین طلاییمو زدم ارایش کمي
   زمان خیلي سریع گذشت و ھمھ اماده شدیم اول خدمتکارا یعني شھاب و شراره رفتن بعدم منو کیارش سوار لامبرگینیش شدیم و رفتیم

  وارد ویلا شدیم ویلاي خوشکلي بود از زیبایي چیزي کم نداشت کیارش خیلي ریلکس ماشینو جاي مخصوصش پارک کرد
_   چیھ نگام میکني؟بریم دیگھ

_ فکر بودم بریمھیچي تو     
  رفتیم داخل نگاھي کردم شراره و شھاب بودند خیالم راحت شد و ھم قدم با امید(کیارش)شدم

   بھ مردي رسیدیم ھھ با این سنش بازم ھیزه و نگاه من میکنھ
_   بھ بھ اقا امید چھ عجب این طرفا

_   سرم شلوغ بود
_   شد بلھ ما ھم یھ ھمچنین دوست دختري داشتیم سرمون شلوغ مي

   ایشون دوست دخترم نیستن زنمن بھ حلقش نگاه کني میفھمي_
انشتاشو گرفتم و بعدم سریع دستمو کشیدم نگاه کیارش نکردم  کیارش دست دادو دستشو بھ طرف من گرفت پوزخندي زدمو با نک انگشتام نک با

  حس کردم اما لبخند رضایتشو
قع تري و اري ھم از راه رسیدند چھ خوبم مخفف میکنم تري و اريکنار کیارش نشستم و بھ اطراف نگاه کردم ھمین مو !!!  

  با ھمون مرده دست دادند و نشستند
  شھاب براي ما مشروب اورد

  شھاب_بفرمایید قربان
   مرسي ما نمیخوریم_

_   خوش مزه ھستا
_   ممنون

  و بعد از اونم رقص و عیش و نوش چھ ادماي مزخرفياز ما دور شد بازیشون شروع شد ظاھرا مھموني فقط براي شرط بندي و ورق بوده 
   

  ساعتي گذشت یکي از ورق بازا پیروز میدان شد
  مرده کھ براي استقبال ما ھم امده بود باز امد سمت ما

_   بیا امید کھ نوبت خودتھ
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_   باشھ
  ه بودبازي اصلي شروع شد میشھ گفت میلیاردي شرط میبستن قماربازه کارش خوب بود ھمھ رو برد

  بازي سختي بود واقعا ھیجان انگیز بود و برابر امیدم بازیش خوبھ ھا
  ده دقیقھ ھم نشد کھ امسید با یھ اشتباه از حریف بازيُ تموم کرد و برد پس راست میگن کھ بھتر از امید ھیچ کس پاسور بازي نمیکنھ

ارایش و لباسي قرمز و باز و کوتاهدختري بھ سمتش امد میشھ گفت خوشکلھ چشماي خاکستري داشت و صد قلم     
  دختره_خوشحالم کھ بعد از مدتي کھ رفتم خارج حالا ھم بعد از برگشتم میبینمت امید.بازم مثل قدیم کارت حرف نداشت بیا بخوریم

_   بھ بھ نیکي خوش گذشت این چند وقتھ؟
  میکرد ماتش برده بودگیلاسو گرفت و سر کشید با تعجب نگاھش کردم شھابم کھ داشت مشروب تعارف 

  بھ خودم اومدم و جاي تعجبُ خشم گرفت از طرفي ھم ماموریت داشت لو میرفت باید اول خودمو اروم کنم بھ شھابم بفھمونم زل نزنھ بھ امید
  رفتم طرف شھاب

_   ببخشید اقا
   انگار با صدام بھ خدش اومد

_   بلھ خانم
_   میشھ یھ گیلاش بھم بدید

_   بفرمایید
اولم نبود شاید چند سالي یھ بار تفریحي یکمي میخوردم بعدي  بود تعجب کرده اما برام مھم این بود کھ جاشو پیدا کنھ مشروبو سر کشیدم بار معلوم

  سر کشیدم و بعدي و بعدي رو ھم گرفتم و
  اما ھنوزھوشیاریمو داشتم بھ بھونھ نسکافھ رفتم اشپز خانھ و کنار شراره

_   سکافھ بدي؟خانم میشھ یھ لیوان ن
  شراره_بلھ چشم

ارمان و ترنم بگھ تو دستشویي کھ براي تمیز کردنش  تو گوشش گفتم_طرفو پیدا کردم نسکافھ رو میریزم رو پیرھنش بھ شھاب بگو بھ اروم
چیزا از این جا خارج  بھونھ مستي و این بسازن و با ماسک ھایي کھ ساختیم ارمان جاشو با اون عوض کنھ و اونو ھم بھ میرن کارشو با بیھوشي

   کنینن
_   باشھ

رفت ارمان و ترنم ھم بعدش رفتند دستشویي سریع  بیرون صبر کردم شھاب بھ اشپز خانھ رفت و بعدم مشروب بھ دست سمت اري و تري رفتم
مرده ریختم حرکت کردم و نسکافھ رو روي    

_   واي شرمندهواي ببخشید اصلا ھواسم نبود بیاید بریم دستشویي براتون بشورمش 
   خانم حواست کجاست؟حالا اشکالي نداره میرم میشورمش_

  رفت سمت دست شویي اوه چھ دَک و پزُي ھم داره محافظ داره اقا
   رفت سمت دست شویي بھ کار اونا اعتماد داشتم خونسرد نشستم روبروي کیارش داشت ممیخندید کھ با دیدن من خندشو خورد

  بلند شد و امد سمتم
_   جب عیش و نوشت تموم شد؟ماموریتو جات انجام دادم ھمھ چیز حلھ بھ عیشو نوشت برسچھ ع

برگشتم ھمون موقع مرده رو کھ لباس ارمانو پوشیده و  کنارش بلند شدم و فنجان نسکافھ رو بھ اشپزخانھ بردم چشمکي براي شراره زدمو از
ارمانم کھ ماسکي کھ قیافشو مثل مرده کرده  س زدم ماموریت سرِ جاشھ اره چونبیھوش بود و با ترنم بھ بیرون بردند حد ماسکھ ھم زده بود و

میخواد قدم بزنھ و رفت بیرون تا دَر بره منم اخمي بھ کیارش کردم بود زده بود امد بیرونو گفت    
_   عیشو نوشت تموم شد بریم

   
   

  اونم بلند شد و ما ھم رفتیم
ھم حرف نزدیم واقعا از دستش دلخور بودم تازه براي گند اقا مستم کردم درستھ ھوشیاریم سرِ جاشھ اما خب بیخي با توي ماشین یھ کلام ھم    
  تا رسیدم رفتم پیش ترنم

_   ارمان ھنوز نیومده؟
  تري_نھ

  کیارش_کجاست؟
   تري_تو اتاقھ مھمانھ

_   کدومش؟
  تري_ھمون کھ رنگش ابیھ

_   اھا
  ري_حالا مگھ این یارو چیکارست؟ت

  کیارش بدون دادن جواب رفت سمت ھمون اتاقي کھ مرده بود منم رفتم سمت اتاقم قرص خوابي خوردم و خوابیدم
  از زبون شراره

م واي نھ اگھ بفھمن باید تا اخر مھموني این جا بمونی خدمتکاریم نصفھ بچھ ھا رفتند فقط من و شھاب و طرلان و میلاد موندیم نکنھ ما کھ خوبھ
  ما ھا رو نگھ دارند چي؟ مرده نیست و

_   خانم میشھ یھ لیوان اب بھ من بدید
  برگشتم از صدا ھم معلوم بود طرلانھ

  واي چرا اینا ھر وقت میخوان خبري بھم بدن ازم کار میکشند؟کلفت گیر اوردن؟اره خب اونم از نوع مفتیش
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_   چشم خانم
_ دت برام بیار تو حیاط اخھ من وسواس دارم حتما خودت برام بیارمن میرم تو حیاط لطفا خو    

_   چشم خانم
  خب خدارو شکر پس نقشھ اینھ

  اما شھاب چي؟
  سریع لیواني اب کردم و بھ حیاط بردم اما خبري از طري نبود حیاطم کھ بزرگ

  ھمھ جا رو گشتم اما نبود
   رفتم پشت مشتا ھم بگردم

  تاریکھ غلط کردم اومدم این طرفواي خدا این جا چھ قدر 
   کسي از پشت دھنمو گرفتم و منو بھ سمت خودش برد از ترس چشمامو بستم

   اروم دستاشو از جلوي دھنم کنار برد واي خدا الان جیغ بزنم یا نزنم؟نھ نمیزنم ناسلامتي خودم پلیسم
   دستمو مشت کردم و برگشتم سمتش

_   شھاب تویي؟
_   وش بریمبدو این لباسارو بپ

_   طري چي؟
_   اونا رفتن

_   تو کجا لباستو عوض کردي؟
_   بالا و لباس بود ھم عوض کردم ھم براي تو اوردم خب رفتم طبقھ

_   اگھ میدیدنت چي؟
_   فعلا کھ ندیدن بدو بریم

_   بریم
احساس تکون خوردن چیزي از خواب بیدار شدم با    

  بازي میکرد مو ھام با کیارش بود کھ منو تو بغلش گرفتھ بود و
  بھ یاد اوردن کاراي چند ساعت پیشش اخمي کردم با لبخندي بھش زدم اما

  ھھ عشق بازیشو کرد حالا ھم اومده با من؟
  رومو بر گردوندم سعي کردم از بغلش بیرون بیام

_   کیانا چتھ؟
_   کھ کسي پیشت نیست اومدي سمت من؟من؟؟؟؟شما عیش و نوشتُ کردي حالا 

_   کیانا این جوري نگو
_   پس چھ جوري بگم؟؟؟خوبھ با چشماي خودم دیدم

_   ببین کیا
_   حرف نزن بزار برم

_   زنمي نمیزارم
_   نھ اسمیھ نھ چیزي کي گفتھ من زنِ تو ھستم؟؟

_   میخواي بھت ثابت کنم؟
_   نمیتوني

دن لبام کردپرید سمتم و با خشونت زیاد شروع بھ بوسی    
  ھر کاري کردم نتونستم از دستش خلاص بشم

   ھر چھ بیشتر از لبام میخورد انگار حریص تر میشد
  بالاخره دست کشید

_ شک نکنن مجبور بودم باباش یکي از خلافکاراست این  عشق من زن من فقط تویي قبول دارم نباید نگاھشم میکردم اما خب براي این کھ کیانا
ش نزدیک شدجوري میشھ بھ    

_   نمیخوام
_   باشھ اگھ پرونده را بدم بره اشتي میکني

_   شاید
_   نھ دیگھ

_   خیلي خب قبول
   حالا کھ اشتي کردي بیا تا شوھر بودنمو ھم بھت نشون بدم_

_   نھ
_   اره

_   کیارش
_   ھمیني کھ گفتم میخوام امشب بھ صورت رسمي زنم بشي نازم نکن حالا میخواي ؟

_   سکوت علامت رضاست بانوي من
  واقعامیخوام؟؟؟اره خب

......  
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  خواب بیدار شدم مثل این دو شب قبل بازم تو بغل کیارش بودم واي دیشب 
   با یاد اوري دیشب لبخندي زدم

  و جیغم ھمانا واي لباس کھ نپوشیدم اروم طوري کھ کیارش بیدار نشھ از جا بلند شدم کھ بلند شدن ھمانا و تیر کشیدن کمرم
_   چي شد کیانا خوبي گلم؟

   اره کیارش فقط کمرم تیر کشید_
_   عادت میکني خوب میشھ

_   چـــــــــــــــــــي؟من غلط کنم
_   باشھ بابا شوخي کردم تا ازدواج کاري باھات ندارم بھ یھ شرط

_   چي؟
_   ھمین یھ بار با من بیاي

_   کجا؟
_   حموم

_   ھـــــــــا؟
_   جون منبیا دیگھ 

_   تو باز جون خودتو قسم دادي
_   حالا بیا دیگھ تو کھ اول و اخر مال خودمي

_   نھ من مال خودمم
_   بیا جون من
_   از دست تو

_   اورین دخمل خوب
_   مرض
_   چرا؟

_   ھمین جوري چون پرو میشي
_   تو حمومو بیا مشکلي نیست

_   بي حیا
_   چتھ خب زنمي دیگھ

_   اره خب بر منکرش لعنت
_   بریم پس

_   بریم
  از زبون ترنم

  با نوازشي از خواب بیدار شدم
_   دیشب خیلي منتظرت بودم کھ بیاي خونھ کارت داشتم گوشیتم کھ جواب نمیدادي چرا این قدر دیر اومدي؟

   تازه میخواستم شبُ بمونم_
_   پاشو بیا تا بابات نرفتھ کارت داره

_   باشھ اومدم
  لباسمو عوض کردم و رفتم پایین ھرچند میدونم در مورد چي میخوان صحبت کنند

_   سلام
  بابا_سلام

  مامان_بیا غذاتو بخور
  بعد از صبحانھ مامان سرشو با ظرفا جمع کرد

  بابا_ببین ترنم تو دیگھ بزرگ شدي کنکورتم دادي وقتشھ کھ بچھ بازي ھاتو کنار بزاري
_   و بشیني درستو بخوني

_   کدوم درس؟ باید سرو سامون بگیري
_   ھا؟

_   امشب یھ خواستگار خوب و خونواده دار میاد اگھ خواستیش کھ بھتر نخواستیم بالاخره شتریھ کھ درِ خونتھ
_   ازدواج؟؟

_   اره دیگھ بزرگ شدیا
_   باشھ بیان

  مامان_مشکلي نداري؟
_   نھ خب بیان شاید ازش خوشم اومد شایدم نھ

  حرف گوش کن خودم بابا_افرین دختر
   خرم نکنید دیگھ_

  رفتم بالا
  مامان_تري جایي نري امروزا

_   باشھ
  ...فکر کنم خیلي تعجب کردند اولین خواستگاریھ کھ ھیچ جنگ جھانیو براي اومدنش راه نندختم خب این عشقمھ دیگھ ارمان
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  !!!!از خواب بیدار شدم تو بغل کیارش بودم واي دیشب

  دیشب لبخندي زدمبا یاد اوري 
  واي لباس کھ نپوشیدم

  اروم از تخت بلند شدم تا کیارش از خواب بیدار نشھ
  اما بلند شدن ھمانا و تیر کشیدن کمرم ھم ھمانا و جیغ منم ھمانا

_   کیانا گلم خوبي؟چي شدي؟؟
  ھھ من میخواستم کیارش بیدار نشھ این کھ سنگ کوب کرد بیچاره

_   کیارش کمرم
  خندید_گلم کم کم عادت میکني و خوب میشي

_   چــــــــي؟
_   عادت میکنیي

_   غلط کنم
_   شوخي کردم..تا عروسي کاریت ندارم البتھ بھ یھ شرط

_   چي؟؟
_   با من بیاي یھ جایي

_   کجا
_   جاي دوري نیست

_   کجا
_   حموم

_   ھــــــــا؟
_   چتھ؟؟خب زنمیا

_   بي حیا
_   زنمي دلم میخواد

_   ت شدم؟من کي زن
_   دیشب
_   مرض

_   حقیقتھ ولي خدایي اگھ میخواي کمر دردت خوب بشھ باید بري حموم کھ خودت تنھایي ھم امنیت نداره
_   با تو امنیت داره

_   اره
_   مثل دیشب؟؟؟

_   دقیقا جون من بریم دیگھ؟؟
_   مرضو جون من

_   بریم؟
_   بریم

  از زبون ترنم
  با نوازشي از خواب بیدار شدم

_   سلام
_   سلام ترنم دیشب کارت داشتم ھرچي منتظرت نشستم نیومدي چرا این قدر دیر؟

_   تازه نمیخواستم بیام مثل شباي قبل
_   حیف کھ بھ کیا اعتماد دارم وگرنھ نمیزاشتم از خونھ بیرون بري بیا پایین صبحونھ

_   نمیخوام
_   بابات کارت داره

_   باشھ میام
اشپزخونھلباسمو عوض کردم و رفتم پایین تو     

  من کھ میدونم میخواین درمورد شوورم باھام حرف بزنین ھھ دختراي مردم تا اسم شوھر میاد صدتا رنگ عوض میکنن ما برعکس
   سلام_

_   سلام دخترم
  مامان_بیا صبحونھ بخور

  صبحونھ رو خوردم
  بابا_دخترم تو دیگھ بزرگ شدي کنکورتم دادي پس باید

  سریع اومد وسط حرفش
_   ید درسمُ بخونمبا

_ خانواده دار داري اگھ نخواستیم یکي دیگھ اما این  درس؟؟باید بچھ بازیو کنار بزاري و سروسامون بگیري امشبم یھ خواستگار خوب کدوم
  خونتھ شتریھ کھ بالاخره درِ 

_   باشھ بگین بیان شاید خوشم اومد شایدم نھ
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  مامان_واقعا؟؟؟؟
_   اره

  نمبابا_افرین دختر حرف گوش ک
_   خرم نکنید دیگھ

  رفتم بالا
  مامان_امروز جایي نریا

_   باشھ
  فکر کنم خیلي تعجب کردند و دھنشون باز موند اخھ بار اولیھ کھ خواستگار میاد و من جنگ جھاني راه نمیندازم

  البتھ ارمانم مثل بقیھ نیست عقشمھ..ھھ نھ بھ باره میگم ارمانم
   

؟واي حالا چي بپوشم؟چي کار کنم    
  رفتم کمک مامان اما با این استرسي کھ من داشتم خیلي سریع لو میرفتم

  خاک تو سرت ترنم براي ماموریت ھا کھ جونت در خطر بود این قدر استرس نداشتي کھ حالا داري
شد 12بیخیال کمک کردن شدمو رفتم اتاقم زمان چھ زود میگذشتم ساعت     

باشمرفتم ناھارمو خوردم و سعي کردم اروم     
  رفتم بالا گوشیم زنگ خورد

_   بلھ؟
   سلام چیھ صدات پر از استرسھ_

   واي کیانا خیلي استرس دارم_
_   مھم عروس و شادوماده کھ ھم دیگرُ پسندیدند پس استرست بیخودیھ

_   کیانا میاي اینجا؟
_   من؟اخھ من بیام اونجا چي بگم؟

_   بیا
_   رواني بیام بگم منم اومدم؟

_   بیاي استرسم کم میشھ
   خاک تو سرت_

_   مرض
_   کوفت

_   تو دلت
   تو جیگرت بسھ خستم شد برو حموم اماده شو_

_   باشھ
_   با با ي

_   خداحافظ
_   خدا سعدي

_   قطع کن دیگھ
_   استرستو کم کن تا قطع کنم

_   پشت خطي دارم
_   طرلانھ

   اره خب_
_   باي

  بود سریع قطع کردم درست حدس زده بودم طرلان
_   بلھ؟
_   و بلا
_   چتھ؟

_   با کي حرف میزدي؟
_   کیا

_   کدوم؟
_   کدوم نداره کھ

_   داره کیانا یا کیارش؟
_   مرض من چیکارم بھ کیارش؟

_   چمیدونم از خودت بپرس
  یھ یھ ساعتي حرف مفت زدیم و قطع کردم واقعا استرسم کم شد دم دوستام ولرم

  حموم رفتم لباس پوشیدم ارایش ماتي ھم کردم تا کارم تموم شد زنگ در بھ صدا در اومد
   

باکلاس ھستند خب بایدم باشن مگھ خودش نیست؟ارمان  رفتم پایین یھ مرد خوش تیپ با یھ زن خوشکل اومدن تو واي مامان باباش چھ سریع
  میزنم؟؟ لھ قربونش برم ایش این حرفا چیھ کھ دارمشده بود براي ھمینم خیلي خوشک ترکیبي از مامان و باباش
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   بالاخره اقامون ھم وارد شد عجب دستِ گلي ھم دستشھ
  یھ دست گل بزرگ پر از گل ھاي رز

  احساساتش منو کشتھ
  گلُ سمتم گرفت طوري کھ بقیھ نشنون زمزمھ وار گفت احوال خانم خودم

   بیا اینجا ھم دست از مسخره بازیاش بر نمیداره
  منم طوري کھ فقط خودش بشنوه گفتم بھ کوري چشم اقامون خوبم

  خندید و رفت کھ بشینھ
  نشست روي یھ مبل دونفره

  باباش_دخترم اگھ مشکلي نداري بیا اینجا پیش ارمان بشین
جایي نشست کھ من مجبور شم ارمانم وارده ھا رفت  بھ بابا کردم رضایتو تو چشماش دیدم پس از ارمان خوشش اومده خودمونیم این نگاھي

  پیشش بشینم
  بابا_برو دخترم

  بلند شدم و کنارش نشستم لبخندي زد
   حسابتو میرسم بیا از خجالت اب شدم_

_   خجالت نداره کھ زنمي
   ھنوز کھ زنت نشدم_

_   بالاخره کھ میشي
  باباش و بابام با ھم حرف میزدند و مامانمُ مامانش ھم باھم

  چیز ھم حرف میزدند جز ما خوابم گرفتا حالا در مورد ھمھ
  باباش_خب بریم سرِ اصل مطلب ھمین طور کھ چند روز پیش خدمتتون عرض کردم و تحقیقات شما و غیره

  ایناھم برن با ھم حرف بزنند
  بابا_بلھ تو تا جوانمون ھم برن حرفاشونو بزنند

  قت شده؟؟اینا تحقیم کردن؟؟؟مگھ کي براي خواستگاري گفتھ بوده کھ و
  رغتیم توي اتاقم

_   حالا باید چي بگیم؟
_   من باید بگم لازانیا و خورشت قیمھ و تھ چین خیلي دوست دارم باید بلد باشي درست کني

_   مرض
_   چتھ خو؟

_   ارمان کي براي خواستگاري گفتي کھ بابااینا تحقیق ھم کردن؟
_   سھ ھفتھ پیش

_   چي؟
_   اره دیگھ

  تعجبم بیشتر شد عجب اب زیر کاھیھ
   صورتشو بھم نزدیک کرد گرمي نفساشو احساس میکردم

  داغ شدم این میخواد چیکار کنھ؟
  فاصلھ صورتشو کم تر کرد چشمامو بستم لباشو روي لبام گذاشت و ارام بوسید

_   حالا بریم؟
  احساس کردم سرخ شدم

_   نھ
_   چرا؟

_   اخھ صورتم ضایع ھست
_   ن خجالتیم بیا بریمقربون ز

  رفتیم پایین نگاه خیره ھمھ رومون بود
  باباش_خب عروس گلم نظرت چیھ؟

  حالا چي بگم؟؟؟ضایع ھست کھ بگم بلھ کھ
  نگاھي بھ بابا کردم
  بابا_بگو دختر گلم

_   ھر چي بابام بگھ قبولھ
  بابا_پس مبارکھ؟؟؟

  سکوت کردم
ھ را دست عروس گلم بکنمامانش_قربون عروس گلم برم بیا ارمان حلق    

  باباش_خب مھریھ رو چھ قدر بزاریم؟
  ارمان_مي شھ من بگم؟

  بابا_بفرما
  ارمان_ھزارو سیصدو ھفتاد و دو

  این کھ تاریخ تولدم بود ارمان از کجا میدونست؟؟؟
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  ھمھ قبول کردند
  مامانش_پس فردا ارمان میاد دنبالت برید براي ازمایش خون

   چشم_
  مامانش_بھم بگو نیکي جون

_   چشم نیکي جون
  خدا حافظي کردند و رفتند
  بابا_ترنم راضي بودي؟

_   شما راضي باشید منم راضیم خب خستم صبح باید زود بیدار شم فعلا
  باید بري پاشو

_   دیشب دیر خوابیدم یکم دیگھ
  باز مامانم بیدارم کرد پنچ دقیقھ نگذشت کھ

_   ا ارمان دم درهمیگم پاشو پا نمیشي بی
  اومدن اسم ارمان سھ متر پریدم با

   خواب یادم رفت رفتم سمت دستشویي سریع مسواک زدم ابي بھ صورتم زدم و رفتم تو اتاقم
رژگونھ و رژ  با کم رنگ صورتي ھم زدم و ارایشمو مانتو و کفش صورتي و شال سفید ست کردم خط چشمي کشیدم سایھ با جین سفیدمو شلوار

رتي تکمیل کردملب صو    
  نگاھي بھ خودم کردم لب خندي بھ خودم زدم و رفتم بیرون

  اِ خبري از اسب سفید و شاھزاده کھ نیست رفتم تو کھ از مامان بپرسم
_   پس کو؟؟
  مامان خندید

_   باور کردم دوسش داري زنگ زد گفت تا پنچ دقیقھ دیگھ میرسھ نھ
_   مامان تو کھ گفتي دم دره؟

_   بھترین کار بود برا تحریکت
  حرصم گرفت اخھ اینم مامانھ ما داریم؟؟؟

ارامش رفتم لنز خاکستریمو گذاشتم رو چشمم کھ یکم تغییر کنم با    
   صداي بوقش اومد سریع کیفمو برداشتمو رفتم

_   سلام
_   سلام چھ عجب زحمت کشیدید اومدید

_   خیلي منتظر بودي؟
_   یکمي

_   تمخب مشکلي نیست داشتم لنز میزاش
_   من چشماي خودتو دوست دارم دیگھ نبینم لنز بزاري

  این چرا یھو رَم کرد؟قاطي داره ھا
  رفتیم ازمایشگاه واي چھ شلوغ خوبھ ساعت شش صبحھ

خونمون بچھ دار میشیم نھ یعني اول مزدوج میشیم بعد  خونمون نخورد چي؟؟واي خدا نکنھ چرا نخوره اول صبحي حرف خوب بزنم میخوره اگھ
  بچھ دار میشیم

  چھ قدر چرت و پرت میگم
  بازي میکرد گوشیش با نگاھي بھ ارمان کردم بیخیال کنارم نشستھ بود و

_   ارمان من خوابم میاد
_   سرتو بزار روشنم بخواب

  سرمو گذاشتم رو شونش و چشمامو بستم
شد کھ گوشیش زنگشد اهَتازه داشت چشمام گرم می ...  

_   بابا...اوکي...میخواي چیکار کني؟....بگم بھش؟....باشھ...خب...باشھ دیگھ....قربونت باي بلھ داداش؟...نھ...اره ازمایشگاھیم...نھ
_   کي بود؟

_   بیدار شدي؟
_   کي بود؟
_   کیارش

_   چي میگفت؟
_   میگفت کجایي و این چیزا

_   ھ؟چیو میگفتي بگم بھش کھ گفت ن
_   اگھ گفتھ بود اره بھت میگفتم اما بھم اعتماد کرده کھ نگم پس نمیگم

_   منم قھرم
_   پاشو صدامون زدن

  رفتیم تو ھر کدوم تو یھ اتاق یعني چي میخواستھ بگھ کھ کیارش نزاشتھ؟؟
  بیخي با

   از ازمایشگاه اومدیم بیرون رفتیم تو پارک شیر کاکائو و کیک خوردیم
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_ دعوتین میرسونمت خونھ شب اماده باشامشب خونھ ما     
_   باشھ

  رسوندم خونھ و رفت
  این یھ چیزش بودا ھمش تو فکر بود

  بیخي برم اماده شم کھ خونشون دعوتیم
  با شوق و ذوق کت و دامن یاسیمو انتخاب کردم و پوشیدم خط چشم ماھرانھ اي زدم و پالتومو ھم انداختم روم

  بابااینا ھم انگار خونھ را بلد بودند خودشون بیانقرار بود من با ارمان بیام 
_   سلام

_   بھ بھ خانم خوشکل خودم
_   بریم؟

_   بپر بالا تا بریم
   حرکت کرد

_   مگھ نگفتھ بودي خونتون زعفرانیھ ھست؟پرا این وري میري؟
_   میخوام یکم با زنم خلوت کنم

_   خب خلوت کن بھ من چھ
   اخھ خانمم تویي_

_   اھا
_   مرض

_   از احساسات کن
_   نموخوام
_   خب نخوا

یا جنگل بود رفتیم داخل با دیدن کلبھ درختي جلوم کھ خیلي  یھ جایي کھ تا حالا نرفتھ بودم خارج شھر بود از دري وارد شدیم شبیھ پارک رفتیم
بود کھ باید از روي اون رد مي شدیم البتھ  میان اب بود ھنگ کردم چھ ناز بود فقط یھ راه داشت کھ یھ چیزي مثل تختھ چوبي خوشکل بعد جنگل و

   خیلي محکم بود رد شدیم
  بھ کلبھ رسیدیم درش کھ باز شد تعجبم بیشتر شد چھ پیشرفتھ ھم بود

  ھمھ چیز داشت ھمھ چیز باور کن اینترنت و دوربین مخفي ھم داشتھ باشھ
_   اینجا ویلاي منھ

_   خیلي نانازه
_   من یا کلبم؟

_   ھر دو
_   رممن بیشت

_   اعتماد بھ سقفت تو حلقم
_   اره دیگھ پس چي؟

_   ھیچي
   دستشو دور کمرم حلقھ کرد و بوسھ اي روي لبام گذاشت

_   دوست دارم تنھام نزار
_   ما بیشتر عمرا

  خندید و جعبھ اي بھم داد
  بازش کردم یھ گردنبند خیلي خوشکل بھ شکل قلب

_   درشو باز کن
_   ز میشھنمیخواي بگي مثل رمانا درش با

_   اتفاقا ھمینجوریھ
من و خودش قلبو فشاري داد و درش باز شد توش دو تا عکس بود از    

  رفتم بغلشو بوسش کردم
_   خیلي خوبي ارمان

_   نھ بھ اندازه تو
  رفتیم خونشون یھ ویلاي خیلي بزرگ و ناز

  مامان و باباشم کھ خوش برخورد و منو دختر خودشون میدونستن
   واقعا از کیارش و گروه و کیانا سپاس گزار بودم کھ یھ ھمچین زندگي و عشي برام درست کردن

  نیکي جون_خب شما کھ نبودید ما ھا حرفامونو زدیم ایشا� ھفتھ دیگھ نامزدیتونو بگیرید تا ھر وقت خواستین عروسي رو ھم راه بندازیم
_   چھ زود

_   ھرچي زود تر بھتر
  خیلي تنده اقا ارمانبابا_انگار اتیشت 

_   اره خیلي
  ھمھ با این حرفش خندیند

  بالاخره غذا رو خوردیم ھر چي ارمان اصرار کرد خودش منو برسونھ قبول نکردم منو برد تو اتاقش
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_   حالا کھ نمیزاري خودم برسونمت مشکلي نیست رسیدي اس بده
  لباشو روي لبام گذاشت و بوسھ اي طولاني روي لبام گذاشت

  ساس کردم خیلي داغماح
گل گلي و قرمزمو دیدم واي این جوري کھ برمبیرون ھمھ  از روي لبام بر داشت پالتومو پوشیدم خواست جلوي اینھ شالمو بپوشم کھ صورت لباشو

  میفھمن
  ھر چند با این دیر رفتنم ھمھ فھمیدن

  ست دادم کھ ھمینم بھ گل گون شدن صورتم اضافھ کرد و رفتیم خونھبیخیال شالموپوشیدم و پایین رفتم از ھمھ خدا حافظي کردم با ارمانم د
   

  گوشیم زنگید
_   بلھ

_   و بلا
_   خوب حرفاي خودمو بھ خودم تحویل میدیا

_   مرض بھ تو ھم میگن دوست؟؟برو بمیر
_   چرا گیاه؟

_   گیاه و درد بھ من بگو کیا یا کیانا
_   چتھ حالا عصاب مصاب نداریا

_   نزاشتھ برام ھي بایداره اعصاب مصاب 
_   صبح قرص مُرص خورد

_   یھو دیدي تھي خل مُل شد
   قل قل قل_

_   جوش میاد
  ا بسھ دیگھ من باید خبر عروسي صمیمي ترین دوستمو از کیارش بشنوم؟؟؟از تو نشنوم؟؟خیلي خیلي بدي _

_   اھا پس بگو چتھ...وقت نشد بگم دیشب تا رسیدم خونھ شد جیش بوس لالا صبحم کھ الان تو بیدارم کردي
_   چتو ارمان تونست بھ امید بگھ؟

_   خو ارمان خره خواب نداره
_   ارمان ببین زنت چیا کھ پشتت نمي گھ

_   مگھ اونجاست؟
_   اره

_   کجایین؟
_   ویلا

_   اونجا چیکار؟
_   نرم کیارش گفتھ خونھ

_   چرا؟
_ م پس نمیده   نمیدونم نَ

_   جالبھ
_   اره و مشکوک
_   خدا بھ خیر کنھ

_   ایشاالله
_   دلت پره ھا

_   اره خیلي کیارش مثلھ قدیم نیس بیخي فعلا ابجي...خواستي بیا ھرچند بعیده خرید مرید کمک خواستي ھستم
_   تو لباس خودتو بخري نوبره

_   ز پاریس بخرهنمیخرم راحت سفارش میدم باباییم ا
_   ھھ...پس بگو

_   اره دیگھ
_   واي تو یھ ھفتھ چي بخرم؟

   این خونھ اي کھ من دیدم جھیزیھ نمیخواد ھمھ چیز داره_
   این جوري کھ نمیشھ_

_   خب میخواي وسایل خونھ رو بریزي دور؟
_   نھ اما

_   فروش براي عروسي وسایل خودتو بزاراھا الان کھ فقط عقد کنونھ نزدیک عیدم براش خونھ تکوني کن تمام وسایلش ب
_   فکر خوبیھ

_   لباس عقدت سفارش بدم بابام بخره؟
_   نھ زحمت میشھ

_ مامانم یا علي یا فقط میزنگھ سفارش میده خودشون براش  زحمتي مال منو میخواد بخره مال تو ھم میخره باھاش تازه خودش کھ نمیره یا چھ
  کادوي من میارن تازه اینم میشھ

_   یعني پول نمیگیري؟
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_   از خواھر خودم؟؟؟؟
_   خیلي گلي

_   میدونم..دو ساعت پیش میخواستم قطع کنما مگھ میزاري
_   با با ي
_   خافظي

   
   یھ ھفتھ خیلي سریع گذشت و ھمھ چیز اماده شد فقط لباس مونده بود کھ کیانا مي اورد ارایشگاه

_   سلام ترنم بریم؟
_   بریم

  رفتیم سوار ماشین شدیم تا بریم ارایشگاهدست ارمانو گرفتم و 
  از زبون کیانا

بود و رفتھ بود نمي دونم چش شده کھ شبا دیر موقع میاد و  خواب بیدار شدم مثل این چند روز اخیر امروزم کیارش زود از خواب بیدار شده از
میره صبح ھا ھم زود    

  دو بدم ترنم خودمم باید برم ارایشگاه ناسلامتي عقد بھترین دوستمھبیخیال بابا بھتره برم لباسي کھ بابام دیشب برام فرستا
  لباس پوشیدم و لباسا رو برداشتم و سوار ماشین شدم و رفتم ارایشگاه

  واي چھ شلوغھ
_   سلام نیلو جون

_   بھ سلام کیانا
_   عروس ما کجاست؟

_   بالا
_   اوکي
_   کجا؟

_   میرم بالا دیگھ
_   نھ نمیشھ ببینیش

  و جون اذیت نکن دیگھاِ نیل _
_   اذیت نمیکنم نمیزارم ببینیش

_   باشھ خب این لباسا رو بھش بدین خودمم باید ارایش کنین
_   باشھ ھمین جا بشین خودم میام سر وقتت

_   مرسي
  اره دیگھ پول کھ باشھ اسایشم ھست و گرنھ منو میداد دست شاگرد ماگرداش

  زنگیدم طرلان
_   پس تو کجایي؟

_   خونھ
   مگھ نمیاي ارایشگاه_
_   چرا دارم راه مي افتم
_   بدو حوصلم سر رفت

_   باشھ اومدم
  بالاخره کار نیلو جون تموم شد نگاھي تو اینھ بھ خودم کردم ایول ایول خوشکلما چھ کرده

بالاي زانو ھام بود و پشتش بند نشون داده بود جلوش تا  دوکلتھ عسلي بود کھ ھم رنگ چشمام بود و بھ دلیل تنگیش کمر خوشکلمو خوب لباسم
ھاي طلاییم با مھارت درست کرده بود و تیپم با  کشیده میشد سایھ عسلي ھم کھ برام کشیده بود زیباییمو چند برابر کرده بود مو بود و روي زمینم

  بود صندل عسلیم تکمیل تکمیل شده
_   نیلو جون بریم خواھرم ببینیم؟

_   برید
  با این لباس عروسھ خیلي ناز و خوشکل شده واي تري چھ خوشملھ خصوصا

_   ترنم خدا صبر بھ ارمان بده
_   مرض

_   خو دارم ازت تعریف میکنم یعني میتونھ تا عروسي صبر کنھ؟
_   ھمین جوري کھ تو و کیارش صبر کردین ما ھم صبر میکنیم

_   کي گفتھ ما صبر کردیم؟
_   یعني صبر نکردین؟

  واي خدا عجب سوتي دادم
_   چھ من باید برم باي بھ تو
   پس اقا کار خودشو کرده_

_   باي
_   ھھ ھھ خاک ت. سر بي صبرتون

_   شما رو ھم میبینیم



Nabroman.xyz 
 

_   مي بینیم
  طرلان_ھھ عجب سوتي دادي کیا

_   بیخیال پیش بھ سوي خونھ ترنم اینا
  طرلان_اره بریم تا نگفتي بچھ ھم ازش داریم
  کجا بود واي اگھ واقعا داشتھ باشم چي؟؟نھ بابا بچھ

  ارمان اومد منو طرلان ھم سوار ماشینم شدیم و رفتیم

ارایشگاھي کھ بچھ ھا رفتن اسم ننوشتم اما یھ دفعھ نظرم دیروز تغییر  از زبون شراره چون اولش نمیخواستم برم ارایشگاه گفتم من نیستم و تو
اینم کارش خوب بود و جا نداشت اما وقتي پولش دادم قبول کرد  خب اون ارایشگاهِ اصلا جا نداشت مجبور شدم برم یھ ارایشگاه دیگھ البتھ کرد اما

بود پوشیده بودم کفش پاشنھ ده سانتي مشکیمم  باز خوبھ خوشکل شدم یھ لباس مشکي تنگ کھ تا سر زانوم بود و پشتشم تا کمر کارشم خدایي
ترنم اینا؟؟من کھ ماشین نیاوردم؟؟  فر کردم و خیلي ناز شدم اعتماد بھ نفسم کھ رو سقفھ حالا چھ جوري برم خونھ ت کرده بودم موھاممباھاش س

خیلي واقعا یھ ھفتھ _ خوبي؟چھ عجب چي شده اقا شھاب یادي از ما کرد؟ _ما ھمیشھ یادتونیم خانم گوشیم زنگید _بلھ _سلام دختره _سلام پسره
_ میدوني زندم یا مرده _چیھ دلت برام تنگ شده؟است ن باي  من؟؟؟؟عمرا..اعتماد بھ نفست منو کشتھ _حالا کھ دلت تنگ شده پس ھیچي دیگھ

عقد کنون _واقعا پس بدو اخھ تو فکر این بودم یا چي برم _نھ دیگھ  _حالا چیکارم داشتي؟ _دیگھ مھم نیست _بیا _میخواستم بیام دنبالت بریم
بده تا بیام _اس میکنم _پس بای ادرسُ اس کردم  تنگ نشده پشیمون شدم _من دلم برات لک زده _بسھ بسھ خرم نکن ادرس ارایشگاھو دلت برام

ھمین جوري وایستاده بود و نگام  یھ ربع رسید و زنگید گوشیم تا برم پایین رفتم پایین واي اقارو چھ جیگري شده مثل اینکھ نزدیک بود چون بعد
خیلي عذاب اور  خودش اومد و سوار ماشین شد و منم سوار شدم تا رسیدن سکوت کردیم ولي سکوتش اونو نگاه میکردم بالاخره بھ میکرد منم

 کھ عاقد میرفت مراسم قاطي میشد و زن و مرد جدا نبودند چھ خوب شھاب خانُ  بود ایول عقد کنونشون قاطي بود یعني بعد بلھ گفتن و این چیزا
_شھاب دوستام   موندم تا اونا برسند یھ ربع بعد اونا ھم رسیدند فتیم تو طرلان و کیانا ھنوز نرسیده بودند براي ھمین پیش شھاببیشتر میبینم ر

_ اومدن بای اومدین؟ _اره کیا_ایول ایول خرش کردي رفتا _نھ  بای رفتم پیش دوستام _اولالا چھ خوشمل کردین کیا_تو بیشتر طرلان_با اقاتون
واي کھ چھ خوشکلھ منم از دیدنش سیر  بخاري در نمیاد کیا_من کھ اینجوري فکر نمیکنم بالاخره تري خانممونم اومد شانسي شد از این بابا اینم

گذاشتن و اومدن ھمھ  دقیقھ اي گذشت و ما ھم ول معطل تا اینکھ عاقد خان بالاخره قدم روي چشم ما نمیشم چھ برسھ بھ داداش ارمانم حدودا ده
بھ  یواش طوري کھ برو بچ اطراف فقط بشنون گفتم _من خواھر عروسم قند مند  سابیدن دیم دورشون سریع قندُ گرفتم و شروع کردم بھحلقھ ز

مامانشم کھ از دور نگاه میکرد و اشک میریخت اخھ عروس شدنم  کسي نمیدم لطفا درخواست نفرمایید پارچھ را ھم شري و طرلان گرفتھ بودن
بسم الل.. سریع گفتم _الله ھُم صّلِ علي _ تازه این کھ عروس کلي نشده فقط عقدِ عروسي مونده عاقد شروع کرد بھ خوندن اشک ریختن داره

خندشو قورت داد خو چرا  صلوات فرستادن عاقد اولش یھ نگاه خشمگین بھم کرد اما قیافھ معصوممُ کھ دید محمد صلوات ھمھ شروع کردن بھ
عروس _ الله... نھ دیگھ ضایع بود بپرم وسط حرفش بیخي حرفش تموم شد سریع گفتم ي نشي دوباره شروع کرد _بسمقوتش میدي بخند تا عقده ا
بازم   چیزي نگفتم وایسا اخر کار بھت میگم دوباره ھمون چیزا رو گفت عاقد_دخترم تو این گروني کو تراول؟  رفتھ تراولاشو بشماره ھمھ خندیدن

بین خواستگاراش داره دومادو پیدا میکنھ انگار  ھ ھمانگ کرده بودیم جوابیدیم(ھمون جواب دادیم) _عروس ازاي دفعھ با طرلان ک من ولي
بارو منُ طريُ شري با ھم گفتیم ارمان  میخواد پیداش کنھ عاقد خندید و یھ بار دیگھ خوند _عروس زیر لفظي موخواد این دمپاییھ کھ بین دمپاییا

ھمھ گوشاشونُ گرفتن  در اورد و انداخت گردن عروس چون عشق سوت یا ھمون شوتم یھ بلندي کشیدم کھ ردنبنديُ داداشیم دست کرد تو کتش و گ
 بعدم یھ سوت بلبلي خوشکل  سرش و بلند گفتم _حاجي اینم تراول کھ پیدا نمیشد عاقد سوميُ گفت ھمزمان با بلھ تري تراولا رو ریختم رو

نفره)رقصیدیم اتفاق  8کھ ھر کس با عشقش (منظورم ما  شدم امشبا!!! خب دیگھ جز رقص و این چیزاخودمونیم عجب کیاناي شیطوني   کشیدم
اگھ دلیلشو   خونھ نرفتم و رفتم ویلا پیش اون البتھ من بھ دستور کیارش خانِ بزرگ  پا دراز تر و خستھ تر برگشتیم خونھ دیگھ نیوفتاد و دست از
نزاشت کھ خب البتھ تغصیر خودم  شري(ھمون شراره خودمون) از خواب بیدار شدم این کفشاي ده سانتي پا برام از زبون  مي فھمیدم خوب بودا! 

حوصلم نشد  شھ عقد دوستت نرقصي؟والا نھ! بیخي بلند شدم رفتم ابي بھ صورتم کھ حتي دیشب بودا نباید این قدر مي رقصیدم اما خب مگھ مي
 امروز با خودم خود درگیري پیدا کردما رفتم حموم بعدشم  میرم مگھ چیھ؟والا لي خرابھ باید برم حموم خبارایشمُ پاک کنم زدم اما نچ وضعش خع

یھ بار دُرُس صحبت کني ما دلمون خُش بشھ ادم شدي _من ادمم  ھمھ کھ اینجا جمعن خفریھ؟ _سام بر ھمھ بابا_نشد تو  رفتم کھ صبحونھ بخورم
تو فرھنگ لغات ما میگن پپسي باز کردن  چي میگي؟ _ھیچي _اورین داداش خوب حالا شد شروین_بھ اینعقل خودت _تو دیگھ  دیگھ شروین_بھ

بدو شروین بدو  زیر بغل زدن _اما تو فرھنگ لغات ما مي گن خر کردن شروین افتاد دنبالمُ من بابا_تو فرھنگ لغات ما ھم میگن ھندونھ
ه عروسمونبابا_امروز جایي میري؟ _اره میخوام برم پیش تاز نرو _چرا؟ _یھ روزو ھم تو تقویمت بزار براي ما _چرا؟ _امشب خواستگار _  

_ داري شما بگین تحقیق کردیم تایید شده ھستن _خب کھ چي؟  ھھ مثل قبلیا _خونواده خوبین نمیتوني عیبي روشون بزاري ما ھم از ھر نوع کھ
است حالا ھم میخوام برم  کھ ھست ابجي خانم _نچ بیان اما من جوابم نھ شرت خلاص شیم _مرض شروین_ھمینھ شروین_برو شوور کن کھ از

نمیام اما  سریع اماده شدم و رفتم پایین بابا_واي بھ حالت اگھ دیر بیاي خونھ _باشھ دیر خونھ دوستم شب میام با باي دیگھ اجازه صحبت ندادم
جمعتون _ رلانم یا اونجان یا میان بــــــــــــــــــلھ خانما زود تر از من اومدنط جوابمو کھ نمیتونید عوض کنید باي رفتم خونھ کیا مطمنم تري و

خودشم میگیره خانم شري_اگھ خودم خودمُ تحویل نگیرم پس کي بگیره؟  جمعھ فقط گلتون کم بود کھ منم اومدم کیانا_بلھ بفرما طرلان_چھ
ه _مرض _ھھ _اصلا حقت بودابابا اذیتش نکنید _ایول ایول شوھر کردي ادبت کرد تري_بیخي کیا_چیزي شده شري؟ _ھا؟   دیگھ حرفي نزدم  

کھ عاشق شھاب _چھ  فکري _ھیچي امشب برام خواستگار اومده نمیدونم چھ جوري دَکِش کنم کیا_شمام _چیزي شده _نھ طرلان_پس چرا تو
 رفتم خونھ واي کي حالا  دوست داره خدا از دلت بشنوه  تري_بھ نظر من کھ طري_فکر میکني.. _نھ دوسم نداره  فایده اون کھ دوسم نداره

ازدواجیدم؟؟! بي حوصلھ رفتم خونھ یھ ساعتي تا اومدنشون وقت بود  خب کي بیان وقتي با شھاب  حوصلھ خواستگار داره اهَ اینام وقت گیر اوردنا
کھ ھست بازم باید خوکل بزنم کھ نگن بھتر کھ گفت نھ!!!  باشھ شلوار اسپرت ابیمو پوشیدمو یھ ارایش ملایمم کردم اره دیگھ جوابمم نھ پیرھن و

خواستگاراي قبلیم چایي نمیاوردم اینم مثل بقیھ  مامان_بیا برو اشپز خونھ _من چایي مایي نمیارم _مسخره بازي در نیار _نچ من  زنگ درو زدن
پدر و مادر با کلاس و  اھاشون سلام و احوال پرسي کنم چھگم مرضیھ(مستخدممون)بیاره خونسرد رفتم تا ب _واي خدا از دست تو باشھ مي

؟؟؟  سرمو بالا گرفتم ھا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شھاب؟؟؟؟؟؟  تفاوت باشم و نگاھش نکنم نشد مھربوني پس دوماد کو؟؟ پسري وارد شد ھر کار کردم بي
و بازخواستم نکن دارن نگامون میکنن رفتم و روي خبر؟ _برو ت _شھاب _اگھ میدونستم این قدر شوکھ میشي ازت فیلم میگرفتم _مرض چرا بي

ھمون مراسمشو) خب مثل ھر خواستگاري از ھمھ  منو میگفتم از این بخاري در نمیشھ این اقا خواستگاریم گذاشتھ برام (یعني مبلي نشستم ھھ
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باباي شھاب   چھ ختم شده دادم؟؟؟خب بھ منخمیازه اي کشیدم کھ ھمھ ي سر ھاي بھ طرفم برگشت اوه سوتي  چیز حرف میزدند جز ما بیچاره ھا
نگام  عروسُ داماد برن حرف بزنن نگاھي بھ بابا و مامانم کردم کھ داشتن با ترس با خنده گفت_مثل اینکھ عروسمون خیلي خستھ شده بھترِ 

اشتم اما خب شھابھ نمیشھ رفتیم تو اتاقم براي اینم برنامھ ھا د  روسرش میکردن اخي حق ھم دارن خواستگار قبلي تا در اتاقمو باز کرد اب ریخت
امروز دپرس بودم کلا برنامھ داشتم کھ برا خواستگارِ اجرا کنم  مثل بمب ترکیدم _شھاب نامرد چرا بھم نگفتي تو خواستگارمي  نشست روبروم و

ردي _نمیشھ دیگھ اشنایي _خب جوابمم باید میک بریزم تو کفشش میخ بزارم اما تو شدي خواستگارم _خب براي منم ھمین کارا رو تو چاییش فلفل
رضایت؟ بازم سکوت یھ دفعھ  ھمھ خواستگارام منفیھ _نچ جواب اشناي من مثبتھ ھیچي نگفتم _سکوت یعني اشنا باشھ _جواب اشناي من بھ

کنم میدونید کھ  خب راستش باید فکرلباي نازم برداشت و رفتیم پایین _خب دخترم جواب چیھ؟ _ لباشُ گذاشت رو لبام بالاخره اقا لباشو از روي
 بود اندازه اندازه چي؟؟چمیدونم گشاد شده بود دیگھ _باشھ باشھ دخترم پس ما مسئلھ ي یھ عمر زندگیمھ بابام و مامانم و شروین چشماشون شده

مھمون ھا رفتند   مراسم عقد و غیره رو مشخص کنیم _بلھ خوبھ ھفتھ دیگھ منتظر جوابیم کھ اگھ مثبت بود مراسماي دیگھ رو انجام بدیم و
بفکرم شاید گفتم بلھ _واي بھ حالت اگھ  چھ شري درست کني کھ یھ راس نگفتي نھ؟ _ھیچي چون شما تاییدشون کردین گفتم بابا_شري میخواي

معلومھ فکر میکنم ھرچند من کھ جوابم وضعش خرابھ؟ _از اینم بد تر _نھ این دفعھ درست ابرومو ببري _این قدر پروندم پیشت  
yes   کجا؟ _اسپانیا _چھ خوب منم بیام؟ _نھ _حالا براي چي میخواي بري؟ _یھ  کیارش_کیانا _جانم _فردا باید برم مسافرت _بھ سلامتي حالا

_ کاري _خب منم بیام؟ _نھ باید برم ببینم کتي رفتھ اونجا یا نھ _کتي کیھ؟ مسافرت اي قدیممھ حتما باید تنھا برم _باشھ حالا چند یکي از پرونده ھ
نرو ارمان میاد تا کاري داشتي انجام بده ترنم ھم  ویلا بیرون ھفتھ _زیاده _اگھ کارم زود تر تموم شد زود تر میام تو ھم بھ ھیچ وجھ از روزه؟ _یھ

_ بھت سر میزنھ چیزو برات توضیح میدم _باش _خب برم دیگھ  تم ھمھچرا مگھ چیزي شده؟ _نھ اما این جوري خیالم راحت تره بعد کھ برگش
چمدونت؟ _چمدون میخوام  میخوره باید برم گلي _بیام فرودگاه؟ _نھ خونھ باش _اما _لطفا _باشھ پس کو _الان؟؟؟؟؟؟شبھ کھ _بھ ساعت اونجا

_ چیکار زیاد نمیمونم اگھ چیزي لازم بشھ ھم میخرم باي عشقم _ ز تمام خیالات و فکرام بیرون بیامباشھ لباشو گذاشت رو لبام کھ باعث شد ا
اسلحھ اي بر داشتم و گذاشتم پشت کمرم   مبارزه یاد گرفتم برا چي؟  صداي زنگ اومد ساعت دو نصھ شبھ یعني کیھ؟؟خو ھر کي  _خافظ عزیزم 

_تازه رسیدم گلي کارم سریع انجام   ن جایي؟ موقع چرا ای _کیا این  کیارش؟؟؟؟الان؟؟تازه سھ روز از رفتنش میگذره کھ   پشت ایفون  و رفتم
اومد تو و از اون سریع تر سریع منو بغل  درو زدم سریع اومد داخل ویلا و  _نھ یادم رفتھ بود کلید ببرم   کلید نداري؟  _خو حالا مگھ    شد

_باشھ بریم   _کیانا بریم بخوابیم؟خیلي خستم  دلم براش تنگ شده بود  واقعا کھ اغوشش چھ شیرینھ  کرد  گوشیم زنگید یا ھمون زنگ خورد    
گوشي یکمي زنگید و بعدش قطعید(قطع شد)  جواب نیدم(نمیدم)   زود بیخیال بابا (فرھنگ لغاتو کلا خلاصھ میکنم من!!)واي صبح اخي راحت    

شروع کرد بھ زنگیدن اي دفعھ جوابیدم شدم اما نھ خیر دوباره  یسي میحرفھ خو بحرفھ منم انگلیسي میحرفماین کھ انگل   ..hi_   بلھ؟_   
پوزش اخھ ھي  ھم انگلیسي بنویسم فقط فارسي مینویسم با انگلیسي گفتم(چون بعضي از بچھ ھا سنشون کمھ و حوصلم ھم نمیشھ ھم فارسي و با

نا تھراني ھستید؟دختر یاشار کیا _شما  _بفرمایید   انگلیسي کي میره این ھمھ راھو بیخي بریم ادامھ داستان)  باید فارسي کني ھي
دیدم داره مِن مِن میکنھ    _بلھ  تھراني؟     _ سرم خراب  اسمون روي  _پدرتون دیشب فوت کرده   _پدرم چي؟   _پدرتون   چیزي شده؟ 

اولین پرواز رفتم پاریس  اماده شدم باپول زیاد و غیره با    شد پایھ  این باباي خوب و مھربون ورفتم کنار جنازه دیگھ نتونستم رو پام بایستم...   
خدایا از   دیدم خراشي خیلي کوچیک  نــــــــــــــــھ نــــــــھ...افتادم رو بابام یھ دفعھ رو سینش یھ خراش نــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــھ  من بود؟؟؟ 

براي..گروه ماست...و..خیلي سري و ... .اونم...از...طریق....روشي ...کھبابام....بابام...نمرده ...کشتنش، اونم .. این بد تر ھم میشھ؟اخھ بابام
موندنو نداشتم مامان کھ  حتي براي خاک سپاریم نموندم رفتم خونھ تحمل اونا  شد و چشمام سیاھي رفت  یھ دفعھ ھمھ جا جلو چشمام سیاه  مخفیھ 

سریع    ایران  اینو گفتم و برگشتم  داشت ایران باشھ بیارش ایران خاکش کن باي بابام دوست  _مامان  خیلي نگران بود بھ علي گفت ھمراھم بیاد 
اتاقم  رفتم داخل خونھ و تو  باشھ الان نھ اما بالاخره کھ میرم     علي جلومو گرفت تیپ پسرونھ زدم و سوار موتور ابیم شدم کھ برم سمت ویلا اما

کھ با یلدا رجاعیان خونده را ھم تا اخر زیاد کردم باز بھ مشروب  اھنگ مجید علي پورُ تند تند شیشھ شیشھ مشروبو میکشیدم بالا(میخوردم)
گي؟.....چراعھدُ شکستي؟....نکنھ نکنھ قھري بابایي...حرف بزن  چرا ساکتو سردي؟....چرا چشماتو بستي؟چرا ھیچي نمي  ادامھ دادم  خوردنم

برات...تو بھم قول داده بودي...تو بھم قول داده بودي  خدا زوده برات...بھ خدا زوده چشمات.....کجا میري تک و تنھا؟.....بھ حرف بزن قربون
عزیزم...من نمیخوام جاي پاھات روي قبرت گل  شده حرفات منم با خودت ببر.......نرو تنھا...نرو بي من..چشاتو باز کن تنھایي نري سفر....چي

بپوسم....من من میخوام  قاب عکس روي دیوارُ ببوسم..نمي خوام...نمیخوام تو حسرت چشمات کنج این خونھ بریزم...من نمیخوام جاي دستات
کن..چشاتو  بگیرم ...اغوش سنگیھ قبرُ نمي خوام..من میخوام تو بغل تو بمیرم..چشاتو باز ..من میخوام وقتي چشام بارونیھ توي اغووش تو اروم

 بگیره.....نزار دستام از توي دستات جدا شھ..تو دلت میاد کھ دیگھ جام تو نزار روزاي خوب تو خاطرات جاباز کن نزار رنگ چشات یادم بره...
رفتن تو از کنارم   تو بگو چھ جوري با غم دوریت بجنگم  اغوشت نباشھ؟....میري بي من؟میري بي من؟انصافت کجاست قشنگم؟...بعد تو..بعد

رفتن تو از کنارم مرگ رویاي   نرو سفر  دي ھمھ دنیاي منھ............نرو تنھا نرو بي من..تنھایيجون اوني کھ بر مرگ رویاي منھ....خدا
دنیاي منھ...........نرو تنھا.نرو بي من..تنھایي نرو سفر منھ....خدا جون اوني کھ بردي ھمھ بابایي....بابایي.....بابایي ... تنھایي نرو    ...

_سلام کیا چرا صدات   _الو   شراره  رفتم سر وقت  ..نمیزارم کھ بري..نمیزارم کھ بري...منم با خودت ببر... سفر. سفر....بابایي تنھایي نرو
_چي؟  _یھ کاري برام میکني؟   گرفتھ؟     _ _باشھ  _شراره بدو   _چرا؟   ببین پرواز سھ روز پیش کیارش بھ کجا بوده  پنج دقیقھ    

بابام  انگار روح  _علي بھ روح بابام قسمت میدم بزار برم خواھش میکنم   نبود  دیگھ علي ھم جلو دارم  ... ..  _اھا پیداش کردم پاریس   گذشت 
چھ جوري رانندگي میکردم فقط رسیدم ویلا سریع رفتم سمت اتاق  نفھمیدم  سوار موتور شدم و با سرعت سمت ویلا رفتم   کار خودشو کرد 

نیار..باباي بیچارم چیکار کرده بود؟جوابشم کھ بلھ  _اسم منو  _چي شده کیانا؟   ي اشغالي نامرد بي انصاف ازت توقع نداشتم خیل _امید  کیارش 
دستم در اوردم و انداختم تو  حلقمونُ ھم از  یھ کشیده محکم زدم تو صورتش   عقدمون بود چرا کشتیش؟؟؟  بود دو سھ روز دیگھ ھم کھ

زندگیم  اونم نیستي ..امان از عاشقي..و ھم چنین خیانتش...جومنت مال خودت..گمشو از ما خب لایق_مي خواستم خونتو بریزم ا  صورتش... 
بدم  _کیانا صبر کن..صبر کن برات توضیح    سریع از اونجا خارج شدم  وقــــــــت  بیرون..دیگھ نمي خوام تا اخر عمرم ببینمت...ھیچ وقت...ھیچ

_ترنم مواظب باش مثل من نشي   ھستن و منو نگاه میکنن خب دیگھ عقد کردن  رمانو ترنمُ دیدم کھ تو بغل ھمتوي راھرو ا  کار من نبوده...کیانا 
بگو دیگھ نمي خوام ببینمتون چون فقط منو یاد گذشتھ مي  چند ھیچ کس مثل کیارش خان نامرد نیست..چھ خیالا کھ نداشتم ترنم بھ بقیھ ھم ھر

دفعھ در اتاق باز شد و علي اومد داخل  یھ  بازم بطري ھاي مشروبو خوردن من     ر موتور شدم و رفتم خانھسوا  ھمیشھ  ندازید و بس باي برا
_کارم   محکم ھم بھ گوشم زد  کشیده اي  رواني..این چھ کاریھ؟با این کارات بابات زنده نمیشھ اینو بفھم  _دیونھ  بطري ھا رو برداشت و شکست 

خودت قوي و مستق باشي از  _دیونھ بازي در نیار کیانا عزیزم بابات میخواست تو  میزني؟ھھ...اي خدا  تو گوشي بھ جایي کشیده کھ تو ھم بھم
مرام تر زن  اما مَرد نیستندبابات مي خواست تو زن باشي اما از ھمھ ي مر ھا مرد تر و با ھر مردي سر باشي الان خیلي ھا ھستند کھ مَرد ھستند
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 سرمو گذاشتم روي پاي علیرضا و  امیدوارم خودتون موضوعشو گرفتھ باشید)  پس ناراحتش نکن(خیلي مرد تو مرد شدباشي اما نامرد نباشي..
عاشق یھ نفر بودم کھ مطمئنم اون بابامو کشتھ اون فقط گوش  جریانو بھ طور خلاصھ بھ جز گروھمون بھ طور کاملو بھش گفتم یعني بیشتر گفتم

دور تا بھ ھیچ وجھ با ترنم و بقیھ در تماس نباشم  کار اون نیست ھھ اگھ کار اون نیست پس کار کیھ؟؟سیمم ھم انداختمداد و گفت  کرد اخرم دلداریم
بد شد و بیمارستان بودم علیرضا  چند روزي میشد کھ از بچھ ھا خبر نداشتم براي خاک سپاري بابا ھم حالم       و خودمو تو خونھ حبس کردم

مامان ھم بھ ترنم اس دادم  جوابم منفي بود وگرنھ چیکارا میکرد خدا میدونھ واقعا برادر خوبیھ با گوشي کنارم موند خوبھ خیلي ازم مواظبت کرد و
 نھ خودش نھ بچھ ھا این چند روز مزاحمم بشن تا اروم شم اما مگھ ارومم کھ اگھ ببینمشون خودمو میکشم مطمئنم ترنم نمیزاره

مامان ارام تر و شکستھ شده بود و علي رضا و عمو و  ماه گذشت و من خودمو در اتاقم حبس کرده بودم سھ  *********   میشم؟؟؟؟؟؟؟؟ 
نشستم پاي نت بھتر از بیکاري     ندادم بھمون سر میزدن چند بار ھم تري و بقیھ بھ خونھ اومدن کھ تو اتاقم راھشون زنش یا ھمون خالم خیلي

یھ روز بالاخره یھ سر  اتشونو گذاشتن شک ندارم کار ترنمھ دوست خودمو مگھ میشھ نشناسمش میدونھخاطر بود رفتم توي فیس بوک ھھ بچھ ھا
دوست ھمیشگیم  کیانا عزیزم  خیلي پیام داشتم فقط مال ترنمو باز کردم     کردم؟؟؟؟؟نمیدونم بھ اینجا میزنم ھھ ولي دوستم بود...واقعا فراموشش

 انجام دادم؟؟بھ کدوم گناه نکرده محاکمھ شدم بدون ذره اي دفاع از تقصیر من چي بود واقعا منو فراموش کردي؟؟؟؟؟؟مگھ چھ کاري
دوست دارم خواھري!خاطاتمونو گذاشتم اگھ ارزشي براي  خودم؟؟؟؟؟؟چون یاداور کیارشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟فقط ھمین؟؟خیلي نامردي خیلي اما ھنوز

شراره ازدواج کرده بودن و ترنم و  خوندمشون شھاب و  داري شاید بخواي بفھمي اخر عاقبتمون چي شد..باي خواھري  ن سال دوستیمونچندی
برعکس با طرلان بد ھم شده  شده بودن یعني با ھم کار نمیکردن و میلادم خواستگاري و چیزي نیومده بود ارمان عقد اما طرلان و میلاد از ھم جدا

چرا؟خدایا  دوس دارم؟؟؟من چرا این قدر ضعیفم بازم ازش متنفر نیستم بازم دوسش دارم اما اینم بھ عشقش نرسید ھھ یعني ھنوز کیارشُ   بود 
پا بر سر دل نھاده مي   اسایش بیکرانھ میخواھم   حسرت دل دگر نیفزایم  بر  ارامش جاودانھ مي خواھم   از بیم و امید عشق رنجورم   چرا؟ 

پنداشت اگر شبي بھ سر مستي در بستر   او خوشتر  از بوسھ اتشین  یک بوسھ ز جام زھر بگرفتن   بگذشتن از ان ستیزه جو خوشتر    گویم
قرباني عشق او غرورم    دیگر نکنم ز روي ناداني  در دامن دیگري بھ سر کردم     دگر کھ رفتھ از عمرم شب ھاي  عشق او سحر کردم 

اون   میخواھم  یک بوسھ ي جاودانھ    اي مرگ از ان لبان خاموشت  کودکانھ مي خواھم  یک رنگي  این دو روئي و نیرنگ  مي سوزم از      را 
نھ کھ مرده متحرک  میخواستم _کیانا ازت دلگیرم من مُردم اما براي تو زندگیو  اینجایي؟؟سالمي؟؟خوبي؟  _بابا تو  قدر گریھ کردم تا خوابم رفت 

براي خواب  ھوس بیرون رفتم نداشتم اما خب گفتم بزار برم بیرون حد اقل  شدم صبح بود  از خواب بیدار  و رفت     صلاح کنباشي خودتو ا
خیابان نگھ  کنار    برم؟؟؟؟؟؟خوبھ رانندگیو ھنوز یادمھ رفتم پرسھ زدن تو خیابونا سوار ماشین شدم حالا کجا  دیشب خب منم کھ حرف گوش کن 

 این  _کیانا کیانا   غذامو خوردم و بلند شدم   کیارش اشنا شدم رفتم داخل  ال خودم نبودم اومدم ھمون ھتل قدیمي کھ ھمون جا باداشتم ھھ تو ح
سعي کردم از دستش فرارکنم..از دست ھمھ..حتي خودم  صداي ترنمھ شک ندارم     _ _ترنم بھ این چندین سال رفاقتمون کھ از   صبر کن کیانا 

_نترس سوگلیتون اقا کیارشو نمیخواد بکشي   کاري؟  _چھ  با دو دلي گفت   شناختیم با ھم دوس بودیم قسمت میدم یھ کاري بکن  ووقتي خودمون
ھام بود کھ سوار ماشین شدم و  ھنوز تو شوک گفتھ  دوستات فقط خاطرات تلخمو زنده میکنید ھمینو بس خداحافظ  فقط دیگھ نزدیگ من نشو تو و

از یادم نمیره نھ امیدي کھ  ھرچند ھر جا برم و ھر کار کنم خاطراتم  بع سھ ماه بیرون رفتما ترنمُ دیدم  ا اینم از بیرون رفتنم خیر سرمخونھ رفتم بی
 چشمي نگاه فتنھ سازي نھ اھنگ پر از موج صدایي ز شھر نور عشق و درد و ظلمت بر ان خوش کنم دل نھ پیغامي نھ پیک اشنایي نھ در

اشیان رفت کجا کَس در قفایش اشک غم ریخت؟ کجا کس  ي دامن کشان رفت پریشان مرغ ره گم کرده اي بود کھ زار و خستھ سويسحرگاھي زن
را بھ گوش عاشقي بیگانھ خو گفت؟  چرا امید بر عشق عبث بست؟ چرا در بستر اغوش او خفت؟ چرا راز دل دیوانھ اش بازبانش اشنا بود؟ چرا؟
مي امد زره پیمانھ  خورشید افتاد بھ جامي باده ي شورافکني بود کھ در عشق لبان تشنھ مي سوخت چو ي بود کھ در دام گلچرا؟؟او شبنم پاکیزه ا

انتظارش لبش در کام سوزان ھوس ریخت چرا ان مرد بر جانش غضب کرد؟ چرا بر  نوشي بھ قلب جام از شادي مِي افروخت شبي ناگھ سر امد
در چشمي نگاه فتنھ سازي نھ اھنگ پر از موج صدایي  ن او و این خاموشي سرد نھ پیغامي نھ پیک اشنایي نھھاي جامش اویخت؟ کنون ای ذره

شروع شد و یھ پام تو دستشویي بود یکي تو  فرخزاد) چند روزي میشد کھ دل درد و حالت تھوه داشتم امروزم باز دل دردم (افسانھ تلخ از فروغ
بار..خدایا کمکم کن بدبخت نشده باشم  چیخوردم؟ واي نـــــــــــــــــھ نکنھ منم حاملھ .....واي نھ ما فقط یھ ھتختم ھھ شدم مثل زناي حاملھ ھا مگ

امامزاده چیھ خدا میگي  ماشین خدایا من حاملھ نبااشم صد تا فقیرُ سیر میکنم یھ میلیون میدم بھ یھ مي سپارمش بھ خودت لباسي پوشیدم و سوار
ببخشید _ سراغتُ ھمیشھ بگیرم فقط حاملھ نباشم رفتم ازمایشگاه و ازمایش بارداري دادم سراغ منو میگیري؟قول میدم دیگھ فقط وقتي نیاز داري

انجام بشھ؟ صد تومن ھم بھش دادم _بلھ حتما امروز عصر اماده ھس  خانم کي جواب اماده میشھ؟ _سھ روز دیگھ _میشھ یھ کارش کنین سریع تر
خوبھ یھ یادگاري از عشق قدیمي حالا واقعا عشقش قدیمي  کارا کھ نمیکنھ رفتم بیرون و سوار ماشینم شدم و گازشو گرفتم از یھ لحاظ ھھ پول چھ

نمیخوام خدایا اگھ بچھ نبود یا بود و مرده بود  ھنوز تازه ھست یادگاریش خوبھ اما اون نامرد بود من یادگاري از ادم نامرد شده؟؟؟؟معلومھ کھ نھ
چھ جیگري میشد؟؟احتمالا چشم ابي و  بزرگش میکنم بھ ھر بدبختي..کمکم باش بھترین اتفاق بیوفتھ بچھ ي منو کیارش ھ تمام اما اگھ حاملھ بودمک

سریع رفتم  بھ باباش..یا شایدم چشم عسلي مو مشکي خدا میدونھ نفھمیدم چھ جوري عصر شد مو طلایي ..واي چھ ناز موھاش بھ من چشماش
 دارید _چــــــــــــي؟ واقعا تحمل اینو نداشتم من بچھ دار بچھ اي کھ پدرش مایشگاه _خانم جواب چي شد؟ _تبریک میگم یھ ني ني کوچولوسمت از

زني بالاي سرم بود _من تو   چیزي نفھمیدم چشمامو باز کردم بابامو کشت من بچھ ي یھ قاتلو تو شکمم دارم؟؟؟؟؟ چشمام سیاھي رفت و دیگھ
_ ستانم؟ _ارهبیمار دستم کشیدم و بیرون رفتم سوار ماشین شدم  _خونم _نمیشھ باید استراحت کني رفت سریع سورنگ سُرُمُ از  میخوام برم _کجا

خواب اور خوردم و سرم  زرد شده؟ _چیزي نیست خوبم خستم میرم بخوابم مامان بیدارم نکن ھفت ھشتا قرص و بھ خانھ رفتم _کیانا چرا رنگت
افتاده این چھار  واقعا خدایا چھ قدر این مدت اتفاق برام  میتونم با این موضوع ھا کنار بیام نرسیده خوابم برد من دختر قوي ھستم اره بھ بالشت

 سختھ مخصوصا بچھ واي خدا من خودم بچھ ھستم ھنوز بھم بچھ دادي؟کي فکرشو سال ھیچ اتفاقي نبود اما امسال پر از ماجرا کھ ھضم ھمشون
گروه کھ امید خودمھ و ھمھ ھمون کیارش صداش میکنن عاشق شدن  کیانا دیوونھ بچھ داره اشناییم با ارمان و پیشنھاد گروه دیدن رییسمیکنھ 

بعدشم رسیدن من و کیارش بھ ھم و بعد شدن اخلاق  ھا بھ جفت خودشون یعني ترنم و ارمان و شراره و شھاب و طرلان و میلاد و ھر کدوم از بچھ
ھم بچھ واي خدایا مغزم سوت کشید  حالا  روز قبل از عقدمون فوت بابا یا در واقع کشتھ شدنش اونم بھ دست کیارش میلاد و دقیقا چندکیارش و 

نھ خدا نکنھ  اخلاق شده بود؟؟؟ نکنھ اونم میخواد بابا یا اقوام طرلان رو بکشھ؟؟؟؟؟؟؟واي حالا کیارش بابامو کشت میلاد دیگھ چرا بد
 ترنم _چتھ _ھیچي _معلومھ از قیافت _واي ترنم خستھ شدم از این زندگي شھاب و کم تر فکر کنم از زبون طرلان _سلام طرلان _سلامبھترِبخوابم

میدونیم میلاد تو رو خیلي دوست داره _ھمھ ھم میدونستیم  خیلي بد اخلاق شده دیگھ حتي جواب سلامم نمیده _مگھ میشھ؟ _فعلا کھ شده _ھمھ
یھ اشغال بود کھ نامردي کرد _اسم کیانا رو  دوست داره _اون باباشو نکشتھ _پس من کشتم؟؟؟؟پس چرا نمیاد توضیح بده؟؟؟اون روکیارش کیانا 

ترنم_تا کي خودمُ گول بزنم کھ  بود _من نامردي نکردم صداي کیارش بود کھ مو روي تن من و ترنم سیخ کرد نیار کھ دلم خونھ اره اون نامرد
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رو از کجا  تو بلیط اون طرفُ گرفتھ بودي اما گفتھ میري یھ شھر دیگھ کیارش_تو این چیزا ؟؟پس کي کشت؟تو رفتھ بودي اونجاکیارش ادمھ؟؟؟
کیارش_باید بھش پیام بدم _پیاماشو   سر میزنھ و خاطھ مینویسھ میدوني؟ ترنم_از تو فیس بوک خوندم کیارش_فیس بوک؟؟ تري_اره گاھي

خستھ ام خستھ   باباشو نکشتم و از انجا خارج شد  شانس اما بازم امتحان میکنم _کھ چي بشھ؟؟؟؟؟؟؟زجر بکشھ؟ _من لعنت بھ این نمیخونھ _اه
ساختیم با درد تنھایي مگر تقدیر  زندگیست پس قشنگي ھاي دنیا مال کیست باختیم در عشق اما باختن تقصیر نیست ام از این زندان کھ نامش

نشد موھام بلند و شلال و  گذاشت کوتاھش کنم و بعد از اونم کھ ماجرا کشتھ شدن بابا شد و موھام کوتاه ا کیارش نمينیست موھام بلند شده بود ام
خب بھ _ ماماني _این چند ماھي کھ از فوت بابات میگذره خیلي ساکت و گوشھ گیر شدي _خب طلاییھ و تا نزدیکاي کمرم میرسھ _کیانا _جانم

عموت و علي رضا کمکمون کردند و تنھامون نگذاشتن واقعا عموت  ام باھات حرف بزنم _بفرما _این مدت خیليجمالت _خب کھ چي؟ _خب میخو
_ در حقت پدري کرد _خب   پول نیست احترام ھم چیز خوبیھ ھا تو چي کمک کرده؟ما کھ پول داشتیم بعدم کمک باید بي غرض باشھ _ھمھ چیز کھ

میاد بالا خجالت بکش _علیرضا  نبرده _کیانا این چھ طرز حرف زدنھ اره کیانا خانم دو روز دیگھ شکمت خوابم _بھ جمالت _بقیھ قصھ را بگید تا
بابات _عادت  سیاه پوشیدن حتي لباس خونھ اي ھاتم سیاهِ و پسرونھ..باید عادت کرد بھ نبود میخواد یعني خانوادش میخوان....یعني بسھ دیگھ

 خواستگاریت _کیا؟؟؟؟؟؟ _علیرضا و خانواده باید احترام عموتو نگھداري کردم _نھ پس چرا لباسات سیاهِ؟واي یھ کلام امشب میان
_  _اما _اما بي امابگو از ھرچي مرده متنفرم فقط یھ نفرو قبول داشتم کھ مُرد  نــــــــــــــــــــــھ _چرا داد میزني؟ _من ازدواج نمیکنم اینو بھ ھمھ

خانھ بیرون زدم تو راه یھ ماشین پر از پسر یھ متلک گفت کھ بھ  خافظي سوار ماشین شدم و با گازي کھ دادم صداي جیره لاستیک ھا بلند شد و از
ن جلو پارک وایمیستم یارو..یعني یارو ھا اگھ مَردی بالام نشنیدم چي گفت پشت چراغ قرمز بھم رسیدند شیشھ را کشیدم پایین _ھِي خاطر سرعت

ھمشون افتاد سریع پیاده شدن  وقتي پیاده شدم فک  دادم و رفتم جلو پارک وایستادم فکر میکردند شوخي میکنم وایستید چراغ سبز شد گاز
کھ بھش  محکم ناراحت نشو بیا گلم کاریت نداریم یکیش اومد سمتم اما سریع با یھ ضربھ ي _خوشکل خانم چشم عسلي _چھ قدر حرص میخوري

نا سلامتي اموزش دیده یھ پا مبارز حرفھ اي شدم)برش گردوندم و دستشو  زدم(نھ اشتب نکنین این دفعھ مثل قبل چند متر عقب تر پرت نمیشھ
خیلي طول نکشید کھ ھمشونو   کھ دعوا شروع شد  گرفتم گرفتم و فشار دادم کھ دادش بلند شد فکر کنم شکست دستش و این طوري شد طوري

تو یادت باشھ با ھر دختري  _ھِي  دیده بودم غیر از این مي شد تعجب اور بود رفتم سرراغ ھمون پسر اولي با اون اموزش ھایي کھ من زدم
 ھم ضعیف نیست ضربھ اي محکم بھش زدم کھ فکر کنم دست اینم شکست سوار ماشین شوخي نکني و متلک نگي ھمھ مثل ھم نیستند ھر دختري

میدوني چھ قدر ترنم سریع پریدم وسط حرفش _خالھ اومدم  ه خالھ (مادر ترنم)رفتم _سلام خالھ _سلام دختر تو کجایيشدم و سمت ارایشگا
_ موھامو کوتاه کنم دخترم کیانا ھیچ وقت تو صف نیست مشتري دائمي _ بفرما بشین بعد این مشتري میام سراغ تو _خانم ما سھ ساعتھ تو صَفیما

تموم شد و نوبت من شد _خب کیانا  اعتراضي نباشھ شما ھم وقت قبلي بگیرید بالاخره کار کسي کھ زیر دست خالھ بود ھم ھست وقت قبلیم داشتھ
میزني پرده گوشم سوراخ شد  خیلي بھش میاد _سِوِن بزن خالھ _چــــــــــــــــــــي؟ _خالھ چرا داد جان چھ مدلي؟واي چھ موھات خوشکل شده پر

موھاي  موھاتو بزني و پسرونھ و چسبون و کوتاه میشھ _میدونم خالھ خوبم میدونم _حیف وتاه ھست؟باید با ماشین بغل_میدوني سون چھ قدر ک
دیوونھ شدي؟ _اره شروع کرد کوتاه کردن نگاھي بھ خودم کردم _ بھ این خوشکلي نیست؟ _خالھ میزني یا برم خودم با ماشین ھمشو بزنم

برس و سشوار بیاره تیغش روي میز بود  بین چھ خوشکل شدي _اره خیلي خالھ کھ خیالش راحت شد رفت تامدلِ پره _باشھ ب _ا.خالھ این کھ
مجبور شد و زد دیگھ  کھ مدل سون خراب نشھ کوتاه کردم _خالھ حالا ماشین بیار و سون بزن خالھ ھم سریع تیغُ برداشتم و موھامو تا انجایي

بیرون  پنجاھي ھم گذاشتم رو میز و بوسي براي خالھ فرستادمو از طرف خونھ خالھ زدم بود یھ تراولسریع لباسامو دراوردم زیرش لباس پسرونھ 
 لق بھ ترنم گفتي من اینجام _ببخشید خانم اشتباه گرفتید من کار دارم باي _کیانا کیانا صبر کن اما بھ خالھ اعتنایي نکردم _کیانا اي خالھ دھن

اقا؟ _دست یھ پسرُ تو خیابون گرفتن جرمھ؟ ھھ میخواد بگھ من  ھ دستم از پشت کشیده شدبرگشتم _چي میخوایدسرمو انداختم پایین کھ برم یھ دفع
نھ نھ میمیري این جوري صدام نزني؟اینو کجایي  زدم؟طعنھ میزنھ کھ چي؟ _بلھ چون مزاحم شدید من کار دارم اقا _کیانا واي نھ چرا تیپ پسرونھ

نباید عاشقش باشم _چیھ؟بنال بابامو  بودمش راحت بودما اما ھمین الان با دیدنش عشقم ھزار برابر شد واي خدا نھ دلم جا بدم دو روز بود ندیده
واي اگھ جریان بچمو بفھمھ  ببین اقاھھ حالم ازت بھم میخوره بزار برم اره این ه پسر نیست باباي بچمھ کشتي طلبکارم ھم ھستي؟ببین اق پسر نھ

برو  داري کھ دستمو از دستت خارج کني کھ با ھمون حرکتم دست من میشکنھ پس بشکن و تم خوب میدوني فقط یھ راهدیگھ ول کنم نیست _خود
رفتیم کافي شاپ نزدیک ھمون جا دو تا قھوه سفارش   بخور _باشھ _باشھ واي چرا ھر کار میکنم دلم نمیاد؟ _چي میخواي ازم؟ _باھام یھ قھوه

سریع قھوه را خوردم و بلند شدم   نکشتم _اره من کشتم ردم اونم فقط منو نگاه میکرد _خب بگید دیگھ _من باباتوبا قھوه بازي میک دادیم من کھ
سوار   ھھ حرف چھ حرفي  میکنم من سبز نشید من ھیچ کاري با شما ندارم باي _کیانا بھ حرفام گوش کن خواھش _خواھش میکنم دیگھ جلوي

شکمم  ماماني اگھ بزرگ شي   خواستگاري ارایش میکنھ مناسب ترین لباسو میپوشھ من چي ماشین شدمو سمت خانھ رفتم کردم ھھ ھر کس رو
یھ رسیدن _باش حالا _کیانا بیا پایین عموت و بق  سیاھي کھ رنگي نیست ضایع بشھ چیکار کنم اخھ؟ نھ رومي روم نھ زنگي زنگ تازه بالاتر از

نکردم با المیرا ھم روبوسي کردم (المیرا خواھر علیھ کھ  رفتم پایین عمو بلند شد بھش دست دادم ھم اون ھم زن عمو اما حتي نگاه علي ھم میام
امانت اینجا بشینھ بیا پیش علي بشین م ارشو بوسیدم با حمید (شوھر الي)ھم دست دادم و نشستم روي مبل تک نفره _دخترم شوھر کرده)و لپ

راحت یھ خیار برداشتم  تکون نمیخورم _باشھ پس ما ھمین جوري وامیستیم و تا پیش علي نشیني نمیشینیم _مامانم پیش علي بشینھ من از اینجا
ابروش  ودش بھعلف سبز بشھ و رشد کنھ و درخت شھ والا بھ من چھ مامانم بھ خیال خ و شروع کردم خوردن ھھ این قدر وایسید تا زیر پاتون

مجرده چیزي حالیش نیس واي مامان ما رو داشتھ باشید من چیزي  رسید و یھ چشم غره بھم رفت _خان عمو شما بشینید این ھنوز بچھ ھس
ي جایي با تو تخت _ماماني گلم خوبي؟اشکل نداره میریم المان نیس؟؟؟؟؟مامانم ماماناي قدیم!!!! حوصلم سر رفت رفتم بالا تو اتاقم و پریدم حالیم

فکر میکنھ واقعا بچھ داري _بھت یاد  واي بچم از دست نره من چھ قدر وروجک شدم _یھ جوري حرف میزني ھر کي ندونھ ھم زندگي میکنیم
_ تو و ھیچ کس دیگھ ازدواج نمیکنم _چرا؟ _چون چ چبیده برا _خو جداش میکنیم ندادن در بزني اول ایا؟ _نچ _ببین من با ي علــــــــــــــ

_ _چرا؟؟ دیگھ زدم بھ سیم اخر _چون من حاملم راحت شدي؟؟؟  جانم؟؟؟؟؟؟ _ھمین کھ گفتم سیلي بھ صورتم زد _خاک تو سرت _ما قرار بود دو
جور گیر کردم چیکار کنم دو روز دیگھ شکمم دیگھ نتونستم  روز بعدش عقد دائم و عروسي کنیم _مگھ چي بودین؟ _صیغھ _واقعا کھ _علي بد

میاي بریم بیرون؟ _نھ _نمیشھ _ _سلام خواھري _سلام علي _چتھ ناراحتي؟ _پس میخواي برات بندي برقصم؟  شکست  م و بغضمحرف بزن
شي؟ _اره  کنم؟ _کمکم مي کني؟ _من جونمم براي ابجیم میدم _ایول داداشي _خب اماده مي دیگھ نداشتیم _چیو نداشتیم _مگھ نمیخواي کمکت

رفتم پایین داشت با مامان صحبت میکرد اما تا من اومدم صحبتشونو قطع  ش سبزمو با شال و شلوار مشکیمو پوشیدم وداداشي حتما مانتو و کف
ماشینش شدیم اي بابا این علي کھ عشق سرعت بود چرا  اینا ھمھ بدجور مشکوک میزنن خیلي ھم مشکوک میزنن _خب بریم؟ _بریم سوار کردن

کیو دارم کھ اتفاقي براش افتاده باشھ؟مامانم کھ  نمي خواد برسیم چشونھ اینا نکنھ اتفاقي افتاده؟ھھ خو من میره؟؟انگار دلش امروز مثل مورچھ
اینطوري تا یھ قرن دیگھ ھم نمیرسیم الاغم  بقیھ ھم کھ دیگھ اندازه بابام ارزش ندارن _علي میخواي من رانندگي کنم؟اخھ سالم بود علیم کھ سالمھ
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بس من بھ جاي خب گفتم خو  _میاي بریم کوه؟ _این موقع صبح؟نھ بابا _خو دربند چي؟ _اره ھستم از  میرفت این تند ترکھ سوار شده بودیم از 
نمي  از سھ ساعت ول چرخي و ولگردي رسیدیم _خب بگو منتظرم _واي چھ قدر عجلھ داري تو ھم یاد گرفتیا _کمال ھم نشینھ دیگھ بالاخره بعد

شاید بیاد!!! واي چھ حرفي زدم گند زدم کامل علي نگاھي بھم کرد و  اومدي _من شیش ماھھ بھ دنیا نیومدم اما بچم دونستم شیش ذماھھ بھ دنیا
مي تونم بھت کمک کنم _چھ راھي اھي کشید و ادامھ  _کیا من خیلي فکر کردم این بھترین راهِ کھ  خب منم سرگرم بازي با گوشیم شدم حرفي نزد

شناسنامھ بچھ ھم بھ اسم من میگیریم الانم  کنم اما مثل خواھر و برادر با ھم زندگي میکنیم و کسي ھم چیزي نمي فھمھمی داد _من باھات ازدواج
بعد کھ برگشتیم عروسي و غیره تا  باشي یھ صیغھ یھ ماھھ یا یھ ھفتھ میکنیم و میریم انتالیا بلیط ھم گرفتم بھ براي اینکھ یھ دفعھ قبول نکرده

این وضعیت  چي میگھ؟صیغھ عروسي خواھر برادر؟؟؟؟؟؟؟ بي فکر دھنمو باز کردم ھرچي باشھ از بشھ خوبھ؟ درجا ھنگیدم اینبراي تو ھم خوب 
  بھتره کھ _قبول

عقد دائم کنم  شدم و حالا ھم توي ھواپیمام عمو و مامان خیلي خوش حال شدن و میخواستن حتي دنیا چھ سریع میگذره تا بھ خودم اومدم صیغھ
  فقط ھم خونھ و برادرت بشھ؟؟ ب یھ حسي بھم گفت بزار براي بعد از کجا معلوم علي واقعااما خ

  خب این روزا از بس فکر و خیال کردم دیوونھ شدم بھتره یھ اھنگ گوش کنم
   

میگفتن من ساده بھ ھمھ میگفتم عجیبھ و عجیب نبودي و  تو بدو بدتري شنیدمو باور نکردمو باورش عجیبھ کھ ھمش درست بودو درست پشت
تو خوندم و پست تر از اوني بودي  آزگار کنار تو موندم و حیف کھ عمرم و تلف مي کردم و یھ عمري بي خودي بھ عشق دستتو خوندم و یھ عمرم

میگم برات  خواستم بشیني و بھ ما ھي بد بگي و میکردم و بھ روت نزدم نمي خواستم بري ،نمي کھ فکر میکردم و دلت یھ جایھ دیگھ بود حس
 نبااشھ و فقط بره ، اصلا بزار بمیره بیخیالـــــــــــــــــــ مھم ني چي سرم میاد ،میگي بزار سیاه بشھ روزگارش ، میگي بزار

  ........................ـــــش
داشتنت بھ پات میفتن ، تازه  ، اینقده قشنگي ، کھ منم نباشم ، خیلیا واسھھموني بودي کھ ھمھ میگفتن  گول چھره یھ پاکتو خوردم تو ھم درست
عوض شدي کھ یھو  دل ما رو راستي ، براي تو میمردم ، روت قسم مي خوردم ، اینقده  درووریات با ھمھ دارم میفھمم منو واسھ چي خواستي ، با

  ................ جا خوردمـــــــــ
   
   

من ساده بھ ھمھ میگفتم عجیبھ و عجیب نبودي و  شنیدمو باور نکردمو باورش عجیبھ کھ ھمش درست بودو درست میگفتنبدو بدتري  پشت تو
خوندم و پست تر از اوني بودي  کنار تو موندم و حیف کھ عمرم و تلف مي کردم و یھ عمري بي خودي بھ عشق تو دستتو خوندم و یھ عمرم آزگار
میگم برات  میکردم و بھ روت نزدم نمي خواستم بري ،نمي خواستم بشیني و بھ ما ھي بد بگي و دیگھ بود حس کھ فکر میکردم و دلت یھ جایھ

 نباشھ و فقط بره ، اصلا بزار بمیره بیخیالـــــــــــــــــــ مھم ني چي سرم میاد ،میگي بزار سیاه بشھ روزگارش ، میگي بزار
  ........................ـــــش

داشتنت بھ پات میفتن ، تازه  ھموني بودي کھ ھمھ میگفتن ، اینقده قشنگي ، کھ منم نباشم ، خیلیا واسھ یھ پاکتو خوردم تو ھم درست گول چھره
عوض شدي کھ یھو  درووریات با دل ما رو راستي ، براي تو میمردم ، روت قسم مي خوردم ، اینقده دارم میفھمم منو واسھ چي خواستي ، با ھمھ

مـــــــــجا خورد  ................  
  واي خدا من کھ حالم بد تر شد.....چشمامو بستم و چند بار دیگھ اھنگو گوش دادمو اشک ریختم کیارش پس چرا از فکرم بیرون نمیري لعنتي

  مي روم خستھ و افسرده و زار
  سوي منزلگھ ویرانھ ي خویش

  بھ خدا مي برم از شھر شما
  ویشدل شوریده و دیوانھ ي خ

  مي برم تا کھ در ان نقطھ دور
  شستشویش دھم از رنگ گناه

  شستشویش دھم از لکھ ي عشق
  زین ھمھ خواھش بي جا و تباه

   میبرم تا ز تو دورش سازم
  ز تو اي جلوه ي امید محال

  مي برم زنده بھ گورش سازم
  تا از این پس نکند یاد وصال
  نالھ میلرزد مي رقصد عشک

  بگریزم مناه بگذار کھ 
  از تو اي چشمھ ي جوشان گناه

  شاید ان بھ کھ بپرھیزم من
  بخدا غنچھ ي شادي بودم

  دست عشق امد و از شاخم چید
  شعلھ ي اه شدم صد افسوس
  کھ لبم باز بر ان لب نرسید
  عاقبت بند سفر پایم بست

  مي روم خنده بھ لب خونین دل
  مي روم از دل من دست بردار

  بي حاصل اي امید عبث
  (وداع فروغ فرخزاد)
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   رفتیم ھتل ایول دیگھ بالاخره رسیدیم بچم خیلي تکون خورد اخھ اولین مسافرتشھ
ھفتھ اینجا میمونیم رفتیم بالا در اتاق کھ باز شد بي نھایت خوش  فقط یھ اتاق گرفت براي ھمین ناراحت شدم وسایلمون خیلي نبود اخھ فقط یھ علي

  بابا داداشمون بھ فکره این سوئیتھ خودش سھ تا اتاق داره حال شدم نھ
  خوبھ شیک ھم ھستن یکي با رنگ قھوه اي و نارنجي یکي ھم زرد و نارنجي و اخري ھم نارنجي قرمز(منظورم اتاقاھاھستا)

_   من کھ اتاق قھوه اي نارنجیو میخوام
   باشھ_

نگذاشتند و گفتند باید یھ رنگ دیگھ ھم داخل مشکیھ بزارم منم  کردم کھ مامان و علي و عمو براي اتاقم تنگید بعد فوت بابا دیوار ھاشو مشکي دلم
  ھاي قرمز ریختم بعضي از جاھاش کھ خیلي خوشکلش کرد و من عاشقش شدم خوشکل تیکھ

زیزترینمو کشت..افسوس کھ انقام ھم کشتھ شدي یعني عزیزم ع بابایي کجایي کھ دلم برات لک زده..بھترین باباي دنیا بودي کھ بھ دست عزیزم ھي
  نتونستم نگرفتم خواستم اما

  کسي در زد
_   بفرما داداشي
_   اجازه ھست؟

_   نھ دو پیازه نیست چیز دیگھ نمیخواي؟
_   خواھرمو میخوام باھاش بحرفم

_   ادم براي رفتن تو اتاق ابجیش در نمیزنھ
   امشب براي اینکھ حال و ھوات عوض بشھ میریم مھموني_

_   نھ
_   نھ نداریم دیگھ روي داداشیتو زمین میزاري ابجي بد

   باشھ میام_
  واي خدا کي حوصلھ مھموني داره اخھ؟؟دو روز اومدیم راحت باشیما اگھ شد

کھ  برجستگي ھاي بدنم معلوم بود اما خب باشھ این جا طبق روال معمول اسپرت...یعني سویي شرت تنگ مشکي و شلوار جین البتھ یکم لباسمو
  دختري یا پسر ایران نیست گیر بدن

_   خب بریم
_   کجا؟

_   مھموني
_   نمي شھ

_   چرا؟
   دوستام این مھموني رو براي من و نامزدم گرفتند بعد تو کھ داري تریپ پسرونھ میاي_

_   خب یکي دیگھ رو بھ عنوان نامزدت اعلام کن
_   نمیشھ

_   خب چیکار کنم موھام کوتاست
_   کلاه گیس

_   ؟؟؟ھمینم موندهبلھ؟؟؟؟
_   خواھش

_   از دست تو
استیناش ھم پایین دستم داشت و بالاش با بند خیلي خوشکل نیمھ  شدم تریپ دخترونھ بزنم یھ لباس تنگ کھ تا زانو ھام میامد و قرمز اتشي مجبور

ه بود کفش ھاي قرمز ھم پوشیدم و رفتم پیش نازم کرد بستھ شده بود بالاي لباس ھم کج بود و خلاصھ خیلي خوشکل بود ارایشمم خیلي باز و نیمھ
  علي

_   چھ طورم داداشي؟
  نگاھي طولاني بھم کرد چتھ؟خوردیم تموم میشما

_   بریم
_   بد شدم؟
_   نھ عالي

   رفتیم یھ رستوران خیلي شیک ایول ایول جمشون واقعا جمھ ھا (ھمون جمعشون واقعا جمعھ خودمون)چھ شلوغ
  ش بھ من بود با ھم دست دادن و خیلي گرم سلام و احوال پرسي کردندعلي رفت پیش یھ پسري کھ پشت

چھره مِھره ھم کھ معلوم نیس تیپشم اسپرت مشکي  بھتره بھ جاي پشھ پروندن پسره رو بررسي کنم موھاش کھ مشکیھ و مدل سون خودم خو
ھیکلو جونم ھیکل درست مثل  خودشو اویزونش کرده چون پسره ھي ھلش میده اون ور اما دختره از رو نمیره خب دختري ھم کنارشھ کھ معلومھ

   امید
بودنش بھ امید نرفتھ  بستم و عطرشو بلعیدم اخھ ھمون عطر امید ھم ھمین بو رو میداد..امیدوارم پست رفتم نزدیکشون واي خدا عطرش چشمامو

  باشھ فقط
_   صمیمیم اشنا شو ما از برادر ھم صمیمي تر ھستیم کیا بیا با دوست

  پسره روشو برگردوند و ھمزمان دستشو دراز کرد
  ..نھ ...نھ..نــــــــــــــھ

  علي_معرفي میکنم داداشم امید یا کیارش
ون دستامو بردم جلو و دست دادم و نگاه میکرد اروم و لرز امید فقط چشم تو چشم ھم دیگرو نگاه میکردیم نگاھم بھ علي افتاد بھ دستامون منو



Nabroman.xyz 
 

  سریع دستمو کشیدم
  ..واي کھ چھ قدر دلم براي این دو تا چشم ابي تنگیده بود....واي من خجالت نمیکشم این قاتل بابامھ ھا

   سریع بھ خودم اومد و خودمو جمع و جور کردم
_   خوش وقتم اقا کیارش

  یزي بدونھفکر کنم کُپ کرد اما سریع فھمید نمي خوام علي چ
_   منم ھم چنین

_   واي کیــــــانا..تو این جا چیکار میکني؟فکر ھر کسيُ میکردم اینجا باشھ جز تو
نیومده شراره ھم کھ شنیده بودم پاش در رفتھ منم خوب  صداي ترنم بود ھھ جمعشونم کھ جمعھ..طرلان کھ احتمالا بھ خاطر اخلاق شھاب این

  وک راحت ترین راه ارتباطھخب فیس ب اطلاعات از اینا دارما
  علي با تعجب بھ من نگاه کرد
_   شما ھم دیگرُ مي شناسید؟

علیرضا پسر عموي کیا باشي اما شما با کیارش  شناسیم چیھ؟؟از ابتدایي با ھم بودیم از خواھر نزدیک تر شما ھم باید ھمون ترنم_مي
  دوستي؟؟؟؟؟؟

_   تو دوست صمیمي کیانایي؟؟
_   ید دوست بود و الان تموم شده و رفتھ و الان فقط یھ اشناي قدیمیھ ھمینبیخودي شلوغش نکن

   ترنم اومد بود سمتم و خواست بغلم کنھ کھ خشکش زد منم مانع شدم کھ بغلم کنھ
   رفتم روي یھ صندلي نشستم چھ بھتر خبر نامزدي و عروسیم ھم میفھمن و راحت میشم

چشمام رد میشد از ھتل و شرط بندي فوتبال تا شرط رالي و  دم ناخوداگاه تمام اتفاقات گذشتھ جلويساعت گذشت و من فقط و فقط توي فکر بو یک
نداره باباشو ببینھ؟؟معلومھ کھ نھ بابایي کھ قاتل  بھ ھم رسیدنمون دنیا چھ کوچیمھ واي خدا یعني بچھ اي کھ الان تو شکمھ حق جدا شدنم و دوباره
  باشھ بھتر کھ نباشھ

ماھم سر میز نشستھ بودیم من کنار علي بودم و رو بھ روم کیارش بود سرمو انداختم پایین و مشغول غذا خوردن شدم شامُ اوردند ..  
چشم تو چشم شدیم این چشماش چي داره کھ نمیشھ ازش چشم  واقعا کلافھ شدم از اول غذا سنگیني نگاه کیارش ولم نکرد سرمو بلند کردم و دیگھ

  برداشت؟؟
  تموم شد ترنم اومد کنارم غذا بالاخره

_   ترنم برو..ھمین الان فقط برو
_   نھ نمیرم باید حرف بزنھ باید بزاري کیارش حرف بزنھ

  عصبي دستي توي موھام کشیدم
_   مي دونستم میري طرف اون براي ھمین قطع رابطھ کردم

  رفتم پیش علي
_   علي من میرم خونھ یا ھمون ھتل بعد جشن بیا

_   با ھم میریم
   نھ من عذاب وجدان میگیرم اگھ بیاي پس خواھش میکنم نیا_

_   خب چرا میخواي بري؟
_   چون خستم خوابم میاد

_   باشھ اما کاش میگذاشتي منم بیام
_   نھ این جوري راحت ترم

  از زبون علي رضا
  کیانا چھ ھل شده بود تازه کیارشم بد تر یعني واقعا ھم دیگرُ دوست دارند؟؟؟

  ر کرده کھ کیانا باھاش این کارا رو کرد؟؟ترنم مگھ چیکا
  اوضاع خرابھ باید از ماجرا سر در بیارم اما چھ جوري؟؟

  از زبون ترنم
  کیانا فکر کردي باھام اینجوري رفتار کني از قلبت خبر دار نمي شم؟؟نمیشھ این جوري کرد باید ماجرا درست بشھ

  علي رضا رفت کنار کیارش
_   کیارش بیا بریم تو یھ جاي خلوت کارت دارم

   خب بگو_
_   نھ اینجا نھ

  منم ھمراھشون برم؟؟؟؟
  اره میرم پشتشون تا ببینم چي میشھ

  از زبون علیرضا
   کیارشو کشیدم سمتي
_   خو داداشي بتعریف

_   از چي؟
_   نا رو مي شناسي؟؟من و تو مثل دو تا داداش بودیم مگھ نھ؟؟؟من از چشمات احساستو میخونم کیا

_   احساست اشتباه فکر کرده حالا واقعا نامزدتھ؟
_   چھ فرقي براي تو داره؟

_   ھیچي
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_   واقعا؟
   اره_

_   فکر نمیکردم
_   خب براي اولین بار اشتباه فکر کردي رفیق

_   شاید
_   شاید نھ قطعا

_   پس مطمئن باشم؟
_   اره رفیق

_   نھ
  با صداي ترنم برگشتم تري ادامھ داد

_   چرا دروغ میگي کیارش؟؟؟؟چرا اخھ؟؟؟اگھ باباشو
_   خفھ

_ چشماي خواھرم دیدم نمیتونم دیگھ ساکت باشم تا ھمین جاشم  نمي شم این تویي کھ خفھ شدي اما دلیلش چیھ خدا میدونھ من غمُ کامل توي خفھ
  زیادي ساکت بودم

   کیارش بزار ترنم حرفشو بزنھ_
_   ترنم برو خودم ھمھ چیزُ میگم

_   امیدوارم
    ترنم اینو گفت و رفت

  پیاده از رستوران تا ھتل اومدم و رفتم داخل ھتل

قوطي ھاي ويسکي رو برداشتم و تند تند سر کشیدم تا شايد بتونم فراموش کنم چشماي ابیشو 
  فراموش کنم امشبو

عشق و نفرت يه لحظه از جلو چشمام نه امید و نه بابام کنار نمي رفتند يه حس دوگانگي داشتم 
 دوست داشتن و تنفر

 اخرين قطرات بطري و ھم ريختم داخل لیوانو رفتم کنار پنجره

 بابايي کجايي که ديوونه شدم

 گوشیم زنگید

 بله؟_

 کیانا ترنم امشب میاد پیش ما_

 نه_

 چي نه؟_

 میشه نیاد؟_

 نه_

 چرا؟؟؟؟_

 چون زيرا_

 علي_
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 دوستته ھا چته؟_

 ھیچي_

_ ترنم اينجوري میکني؟  چرا با  

 چون منو ياد گذشته مي اندازه_

 مگه گذشتت چي بوده_

 حالم خوب نیست میشه بعدا بزنگي؟_

_ مزاحمت نشم زبون خوش يعني قطع کنم ديگه؟ و با  

 يه جورايي_

 رو که نیست_

 سنگ پاست_

 گوشي رو قطع کردم و بلعصبانیت لیوانو انداختم پشت سرم

 صدايي از شکستنش نیومدسرمو برگردوندم

 بايد حواستون باشه که لیواني رو نشکنید اگه بشکنه مکنه تو دست و پاتون بره_

 با حرص نگاھمو ازش گرفتم اين ديگه اين جا چیکار میکنه اخه؟؟؟؟؟؟

 رفتم توي اتاقم و درو بستم چیکار کنم الان؟اھا

 شماره ي علیرضا رو گرفتم

اخه چرا؟ واي لعنتي خاموشه  

 رفتم بیرون از اتاق

 نمیدونید علي کجاست؟_

 نه گفت دير میاد و رفت_

 خب شما اين جا چیکار میکنید_

 اومدم باھات حرف بزنم_

 من حرفي با شما ندارم_

 من دارم_

 مشکل من نیست_
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 رفتم توي اتاقم و درو بستم

 ده دقیقه گذشت

 صداي در اتاق بلند شد

 اجازه ھست؟_

 گیرم نه_

_ اجازه بدي اخه چرا نمیزاري باھات حرف بزنم کیا؟بايد   

 چون حرفي بین ما نمونده_

 من حرف دارم_

 نمیخوام بشنوم حالا ھم برو_

 اگه نرم چیکار میکني مثلا؟_

 امید خان برو..نکشتمت به شرطي ککه ديگه نبینمت پس برو و مزاحم نشو_

 ھي نزديکم میشد

_ دم چي شد؟؟که بري صیغه علیرضا برادرم بش؟مثلا میخواي چیکار کني؟اين مدت ساکت مون  

 اين از کجا میدونست ما صیغه ايم؟

  بھت گفته بودم بمب فعالي اما من میتونم خنثي بکنمت_

 و بازم نزديک تر شد

کجا و اون کجا  ترسیدم امید ھر کار بخواد انجام بده مي تونه و منم در برابرش عددي نیستم من واقعا
 ھر چي باشه استادو شاگرديم باشه اون قوي تره

 عقب عقب رفتم که پشتم به تخت خورد و امید منو با يه حرکت روي تخت پرت کرد

 منو با يه حرکت پرت کرد رو تخت و خودشو انداخت روم

  

 نکن امیدِ _

 ..........با اومدن لباش رو لبام بقیه حرفم تو گلوم خشکید

  علي سريع درو باز کرد و اومد داخل اتاق

 ...به به ببخشید که مزاحم عیش و نوششتون شدم واقعا که کیانا مثلا صیغه ي مني با ديگرون_
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 سريع رفت بیرون

  سريع خودمو از زير امید بیرون کشیدم و تف کردم تو صورتش

 ازت بیزارم امید بیزارم ازت کیارش بیزارم_

_ بابام نرو بزار توضیح بدم علي علي تو رو به روح  

 علي_توضیح؟؟؟؟ھه چه توضیحي ھمه چیزو ديدم

 علي تو رو به روح بابام نرو من کاري نکردم اون اشغال اومد و به زور_

 پريد وسط حرفم و نزاشت جملمو تموم کنم

 حرف مفت نزن خب امید کلید اينجارو از کجا داشت؟_

 من از کجا بدونم_

_ م که من که بزور نخواستم باھام ازدواج کنيخر خودتي از اين ناراحت   

 علي_

 ...رفت تو اتاق و درو بست منم رفتم پشت در اتاقش نشستم تا اينکه خوابم برد

اين  و بیدار شدم من کجام؟؟اھا پشت درم پشت سرم نگاه کردم علي وايشتاده بود پس پرتاپ شدم
 درو باز کرده و منم که بھش تکیه داده بودم افتادم

_   يه کاري میکنیماصلا

 امیدوارانه بھش خیره شدم

 چي؟_

 بازي_

 چه بازي؟_

 من با امید پاسو بازي مي کنم من بردم تو مال من میشي اون برد تو مال اون_

 نه...تو که دوست خودتو خوب میشناسي بھترين پاسور بازه سريع میبره_

 خوبه خوب ھم میشناسیش ھمین که گفتم_

 اخه بي انصاف امید ھمون قاتل بابامه_

 نیست_

 ھست_
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 نیست_

 باشه اما يه شرط داره_

 چي؟_

 زندگي خودمه خودم باھاش بازي میکنم_

 تو؟؟؟راحت مي بازي اما باشه_

  

ما  شد اصل بازي اين طوري بود که چھار پاسور دست ھر کدوممون(منو و کیارش )بود و بازي شروع
ز ھر يه دونه پاسوُ با يکي ا رو کنیم و خودمون ھم نگاه نکنیم و بايد شانسييکي يکي بايد پاسور ھا رو 

اون برنده ھست و اگر ھم کسي ھر چھار تا  طرف مقابل گذاشت و ھر کدوم در مجموع بیشتر بود
بي يا ھمه سرباز)يه امتیاز مثبت میگرفت يعني اگر سه تا  پاسورش يک نوع میشد (مثلا ھمه بي

 شتر میشد اما يکیش کمتر بازم ھمون که پھار تا پاسورش مثل ھم میشد و فقطبی پاسور حريف ازش
تو خر شد اما خوب  يکیش از پاسور طرف بیشتر میشد برنده مي شد(امید وارم فھمیده باشید يکم خر

دادنش توضیح دادم از اين بھتر واقعا خیلي خیلي سخته توضیح ) 

ورقشو سريع رو کرد امید با چه ابھت نشست و خیلي خونسرد چھار تا  

 واي خدايا نه

بازي  تاش شاه بود اين شانسش معرکه ھست صد درصد باختم اخه فقط درصورتي مي تونم ھر چھار
 رو ببرم که چھار تا تک داشته باشم که اينم شانس پیغمبرُ میخواد

( اصلي داره  دسته از عزيزاني که نمیدونن پاسور چه جوريه تقريبي توضیح میدم پاسور نوع براي اون
سرباز و بي بي و شاه و تک  پیک خشت گیشنیز و دل که اين چھار نوع از دو تا ده لو داره و عدش

بازيه اين جا با بازي اصلي پاسور فرق میکنه واي  ھست که به ترتیب امتیازشون ھم بیشتره البته اين
زديدنزنم در ضمن فکر کنم حسابي گیجیديد يعني گیج  چه رسمي شدم خودم رو چشم ) 

  اومدم ورق ھامو برگردونم که علي باز پريد وسط

 بھتره اول صحبت ھاتونو بکنید بعد ورق ھارو برگردوني_

 اي حناق اي مرض اي کوفت من با اين قاتل چه حرفي دارم؟؟

 من حرفي با قاتل بابام ندارم_

 من باباتو نکشتم_

 بله من کشتم_

 ورق اول رو برگردوندم اخیش تک پیک

_ مثبتشو اعلام  ا باور نمیکني اخه چه دلیلي داشت که بخوام باباتو بکشم؟؟اون که بھم جوابچر کیانا
چي بي دلیل بخوام باباتو  کرده بود من عاشقانه دوستت داشتم و دارم و خواھم داشت پس براي

 بکشم؟
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_ یخواستي به م منو به زبونت نیار دوما براي انتقام گذشتت که منو ازت دور کرد تازه تو فقط اولا اسم
 من برسي که خوب ھم رسیدي و تمومش کردي

 اما من عاشقت بودم براي ھوس نمي خواستمت_

_ يه زن ديگه بودي  بله براي ھمین امروز با  

ھه اون ملودي دختر دايیمه که اينجا بھم چسبید و گفت منم ببر و منم چون دلم براش سوخت _
 اوردمش

_ يبله به اسم دلسوزي اما به کام جناب عال  

  از ترنم بپرس_

 ترنم_اين يکيُ ديگه خدايي راس میگه کیارش اصلا بھش محل نداد

 تو يکي خفه لطفا_

دلھره داري و قاط  ابجي قديمي تو ما رو فراموش کردي اما ما نه حتي الان میتونم بگم ترس و ترنم_ھه
ھم که باختي مجبور میشي  زدي حسابي اخه چه جوري مي توني چھار تا تک داشته باشي بعد

که کیارش باباتو کشته از يه طرفم ھنوز  ل بابات باشي اونم مطمئن ھم ھستي ھم نیستيقات با
بگم؟؟ دوسش داري و عشق بر نفرت پیروزه بازم  

ھم  دقیقا حرف ھاي دلم رو زد الحق که ابجي و دوست صمیمیمه کاش بھش میگفتم حامله واي اين
م اون درکم کنه به طور کاملھستم تا ھم من سبک بشم ھ  

 چشمامو بستم خدايا ھوامو داشته باش

  ورق دوم رو برگردوندم

 چشمامو باز کردم

 تک خشت

 بدون ھیچ حرفي سريع ورق سوم رو ھم برگردوندم نفسم کامل تو سینم حبس شده بود

 تک گیشنیز

  !واي خدا فقط يکي که مطمئنم نیست اخه شانس تا چه حد؟؟؟حالا اونم کدوم تک؟ تک دل

  اگه دل باشه بردم و اگه تک دل نباشه زندگیم تمام

نفس عمیقي کشیدم نگاھي پر نفرت اما از درون عشق به امید کردم و دستمو بردم تا ورق چھارمو 
 برگردونم

 نه صبر کن حرفاي ما تموم نشده_

علیرضا بود که منو از حرکت انداختصداي   

 علي ديگه چه حرفي؟؟ھر چي ھم حرف بزنیم میرسیم به سر خانه اول_
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_ تصمیمي دلت  خیلي حرف ھا دارم بعد از گوش دادن به حرفام میتوني ورقُ نگاه کني و ھر من ھنوز
 خواست بگیري مھم ترين حرفم اينه که کیارش باباتو نکشته

_ یه گفت کلاغبه روباه گفتن شاھدت ک  

 بحث دوستي نیست اون نکشته اگه کیارش عموي منو کشته بود که الان مرده بود_

 بله من بابامو کشتم پس_

_ ديدم  نکشتي..به اين فکر کن تو امشب خطايي مرتکب نشدي اما من تو رو با چشم خودم نه تو ھم
 که داري خطا میکني حالا تو که کیارش رو نديدي

_ ن میده کیارش رفته بوده پیش بابامشوھاد و ھمه چیز نشو  

 اره رفته بوده_

 پس چرا دروغ گفت که نرفته_

 چون مجبور بود_

 چرا؟؟_

 چون خیلي چیزا ھست که ازش بي خبري_

 ھه مثلا؟_

_ ھا رو  گروه ھستم اما راي اينکه تو منو میديدي شرکت نکردم گروه ما ھمه ي خلافکار منم عضو
باند خیلي بزرگ و خطرناکیه  مار ھمه چیز را داشتم اما يه گروه کهشکست میداد و جلو میرفت و منم ا

 امار گروه ما رو دراورد

 خب اين چه ربطي به کشته شدن بابام توسط کیارش داره؟_

ھي چه بگويم که اشکم ھمه فرياد است ما اطلاعات فراواني درموردشون به دست اورديم اما اونا _
 دست گذاشتن رو قلب گروه

 قلب گروه؟؟_

  اره_

 کي؟_

 تو_

 من؟؟؟؟؟_

 اره تو قلب گروھي_

 چرا من؟_

 ......چون_
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_ تحت نظر  گروه ايران کیارشِ و اونم عاشق تو و حتي خیلي چیز ھاي ديگه....تو رو راحت چون رئیس
اونا در عوض تو مرگ باباتو  گرفتن و فیلمشُ دادن به کیارش و اين يعني که ھر وقت بخوان مُردي

ستنمیخوا  

 چرا بابام؟مگه بابام چیکارشون کرده بود؟_

صبر کن گفتم که تو قلب گروه بودي رئیس ايران و در واقع رئیس فرعي و ظاھري گروه که عاشقت _
  بود رئیس کل گروه ھم ديوونت

 رئیس اصلي مگه کي بوده که ديوونه من بوده؟اينا چه ربطي به بابام داره اخه؟_

 رئیس کل گروه بابات بود_

 چـــــــــي؟؟_

 اره عموم رئیس کل گروه بود_

 تو اين چیز ھا رو از کجا میدوني؟؟_

_ باباتم  معاون و ھمه کاره بابات من بودم تو و امید اتفاقي با ھم اشنا شديد و عاشق چون من
سال باز ھمديگرو 4 میخواست تو به عشق حقیقي برسي نه ھوسي بچگانه اما ھوس نبود وقتي بعد

  دوست داشتید بابات خواست شما به ھم برسین

 تا اينکه اون اتفاق افتاد و کیارش اومد و ھمه چیزو در مورد تو به بابات گفت

بود بابات  ھمه چیزو عشقم تھديدھا ھمون زمان که اخلاقم بد شده بود به خاطر تھديد ھا کیارش_اره
گفتم نه و از اونجا خارج  ا مگه میشد استادتو بکشي؟خوب گوش داد و اخرشم گفت که بکشمش ام

بمیريم شدم و اومدم پیش تو که اگه قرار ھس بمیريم با ھم  

 علي تو اينا رو از کجا میدوني؟_

_  ھمون جا بودم کیارش رفت و من موندم بابات گفت بکشمش گفتم عمرا وصیعت کرد که چون من
ھمون جوري که  عشق حقیقي برسید گفت ازت راضیه شما رو در اخر اين جوري به ھم برسونم تا به

ھر کدوم به موقع خودش و  میخواست بزرگ شدي قوي و مستقل و در عین حال لطیف و ضعیف اما
دوري رو کاملا مزه مزه کنید تا ھمیشه  رئیس خوبي براي گروه میشي بابات مي خواست شما عشق و

ت جلوي چشماي من خودشو کشت خیلي سخته تموم شد بابا قدر ھم رو بدونید حالا ديگه حرفام
رئیست جلو چشمات خودشو بکشه و تو ھیچ کاري نتوني بکني  استادت عموت ھمه کست

اتخاب با خودته خیلي.......حالا  

 دستي به صورتم کشیدم خیس خیس بود ھم من ھم علي ھم کیارش و ھم ترنم

ورقو قبل از اينکه ھر کسي ببینه  نگاھي به ورق کردم تک دل اما من تک عشق خودمو پیدا کردم
 انداختم تو شومینه و سريع زدم بیرون

امد دلم به شدت  بوديم براي بازي پاسور ھتل ساحلي کنار دريا رفتم وسط دريا اب ا زير گلوم مي رفته
دور کمرم حلقه شد از دريا بیرون اومديم  درد گرفت و تعادلمو از دست دادم اما در اوج ناامیدي دستي

تو اغوشش ي محکم بھم زد اما سريع منو کشیدسیل   

 کیانا نمیگي من بي تو چیکار کنم؟؟تا حالا امید داشتم برمیگردي اتفاقي برات بیوفته چي؟_
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 برام نه براتون_

 چي؟_

 منم بچم من تک دلمو سوزوندم اما تک عشقمو پیدا کردم تک عشق من عاشقتم_

 .....و لباشو گذاشت رو لبام

 پايان

 


